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 هارون الرشید: هبهلول حاکم ری در دور 

پاي  3 ه(371ضربِ شده در محمديه ) هسک هپژوهشى بر
 2جعفر اشکواری محمد

 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران
 سید علی علوی نیا ابرقویی

 پژوهشگر تاریخ و سکه، تهران، ایران
 

 چکیده
 ه371ضربِ محمدیه )ری( در سال  هگرفته که مراد از بهلولِ منقوش بر سکپی پرسش را مقاله ایناین 

کیست/ چیست؟ نام یا لقب فردی مشخص است یا عبارتی در تائید عیار و کیفیت سکه؟ برای دستیابی به 
های منابع مکتوب مقایسه و بررسی با دادهه 371تا  371های های ضرب محمدیه در سالپاسخ سکه
همان بهلول مشهور ه 371 های این پژوهش، بهلولِ منقوش بر سکه محمدیه ضرببر یافتهگردید. بنا

برمکیان بر دستگاه  هزمان با سلطابووُهیب بن عمرو بن مغیره است. بهلول هم روزگار عباسیان یعنی
 هارون، مدتی از سوی یحیی برمکی اداره محمدیه )ری( را در اختیار داشت. هخلافت عباسی در دور

های خلیفه سبب شد تا بهلول مدت زیادی در منصب اداری نباشد و در نگرانی رایش به تشیع و احتمالاگ
های پایانی عمر خود را در ادامه برای در امان ماندن از گزندهای احتمالیِ خلیفه، خود را به جنون زد و سال

 کوفه سپری کرد.
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 مقدمه
زنی، های اقتصادی و مالی، اوزان و مقادیر، هنر حکاکی، سکهداده توان بهشناسی میبا سکه

های شماری، دین و مذهب، اسامی حاکمان و والیان در دورهسیر تحول یک خط، گاه
تاریخی به شمار  ترین مدارکها یکی از مهممختلف تاریخی دست یافت. از این روی سکه

ویژه در روند و در مطالعه و شناخت رویدادهای تاریخی بسیار تأثیرگذار هستند بهمی
و در دارالضرب محمدیه که ه 371هایی همراه باشد. در مواقعی که منابع مکتوب با کاستی

ای ضرب شده که بر رفت سکهیکی از مراکز اصلی ضرب سکه در دوره هارون به شمار می
در منابع متقدم تاریخی گزارش و اطلاعی درباره حاکم  1است.شده نوشته« بهلول» روی آن

است که فقط در یک سال این کلمه بر سکه ضرب شدهمحمدیه در این سال وجود ندارد. این
که بهلول منقوش بر الاتی را در پی دارد. اینؤهای دیگر چنین چیزی وجود ندارد سو در سال

که این است؟ یا اینیا عنوان و لقبی برای فرد خاصی مد نظر بوده سکه اسم یک فرد است
ها، الؤاست؟ برای پاسخ به این سکلمه به منظور تعیین عیار و کیفیت سکه بر آن نقر شده

شود که بهلول ، مشخص می«بهلول»های مختلف درباره ابتدا بعد از بررسی احتمال
یل ابتدا افرادی که با نام بهلول در دوره زمانی منقوش بر سکه اسم یک فرد است. به همین دل

ضرب سکه در قید حیات بودند شناسایی و بعد از بررسی مشخص شد که کدام یک از این 
افراد به احتمال فراوان بهلولِ منقوش بر سکه است؛ بنابراین پژوهش در این زمینه یعنی 

روری به نظر ضربِ محمدیه ضه 371منقوش بر سکه سال « بهلول»مشخص ساختن 
 های بعدی نیز فراهم سازد.تواند زمینه را برای پژوهشرسد زیرا میمی

 
 پیشینه پژوهش

هایی توان به دو دسته تقسیم کرد: الف( پژوهششده درباره بهلول را میهای انجامپژوهش

                                                 
است. بندی کردههای کمیاب دسته. تعداد اندکی از سکه بهلول موجود است و حتی استفن آلبوم آن را در زمره سکه1

 است.در این پژوهش از سکه موجود در مجموعه شخصی آقای دکتر سید علی علوی نیا ابرقویی استفاده شده
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-است. از این دسته میشده که درباره شخصیت بهلول و بیشتر مبتنی بر منابع مکتوب نوشته

دايرةالمعارف بزرگ  ،ايرانیکادانشنامه  المعارف اسلام،دايرهدر  «بهلول»های توان مدخل
 0است.یک به سکه بهلول اشاره نشدهنام برد که در در هیچ دانشنامه جهان اسلامو  اسلامى

های ضرب محمدیه معرفی عنوان یکی از سکههایی که سکه بهلول را بهب( پژوهش
رضائی  7ترابی طباطبایی و وثیق، 6شمس اشراق، 1شناختی مایلز،سکه تاند. در مطالعاکرده

بهلول  که مراد ازاین هآثار دربار است. در ایناز این سکه یاد شده 9و استفن آلبوم 8بیدیباغ
بیدی بهلول را رضائی باغو تنها  در سکه موردنظر کیست/ چیست؟ سخنی به میان نیامده

رسد نظر میبنابراین به 31است.ابخانه محمدیه معرفی کردهیکی از مسئولان ضر احتمالا
های منابع مکتوب و اطلاعات سکه و نوشته روی آن، پیوند بین داده برای رمزگشایی از این

 شناختی ضروری است.سکه
 

 ه(391-371حک الرشید )ضرب سکه در دوره هارون
های یحیی بن ران و تلاشالرشید با کمک مادرش خیزاز مرگ هادی، بلافاصله هارون پس

نفوذ و قدرت خاندان برامکه  خلافت هارون با 33به خلافت رسید.ه( 391خالد برمکی )د 
آغاز شد؛ به این صورت که هارون در اولین گام و به پاس خدمات یحیی و درایتی که از وی 

به نوعی ای بود که البته نفوذ یحیی به اندازه 31وزارت را به وی واگذار کرد. 32سراغ داشت
                                                 

 ها به کتابشناسی پایان مقاله رجوع شود.. برای مشخصات این مدخل0
5. Miles, 55-56. 

 .381. شمس اشراق، 6
 .230. ترابی طباطبایی و وثیق، 7
 .310 بیدی،باغ. رضائی 8

9. http://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?sale=35&lot=926. 
 همانجا. . رضائی باغ بیدی،31
 .6/317. ابن اثیر، 33
 .213؛ جهشیاری، 379ابن طباطبا،  .. درباره شخصت یحیی نک32

http://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?sale=35&lot=926
http://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?sale=35&lot=926
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با تدابیری که یحیی در اداره امور مالی به کار بست،  30ها را در اختیار داشت.همه دیوان
و یک ه 386خراج در این دوره به اوج خود رسید و اوضاع اقتصادی بهبود یافت. در سال 

سال قبل از سرنگونی برامکه، رشید با یحیی، امین با فضل و مأمون با جعفر راهی سفر 
ها، بسیاری از مردم توانگر شدند و این سال با شدند و درنتیجه بذل و بخشش زیارتی حج

 31گانه معروف شد.عنوان سال عطایای سه
ضرب سکه در دوره هارون در مقایسه با خلفای پیشین با تغییراتی همراه بود به این 

وی  صورت که تا زمان هارون نظارت بر امر درهم و دینار از وظایف خاص خلفا بود اما
برخلاف خلفای پیشین نظارت مستقیم بر این امور نداشت و این کار را به جعفر بن یحیی 

از جمله تغییرات دیگر این بود که برای اولین بار نام والیان مصر بر  36برمکی واگذار کرد.
عنوان نمونه نام علی بن سلیمان بن علی عباسی که در های طلا ضرب شد. بهروی سکه

های ضرب شده در بر درهم 37والی مصر بود، بر سکه ضرب شد.ه 733-369های سال
الرشید نام یحیی، جعفر و فضل برمکی به همراه اسامی والیان نواحی مختلف، دوره هارون

د، صَرد به معنای ناب و مسئولان ضرابخانه ها و عباراتی مانند مبارک، بَخّ، بَخّ بَخّ، جَیِّ
توان به بخارا، بلخ، نیشابور، های این دوره میضرباست. ازجمله دارالخالص نیز آمده

 38محمدیه، زَرَنج، سیستان، اَرمینیه، اَرّان و افریقیه اشاره کرد.
الخلیفه الرشید، »است از جمله: های گوناگون آمدهها به صورتنام هارون بر سکه

الله الخلیفه المرضی، الخلیفه المرضی هارون، الخلیفه هارون امیرالمؤمنین، عبد

                                                                                                                   
 .371جهشیاری،  ؛31/11. طبری،31
 .8/218. طبری، 30
 .382؛ ابن طباطبا، 311-71/ 31. طبری، 31
 .66. مقریزی، 36
 .211؛ رباح، 12. فهمی محمد، 37
 .735-730باغ بیدی، ؛ رضائی712-718شمس اشراق،  .. برای اطلاع بیشتر نک38
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نکته مهم در این بین لقب امیرالمؤمنین برای  39«.امیرالمؤمنین، عبدالله هارون امیرالمؤمنین
علاوه بر نام خلیفه،  21های خلفای عباسی ضرب شد.خلیفه است که برای اولین بار بر سکه

عنوان نمونه بر دینار ضرب به 23نام فرزندان وی امین و مأمون نیز بر دینارها ضرب شد.
مما امر به الامیر »است: در مدینه السلام نام امین چنین آورده شده ه387-379ای هسال

-373های ضرب محمدیه در سال نیز نام امین بر درهم 22«.الامین محمد بن امیر المومنین
نام  20استآمده« ولی عهد المسلمین»و  21«محمد بن امیر المومنین»صورت به ه376

مأمون عبدالله بن »صورت بهه( 388-381و مصر )ه( 371های ارمینیه )مأمون بر سکه
 21است.آمده« امیرالمؤمنین

 
دِيه  دارالضرب مُحَمَّ

برده که چندین مکان در دوره اسلامی محمدیه نام داشت. یاقوت حموی هشت مکان را نام
اما محمدیه  26شود.ها نام چند روستا و شهر دیده میشدند که در میان آنمحمدیه نامیده می

های مهم دوره اسلامی و عصر هارون به موردنظر در این پژوهش که یکی از دارالضرب
 رفت، شهر ری است. قدمت ری تا پنج هزار سال پیش از میلاد تخمین زدهشمار می

گفتند و در منابع جغرافیایی دوره اسلامی بیشتر با می Rhagesو یونانیان آن را  27است.شده

                                                 
 .312باغ بیدی، . رضائی39
 .210. رباح، 21
 .317. نقشبندی، 23
 .311باغ بیدی، . رضائی22

23. Miles, 54, 55;  . ،310ترابی طباطبایی و وثیق  
24. Idem, 58. 

 . Albume, 53؛ 311. باغ بیدی،21
 .187، المشترک وضعا و المفترق صقعا؛ همو، 66-1/60، معجم البلدان. یاقوت حموی، 26
 .18. هوف، 27
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هجری بیان  20تا  39های فتح ری را در فاصله سال 28است.آمده «الریّ »الف و لام تعریف 
بن ، نُعمان ه21های آخر خلافت عمر در سال قول مشهور این است که در ماه 29اند.کرده

جا را فتح بن مهران بن چوبین، آنجانب امیر کوفه در نبرد با مرزبان ری، سیاوخشاز  مُقَرّن
ر شد مردم ری در ازای پرداخت جزیه و خراج بر کیش کرد. سپس بر پایه پیمان صلحی مقر

 13سپس شهر تخریب و شهری جدید در قسمت شرقی آن ساخته شد. 11خود باقی بمانند.

تا  303های زمانی که محمد بن منصور ملقب به المهدی ولیعهد خلیفه در فاصله سال
دستور داد  12وددر ری مشغول عملیات نظامی علیه حکام محلی دماوند و طبرستان ب ه300

هایی تا در مشرق شهر، در دامنه کوه، برای تقویت موقعیت سیاسی و نظامی ری، عمارت
بخش تازه تأسیس شهر ری، به نام بانی آن، محمدیه و مهدیه خوانده  11ساخته شود.

پایان یافت. اطراف شهر را بارو کشیدند و دو ردیف ه 318ساخت محمدیه در  10شد.می
هالی ری به محمدیه، مدینه یا شهر و به محدوده بیرون از بارو، المدینه خندق حفر کردند. ا

های مطرح دوره عباسی بود یکی از ضرابخانه محمدیه 11گفتند.الخارجیه یا شهر بیرونی می
 16شود.های این دوره دیده مینام آن بر بسیاری از سکه و

ور اعراب مسلمان در رسد و بعد از حضسابقه ضرب سکه در ری به دوره اشکانیان می
ساسانی -ها با طراز عربرفت. آخرین سکهشمار میهای مهم بهایران نیز یکی از دارالضرب

                                                 
 .213. لسترنج، 28
 .2/891، معجم البلدان؛ یاقوت حموی، 20بلاذری،  .. نک29
 .171؛ قدامه بن جعفر، 006-000لاذری، . ب11
 .0/311. طبری، 13
 .8/131. همو، 12
 .001؛ قزوینی، 007. بلاذری، 11
 .67؛ اسحاق بن حسین، 89. یعقوبی، 10
 .1/61، معجم البلدن. یاقوت حموی، 11
 .113-111؛ عقیلی، 213. لسترنج، 16
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با  17است.در این شهر ضرب شدهه 83ها با طراز اسلامی به سال و اولین سکهه 70به سال 
 18، نام رسمی این شهر محمدیه بود.ه017تا  308هایی به تاریخ حدود استناد به سکه

سرانجام پس از تصرف شهر  19است.ها نام ری ضرب شدهباوجوداین گاه نیز بر سکه
 01جای محمدیه، ری ضرب شد.ها بهبار دیگر بر سکهه 021دست محمود غزنوی در به
 

 ه371-371های ضرب محمديه از سکه
های ضرب محمدیه عبارت بر روی سکه ه(373و  371در دو سال نخست خلافت هارون )

زامباور، سعد  03رسد اشاره به شروع خلافت هارون دارد.نظر میشود که بهدیده می« مبارک»
که به  02استمعرفی کردهه 376تا  366های )مولی الهمدی( را حاکم ری در فاصله سال

ها نقر شده، این که نام سعد بر آن 00ه371و  01ه368های ضربِ محمدیه در استناد سکه
عنوان والی خراسان، که آیا تا زمان انتصاب فضل بن یحیی بهیید است. اینأت موضوع قابل

ری، سیستان، طبرستان، ماوراءالنهر، جبال، خوارزم، دنباوند )دماوند(، قومس، ارمینیه، 
سعد همچنان اداره ری را در اختیار داشت یا خیر،  01،ه376آذربایجان و همدان در سال 

توان است که میشده هایی نوشتهن دوره نامهای ایاطلاعی در دست نیست اما بر روی سکه
نام ه 372و  371های ضرب سال عنوان حاکم احتمالی معرفی کرد. بر سکهها را بهآن

                                                 
 .731؛ سرافراز و آورزمانی، 241. عقیلی، 17
 .Miles, 31-186؛ 217، 371، 372شراق، ، شمس ا111. عقیلی، 18

39. Miles, 32, 40, 67. 

40. Ibid, 188. 
های . بر سکه715، القزاز، الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید، Miles, 55؛ 711. شمس اشراق، 03

 (.730باغ بیدی، است )رضائیضرب جی نیز عبارت مبارک نقر شده
 .71. زامباور، 02

43. Miles, 47. 
 .383و وثیق،  . ترابی طباطبایی00
 .310-311، تاريخ سیستان؛ 0/29؛ ابن خلکان، 211، 8/202. طبری، 01
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که داود را داود بن یزید بن  06است. مایلز ابهاماتی درباره نظر اسماعیل غالبآمده« داود»
داود را به معنای صفتی جهت حاتم بن قبیصه بن مهلب دانسته، مطرح و حتی نظر مِیِر که 

کند که چندان جالب ندانسته و درنهایت اذعان می 07کیفیت عیار سکه در نظر گرفته
موضوعی که رباح نیز به آن اشاره  08باره اظهارنظر قطعی ارائه کرد.توان درایننمی
منین( ؤمحمد بن امیر الم-که به نام فرزند هارون )امینه 373بر سکه سال  09است.کرده

برگرفته شده از « جارب»ای است که مایلز آن را کلمهه 372رب شده و نیز سکه سال ض
نظر صرفی درست است اما  که به نظر درست نیست زیرا اگرچه از 11داندمی« مُجَرّب»

استفاده « أجرب»صفت مشبهه « جرب»چندان کاربردی نیست و برای اسم فاعل از 
ه 373در سال  11مشابه این سکه در هارونیه 12ت.اسخوانده« حارث»آن را  نوتزل 13شود.می

بنابراین این احتمال وجود دارد که حارث  10است.خوانده« حارث»را  ضرب شده که بونرآن
  است.از حکام محلی یا مسئول ضرابخانه بوده که نام خود را بر سکه نقر کرده

 
 

                                                 
شناس برجسته اهل عثمانی و فرزند ابراهیم ادهم وزیر دربار سلطان م( سکه7815-7805. اسماعیل غالب )06

 م.7818-7811های عبدالحمید دوم در فاصله سال
47. Meier, 769-770. 

 .310باغ بیدی، ، رضائیMiles, p. 51-54 .ین باره نک. در ا08
 .217. رباح، 09

50. Miles, 54-55. 
 .263-3/219ابن منظور،  .. برای اطلاع بیشتر نک13

52. Nutzel, 1/170. 
. شهری در نزدیکی مرعش در ثغور شام که ساخت آن در زمان مهدی عباسی آغاز و در دوره هارون الرشید 11

 .(1/188، معجم البلدانوی، تکمیل شد )یاقوت حم
54. Bonner, 190. 
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Nutzel, 1/170             Miles, 55 

نقر شده که مایلز معتقد « فضل»و « الفضل»عبارت ه 372های سال دیگر سکه بر
که به نظر صحیح نیست. دو شخصیت در این  11است« برکه»و « مبارک»معنی است هم

یا  372دوران فضل نام داشتند: فضل بن ربیع و فضل بن یحیی. فضل بن ربیع در سال 
اما تا مرگ  16یوان نفقات را بر عهده گرفت؛به دستور یحیی بن خالد مسئولیت ده 371

قدرت اجرایی چندانی نداشت و با مرگ خیزران، خلیفه  17ه371خیزران در جمادی الاخر 
؛ درآمدهای عامه و خاصه بادوریا و کوفه را 18علاوه بر دادن خاتم به او )صاحب مهر شد(

الفضل بن »ه 371نام فضل بن یحیی بر سکه محمدیه ضرب سال  19نیز به وی سپرد.
و سکه  63ه371های های ضرب ارمینیه در سالهمچنین بر سکه 61است،شده نوشته« یحیی

این احتمال وجود دارد که منظور  62است.نقر شده« الفضله »377ضرب محمدیه در سال 
در این  61زمان با اوج قدرت پدر در این دوره،از فضل، فضل بن یحیی برمکی باشد که هم

                                                 
55. Miles, 55. 

 .322؛ جهشیاری، 8/218. طبری، 16
 .0/397. مسعودی، 17
 .8/218طبری،  .18
 .6/339. ابن اثیر، 19

60. Miles, 181. 
 .376، الدرهم العباسى فى زمن الخلیفه هرون الرشید. القزاز، 63
 .382. شمس اشراق، 62
 .27-26؛ اکبری، 330اری، جهشی .. در این باره نک61
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برای سرکوب یحیی بن  60ه376است و در ادامه از طرف خلیفه در سال مناطق حضور داشته
است که ای در محمدیه ضرب شدهسکهه 372در  61عبدالله علوی رهسپار شمال ایران شد.

 است.شده برای اولین بار نام یحیی بر آن نوشته
است. ق در محمدیه ضرب شده371های موجود، سه نوع سکه در سال بر اساس سکه

 های روی سکه،ای که نام یحیی بر آن نقر شده بود، در پایین عبارتا مانند سکهابتد

 
 391 ،الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید، القزاز

جای یحیی و « سلام»است )بنگرید به ادامه مقاله(، سپس شده نوشته« بهلول»
است. مایلز گرفته و در گونه سوم، فقط داود بر سکه نقر شدهجای بهلول را « معویه/معاویه»
به معنای ناب و خالص یکی « صَرد»و مِیِر آن را با  66«برکه»و « مبارک»را معادل « سلام»

را « س»ها از جمله البته القزاز برخی از حروف نقر شده بر روی سکه 67است.دانسته
رف اول اسامی افرادی است که در امر دانسته و نوشته که این حروف درواقع ح« سلام»

ها بر هایی که در آنفقط بر سکه« سلام»که نکته جالب این 68ضرب سکه فعالیت داشتند.
دانسته و  71مایلز معاویه را معاویه بن زفر بن عاصم 69است.شده آمدهولایتعهدی امین اشاره 

                                                 
 (.322داند )قمری می 372. جهشیاری قیام یحیی بن عبدالله را در سال 60
 .363-361. گردیزی، 61

66. Miles, 56. 

67. Meier, 762. 
 .261 ،«الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید» . القزاز،68

69. Miles, 58-60. 
است )طبری، ابستانه معاویه بن زفر بن عاصم در ثغور اشاره کردهق به نبرد ت378. طبری در ذیل حوادث سال 71

8/261.) 
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عثمن/ »ست که بر روی آن ادر ری استناد کردهه 378در تأیید این ادعا، به سکه ضرب سال 
احتمال شده و این عثمان را برادر معاویه معرفی و معتقد است این خانواده بهنوشته« عثمان

  73زیاد در ری ساکن بودند.

 
 391 د،یهرون الرش فهیزمن الخل یف ی، الدرهم العباسالقزاز

 
دِي  همعرفى و بررسى سکه بهلول ضرب مُحَمَّ

در دارالضرب محمدیه درهمی ضرب شده که تاکنون پژوهش دقیقی درباره ه 371در سال 
است. جنس این سکه از نقره است. ترابی طباطبایی و وثیق وزن سکه را آن انجام نگرفته

گرم و قطر آن را  71/2شمس اشراق وزن سکه را  72متر،سانتی 6/2گرم و قطر آن را  81/2
وزن  70است.گرم نوشته 71/2و استفن آلبوم وزن سکه را  71متر(سانتی 0/2متر )میلی 20

متر است که این اختلاف سانتی 1/2گرم و قطر آن  61/2سکه موردمطالعه در این پژوهش 
گیری، خوردگی و سائیدگی امری طبیعی در وزن و قطر بنا بر دلایلی مانند دقت وسایل اندازه

درون دو دایره که به فاصله اندکی از یکدیگر ها طرح روی سکه ساده است و نوشته است.
یحیی/ »است: شده اند. به ترتیب از بالا به پایین چنین نوشتهگرفته اند، قرارشده ترسیم

 «.الله علیه و سلم/ الخلیفه الرشید/ بهلولالله صلیمحمد رسول
که بر روی سکه نقش بسته است در واقع یحیی بن خالد برمکی وزیر « یحیی»

                                                 
71. Ibid, 65-66. 

 .230و وثیق،  . ترابی طباطبایی72
 .381. شمس اشراق، 71

74. http://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?sale=35&lot=926. 

http://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?sale=35&lot=926
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 76با اختیارات تام به وزارت رسید.ه 371الاول سال ربیع 30که در  71الرشید استرونها
که  77به معنای خوب و نیکو بخواند« بَخ»مشتق از « بَخیی»البته مِیِر سعی کرده تا یحیی را 

های ضرب دوره هارون را یحیی بن صحیح نیست زیرا پژوهشگران نام یحیی بر روی سکه
 78ند.اخالد برمکی دانسته

 
 یمنبع: مجموعه شخص

« اللهمحمد رسول»های عباسی و اموی جایگزینی جمله یکی از وجوه تمایز سکه 
های بر سکه« الله علیه و سلمالله صلیمحمد رسول»عبارت  79جای سوره اخلاص بود.به

الله صلی»فعلی دعایی ضرب ری و در ادامه محمدیه از آغاز خلافت عباسی بدون جمله 
های ضرب این عبارت دعایی هم به سکهه 361از سال  81است.نیز نقر شده« علیه و سلم

ضرب « الخلیفه الرشید»صورت عبارت بعدی نام خلیفه است که به 83محمدیه اضافه شد.
 است.« بهلول»شده و عبارت بعدی بر روی سکه 

است: شده که درون آن چنین نوشته تر قرار داردای بزرگدر حاشیه سکه نیز دایره

                                                 
75. Miles, 55 ؛230. ترابی طباطبایی و وثیق،   

 .116، مجمل التواريخ و القصص ؛0/396 . مسعودی،76
77. Meier, 772-773. 

؛ ترابی طباطبایی Miles, 55؛ 371 ،«الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید». به عنوان نمونه، القزاز، 78
 .381و وثیق، 

 .229. رباح، 79
80. Miles, 20. 

81. Idem, 38. 
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هِ وَلَوْ کرِهَ الْمُشْرکِونَ محمد رسول» ینِ کلِّ «. الله/ أَرْسَلَه بِالْهُدَی وَ دِینِ الْحَقِّ لِیظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
سوره صف  9سوره توبه و آیه  11آیه  82های دوره اموی نیز وجود دارداین عبارت که در سکه
 شود.می را با اندکی تغییر شامل

 
 یمنبع: مجموعه شخص

حاشیه «. لا اله الا الله وحده لا شریک له»های پشت سکه در مرکز چنین است: نوشته
های مرکز نقر که در کادری جداگانه قرار داشته باشند در اطراف نوشتهسکه بدون این

دو دایره موازی «. سنه ثلث و سبعین و مئه بسم الله ضرب هذا الدرهم بالمحمّدیه»اند: شده
دایره کوچک قرار دارند که زوج و  9است. در حاشیه بیرونی ههای مرکز را احاطه کردنوشته

 فرد هستند:

ها را یکی از اگرچه القزاز آن ؛درباره این دوایر تاکنون توافق علمی صورت نگرفته
ایی و وثیق این دوایر را یکی از وجوه تمایز یا ترابی طباطب 81ها دانستهمظاهر زیبایی در سکه

شمس اشراق در توضیح سکه ضربِ مدینه  80اند.های عباسی و اموی معرفی کردهسکه
که طرحی مشابه سکه بهلول دارد به موقعیت آن بر روی سکه بر ه 361السلام به سال 

                                                 
 .311سرآفراز و آورزمانی،  .. نک82
 .261، «الدرهم العباسی فی زمن الخلیفتین المهدی و الهادی». القزاز، 81
 .317. ترابی طباطبایی ووثیق، 80
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اولین بار در که این طرح توجه ایننکته جالب 81است.های ساعت اکتفا کردهاساس عقربه
 86والی محمدیهه( 361-361 حککه حمزه بن یحیی )هنگامیه 362سکه ضرب سال 

صورت فرد دایره به 32تعداد ه 363که در سکه ضرب سال درحالی 87شودبود مشاهده می
این طرح با پنج دایره جایگزین ه 361که در سال تا این 88اندشده ( طراحی1( و زوج )3)

و بار دیگر شاهد تغییر ه 371ین سال خلافت هادی یعنی سال زمان با آخرهم 89شد.
صورت دوتایی در کنار های کوچک هستیم به این صورت که پنج جفت دایره کوچک بهدایره

ه 362که در سکه بهلول طرح سکه سال ق ادامه دارد تا این 372یکدیگر قرار دارند و تا سال 
 91شود.تکرار می

 
 بهلول
بهلول ه 371های ضرب محمدیه در سال ر اشاره شد، بر یکی از سکهتگونه که پیشهمان
که هایی را در پی دارد: اینبر روی این سکه سؤال« بهلول»است. وجود کلمه شده نوشته

ای جا اسم شخص یا کلمهتلفظ دقیق این کلمه چگونه است؟ بَهلول یا بُهلول؟ بهلول در این
ی برای فردی خاص است؟ تاکنون در این زمینه که لقبی یا صفتبا معنی خاص یا این
است. بیشتر پژوهشگران به معرفی مشخصات ظاهری سکه نشده اظهارنظر دقیقی انجام

                                                 
ق فقط مکان قرارگیری 11. وی همچنین در معرفی سکه اموی ضرب بصره در سال 714. شمس اشراق، 81

ای است همچنین این کار را در معرفی سکههای ساعت بر روی سکه نشان دادهاس عقربههای کوچک را بر اسحلقه
 .(755، 52است )ق که در اردشیر خُره ضرب شده بود، تکرار کرده705از سال 

 .71. زامباور، 86
 .371. شمس اشراق، 87
 .366؛ ترابی طباطبایی ووثیق، 372-373. همو، 88
 .376. شمس اشراق، 89
 .381، 379-378. همو، 91
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 احتمالا باغ بیدی بهلول رافقط رضائی 93انداند و درباره بهلول اظهارنظر نکردهاکتفا کرده
را به ضم « بُهلول»بیشتر  در این میان 92است.یکی از مسئولان ضرابخانه محمدیه دانسته

 91است.آمده 90)بَهلول( Bahlulو فقط در استفن آلبوم  91اندخوانده« ب»

 96ها )خیرات(،خندد، صاحب همه خوبیبُهلول در لغت به معنای فردی که بسیار می
است. اگر در سکه موردمطالعه، بهلول اسم یک فرد آمده 97مرد خنده رو و پیشوای قوم

 مرد معنی به ، را«ب» ضم به که بهلولاول این د احتمال را مطرح کرد:توان چننباشد، می
یحیی برمکی در نظر گرفته باشند که نام وی بر  برای صفتی 98خیرات همه صاحب و جامع

کید کردهشده سکه نوشته اما  99استاست. اگرچه مسعودی بر درایت و عقلانیت یحیی تأ
کند که یحیی برمکی را این موضوع را تأیید نمی های انجام گرفتههای منابع و پژوهشداده

به معنی « ه»و « ب»که بهلول را از بَهَل به فتح دوم این 311خوانده باشند.« بهلول»با صفت 
رسد صفتی برای یحیی برمکی در نظر گرفته باشند که به نظر صحیح نمی 313رها و آزادشده،

                                                 
 .371؛ شمس اشراق، 391، «الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید». القزاز، 93
 .310باغ بیدی، . رضائی92
 .Miles, 56؛ 381. شمس اشراق، 91
. نام یکی از امیران کرد در میافارقین بَهلول بود که برای مدتی در خدمت اسکندرپاشا والی دیاربکر بود )برای 90

-811 حک؛ همچنین اولین حاکم لودی از سلاطین دهلی بَهلول )Nikitine, 1/ 923 .نک اطلاع بیشتر
(. به غیر از این دو مورد دیگر فردی با نام بَهلول در منابع تاریخی 021م( نام داشت )زامباور، 3089-3013ق/ 890

 است.ثبت نشده
95. http://db.stevealbum.com/php/lot_auc.php?sale=35&lot=926. 

 .3/121. ابن منظور، 96
 .0/1320؛ دهخدا، 3/379. غیاث الدین رامپوری، 97
 .61 /3؛ جر، 3/121. ابن منظور، 98
 .1/168. مسعودی، 99

 ,Sourdel؛ 272-711/ 3؛ منفرد، 74-72/7؛ سجادی، 8/700؛ زرکلی، 221-1/271. ابن خلکان، 311

2/1033-1036. 
 .2129؛ بستانی، 368/ 3. فراهیدی ازدی، 313
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یا « بَه»که بهلول را مشتقی از سوم این است.زیرا در منابع چنین صفتی برای یحیی ذکر نشده
های دوره اصطلاحی رایج در سکه« بَخ، بَخّ، بَخ بَخ، البَخ، پَخ»در نظر گرفته باشند. « بَخ»

دهنده کیفیت ها نقر شده که نشانموردمطالعه در شرق و غرب اسلامی است و بارها بر سکه
بَخ اسم فعل به  312تقلبی بود های اصل ازو صحت وزن سکه نیز ملاکی برای تمییز سکه

ای بزرگ که در مقام شگفتی، فخر، ستایش و رضایت از چیزی گفته معنی کار یا پدیده
را به هنگام بزرگ شمردن چیزی به کار « بَه بَه» است کهشرتونی نوشته 311«.بَخٍ بَخٍ »شود: می
های لغت چنین بنابراین در کتاب 310است.معنی دانستههم« بَخ بَخ»برند و آن را با می

 برداشتی از بهلول وجود ندارد.
ضرب شد و « بهلول»ای با کلمه که فقط در یک سال سکهبنابراین با توجه به این

توان می 311های بعد وجود داردهای سالدر سکه« بَخ»، «به»ازآن هرگز تکرار نشد اما پس
ل در دوره مورد مطالعه گفت بهلول در سکه موردمطالعه اسم فرد است. دو نفر با نام بهلو

بن عمرو بن مغیره مشهور به بهلول. بهلول بن و ابووُهیب؛ راشد بهلول بن 316:شناسایی شد
در قیروان به دنیا  ه328در مغرب اسلامی است که در  راشد الرعینی فقیه و محدثِ مالکی

ده جاکه در شرح حال وی مسافرت به مناطق شرقی دیدرگذشت. ازآنه 382آمد و در سال 
 317تواند بهلول موردنظر باشد.شود نمینمی

بن عمرو بن مغیره مشهور به بهلول ترین بهلول دوره خلافت هارون ابووُهیبمعروف

                                                 
 .261، «الدرهم العباسی فی زمن الخلیفتین المهدی و الهادی»قزاز، . ال312
 .3/13؛ شرتونی، 6-1/1؛ ابن منظور 3/337. فراهیدی ازدی؛ 311
 .3/61. شرتونی، 310

105. Miles, 60, 63. 
ق( از اهالی انبار یکی دیگر از افرادی است که به 210. البته بهلول بن حسان بن سنان، ابوالهیثم التنوخی )د 316

های رایج در آن زمان مانند شعر، تاریخ و تفسیر هرهای بغداد، بصره، کوفه، مکه و مدینه برای آموختن دانشش
 .(7/319؛ خطیب بغدادی، 31/312مسافرت کرد اما گزارشی از حضور وی در ری وجود ندارد )ابن جوزی، 

 .77/ 2 ؛ زرکلی،3/201؛ بامطرف، 219. مالکی، 317



 39/ دیدر دوره هارون الرش یبهلول حاکم ر
 

جاست که آیا بهلول منقوش بر روی سکه درواقع همان بهلول مشهور است. حال سؤال این
وفه یاد کرده و از بهلول با عنوان یکی از مجانین که( 211است؟ اولین بار جاحظ )د 

 به تشیع بهلول نیز اشاره 318گفتگوی وی را با اسحاق بن الصباح آورده که در این گفتگو
و بار دوم در  331ه361تا  361های بار در فاصله سالاسحاق بن الصباح یک 319است.شده
بنابراین وجود بهلول در زمان  333به مدت سه ماه امارت کوفه را در اختیار داشت. ه371

 331،ه(276بعد از جاحظ افراد دیگر مانند ابن قتیبه دینوری )د  332رد تأیید است.هارون مو
و حسن بن محمد نیشابوری )د  331ه(128ابن عبدربه )د  330،ه(121ابوطیب الوشاء )د 

البته برخی بهلول را برادر مادری یا پسرعموی هارون  اند.نیز از بهلول یاد کرده 336ه(016
زمانی این دو با یکدیگر، دلیل و سند معتبری جز همبه زیرا 337اند که صحیح نیستخوانده

 338وجود ندارد.
تر اشاره شد، تشیع بهلول موضوعی است که در مطلب جاحظ گونه که پیشهمان

                                                 
کرد. اسحاق بن صباح یکی از مجانین کوفه بهلول بود که ادعای تشیع می»ره بهلول: . ترجمه مطلب جاحظ دربا318

به او گفت: خداوند امثال تو را در شیعه زیاد کناد! بهلول گفت: نه، خداوند امثال مرا در مرجئه زیاد گرداند و امثال تو 
 «.را در شیعه زیاد کند

 .2/211. جاحظ، 319
 .6/67 ؛ ابن اثیر،8/213. ابن جوزی، 331
 .116. خلیفه بن خیاط، 333
 .9/311ابن جوزی،  .. نک332
 .0/13، 2. ابن قتیبه، مجلد 331
 .211-210. الوشاء، 330
 .7/366. ابن عبدربه، 331
 .302-319. نیشابوری، 336
 .2/30؛ شوشتری، 617. به عنوان نمونه مستوفی، 337
 .0/810. منفرد، 338
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و در ادامه شیخ طوسی )د  339در مطلبی به آن اشاره کردهه( 128آمده، سپس ابن عبدربه )د 
و ابن حجر  321معرفی شیعه حدیث اویانر از صادق)ع( و امام اصحاب از را بهلوله( 061

بنابراین  323است.از ارتباط بهلول مجنون با امام صادق)ع( سخن گفتهه( 812عسقلانی )د 
شده درباره بهلول که در آن هوشمندانه نظریات کلامی های نقلبا استناد به برخی از داستان

کند یا آشکارا از رد می ، را«جبر در برابر اختیار»و « رؤیت اللّه»مخالف شیعه، ازجمله 
های تمایلات شیعی را در توان نشانهجوید، میالسلام دوری میبیت پیامبر علیهمسبِّ اهل

 322وی جست.
ساکت هستند اما سکه بهلول ضرب ه 371منابع تاریخی درباره حاکم ری در سال 

بود. در کند که بهلول برای مدت کوتاهی حاکم ری این احتمال را تقویت میه 371سال 
تائید سکه بهلول و بررسی منابع حدیثی مشخص شد که سدیدالدین ابی علی بن طاهر 

رساندن مؤمنان الصوری از علمای قرن ششم هجری در ذیل احادیث پیرامون کمک و یاری
ه( 381-308به یکدیگر، داستان فردی از اهالی ری را در زمان امام موسی کاظم)ع( )

های خود به حکومت را لات مالی توانایی پرداخت بدهیاست که به دلیل مشکآورده
به حاکم ری که از  321نداشت و بعد از سفر حج و ملاقات با امام کاظم)ع( و انتقال پیام

مجلسی  320گیرد.شیعیان و منشیان یحیی بن خالد برمکی بود موردتوجه ویژه حاکم قرار می

                                                 
 .7/366. ابن عبدربه، 339
است. احتمال دارد با توجه به دوره نوشته« بهلول بن محمد الصیرفی»بهلول را  . شیخ طوسی نام371. طوسی، 321

 بن عمرو بن مغیره صیرفی یا صوفی باشد.زمانی حیات بهلول، بهلول مورد نظرِ شیخ طوسی همان ابووُهیب
 .3/117. ابن حجرعسقلانی، 323
 .231-1/219؛ مدرس تبریزی، 622؛ 639-1/638؛ امین، 7/366 . ابن عبدربه،322
ای وجود دارد که کسی را توان آسایش در زیر آن بسم الله الرحمن الرحیم. بدان که زیر عرش خداوند سایه. »321

که در حق برادر خود خدمتی بکند یا مشکلی را از ائو بردارد یا سروری در قلب او وارد کند. این نیست، مگر آن
 (.21)صوری، « شخص برادر توست؛ والسلام

 .21-22. همو، 320
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حسن بن محمد دیلمی از علمای قرن  321است.نیز این مطلب را تکرار کردهه( 3331)د 
جای امام جای ری و امام صادق)ع( را بههشتم هجری با نقل این داستان، اهواز را به

نیز مطالب دیلمی را تکرار ه( 803در ادامه ابن فهد حلی )د  326است.کاظم)ع( آورده
 327است.کرده

ی آشنایی داشت باید توجه داشت اگرچه یحیی بن خالد برمکی از جوانی با امور سیاس
که ه 363و سپس تا سال  328به حکومت آذربایجان گماشته شده 318اما اولین بار در سال 

از طرف مهدی مأمور سرپرستی و تربیت هارون را بر عهده گرفت از وی اطلاعی در دست 
که مالیات اند یا اینهای فارس دانستهکه برخی وی را عامل مالیاتی یکی از کورهنیست. این

مربوط به همین  احتمالا 329جا را تضمین کرد، ولی مالی هنگفت کم آورد و وام گرفتآن
رسد و دیگران امام که روایت علی بن طاهر صوری درست به نظر میها باشد. نتیجه اینسال

اند. رسول جعفریان با استناد به مطالب کتاب جا کردههکاظم)ع( را با امام صادق)ع( جاب
دهد که در این دوره )اواخر این روایت نشان می»است: چنین نوشته علی بن طاهر الصوری

قرن دوم هجری( حاکم ری نیز از شیعیان بوده و در پرده تقیه از شیعیان حمایت 
که نام حاکم در روایت نیامده اظهار تأسف البته وی در ادامه از این 311«.استکردهمی

بن عمرو بن مغیره ظر همان ابووُهیبتوان گفت حاکم مورد نبنابراین می 313است.کرده
 مشهور به بهلول است.

                                                 
 .33/026. مجلسی، 321
 .289. دیلمی، 326
 .391حلی،  فهد . ابن327
 .228، 6/226. ابن اثیر، 328
 .0/13؛ ابن خلکان، 397. جهشیاری، 329
 .36. جعفریان، 311
 .37. همو، 313
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اما  312های متناقضی وجود داردبا وجود این که درباره رابطه برمکیان و علویان گزاره
یحیی در ماجرای فرستادن فرزندش فضل برای پایان دادن به قیام یحیی بن عبدالله به او 

پس رسولان »د و در عمل نیز چنین شد: گیری نسبت به یحیی بپرهیزتوصیه کرد که از سخت
همچنین مجلسی در  311«.ها کرد تا بصلح اجابت کردفرستاد به یحیی علوی و تلطف

که از ترس هارون روایتی از احترام فراوان یحیی به امام موسی کاظم)ع( سخن گفته درحالی
که هارون وی را با است. به همین دلیل هم امام به وی گفته بود کردهاین موضوع را پنهان می

 310فرزندش فرو خواهد گرفت.
عنوان یکی از مناطق جغرافیایی مهم کنار که چرا و چگونه بهلول از اداره ری بهاین

اندازه هارون  از های بیشتوان حساسیتاست اما نمیگذاشته شد یا استعفا داد بر ما پوشیده
مر بهلول در های پایانی عوی، سالهررنسبت به علویان را در این موضوع نادیده گرفت. به

منظور صیانت بهلول به توصیه امام موسی کاظم)ع( به اظهار جنون کوفه گذشت و احتمالا
نفس و رهایی از آزار خلیفه عباسی و ایجاد گریزگاهی تا در مقام یا جایگاهی قرار نگیرد که 

ه بهلول در کوفه حضور ناگزیر شود تا دستور به قتل امام)ع( بدهد مربوط به زمانی است ک
که به همراه فضل بن ربیع برای حج از کوفه عبور ه 388دیدار با هارون در سال  311داشت.

شناخت و گفتگوهای آن دو و نصایح و پندهای دهد هارون وی را میکرد، نشان میمی
 بهلول به هارون که جنبه هشدار و تفکر درباره روز بازپسین و آخرت دارد نیز در نوع خود

و نیبور مقبره بهلول را  317اندآوردهه 391درگذشت بهلول را در حدود  316جالب توجه است.
ای که در آن زبیده همسر هارون نیز دفن بود، وصف در شهر بغداد و در نزدیکی مجموعه

                                                 
 .32/9سجادی، . . نک 312
 .2/602. بیهقی،  311
 .112-33/113مجلسی،  .310
 .2/30؛ شوشتری، 1/637. امین، 311
 .302-319. نیشابوری، 316
 .1/637؛ امین، 31/119. صفدی، 317
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 318است.کرده
 
 نتیجه

 ویژه محمدیه )ری( علاوه بر نام خلیفه،های دوره هارون در نواحی مختلف بهبر روی سکه
شد. منابع تاریخی سعد را حاکم ری در فاصله اسامی والیان و حاکمان محلی نیز نوشته می

افرادی مانند ه 371تا  371ها نشان داد از اند که مطالعه سکهآوردهه 376-366های سال
یحیی، داود، معویه )معاویه(، حارث، فضل و بهلول نیز در اداره ری یا دارالضرب آن نقش 

به همراه ه 372های ضربِ سال ساس اطلاعات موجود نام یحیی بر آخرین سکهبر ا .داشتند
است. تاکنون بهلول فقط از طریق منابع آمده« بهلول»با ه 371های و اولین سکه« ب»

مشخص ساخت که ه 371شد اما سکه بهلول ضرب محمدیه در مکتوب شناخته می
گرایشات شیعی و با حمایت یحیی بن  ابووهیب عمرو بن مغیره مشهور به بهلول با توجه به

های منابع حدیثی خالد برمکی برای مدتی اداره ری را در اختیار داشت. این موضوع با داده
اند، تائید های بعدی که حاکم ری را در زمان امام موسی کاظم)ع( از شیعیان دانستهسده

در محمدیه به بهلول  ه372های سال منقوش بر آخرین گونه سکه« ب»شد. اگر بپذیریم که 
اداره ری را در اختیار داشت. بعد ه 371و اوایل  372توان گفت بهلول اواخر اشاره دارد می

جا در مقابل پیشنهاد این اتفاق، بهلول به زادگاه خویش یعنی شهر کوفه بازگشت و در آن از
ون زد. بنابراین امام موسی کاظم)ع( خود را به جن ههارون مبنی بر پذیرفتن قضاوت، به توصی

های خلیفه عباسی در است تا از دسیسههای سیاسی بودهجنونِ بهلول، نوعی تقیه با انگیزه
ها و گفتگوهای امان بماند. قرار گرفتن بهلول در منابع در زمره عقلای مجنانین و ملاقات

 است. وی با هارون و افراد دیگر که به وفور در منابع گزارش شده نشان دهنده کیاست وی
 

                                                 
 .202-2/203 . نیبور،318
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 ش.7310کوشش خلیل خطیب رهبر، تهران، مهتاب، ، بهتاريخ بیهقىبیهقی، ابوالفضل، 
 ش.7311، محقق ملک الشعراء بهار، تهران، پدیده خاور، تاريخ سیستان

ت ، تهران، انتشاراهای اسلامى از آغاز تا حمله مغولسکهترابی طباطبایی، سید جمال و منصوره وثیق، 
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 ش.7313مهد آزاد، 
کوشش عبدالسلام محمد هارون، قاهره، مکتبه الخانجی، ، بهوالتبیین البیانجاحظ، عمرو بن بحر، 

 .ه7078
 ش.7313حمید طبیبیان، تهران، امیرکبیر،  ه، ترجمفرهنگ عربى به فارسىجر، خلیل، 

 ش.7317م، ، ری، آستان مقدس حضرت عبدالعظیتاريخ گسترش تشیع در ریجعفریان، رسول، 
 م.7118/ه7048، بیروت، دارالفکرالحدیث، الوزراء و الکتابجهشیاری، ابوعبدالله محمد بن عبدوس، 

 قمی، بیروت، دارالکتاب موحدی کوشش احمد، بهو نجاح الساعى الداعى عدهحلی، احمد بن فهل، 
 م.7181/ه7041الاسلامی، ط الاولی، 

 م.7111/ه7071لبنان، درالکتب العلمیه، -بیروت، تاريخ بغدادخطیب بغدادی، احمد بن علی، 
کوشش فواز، بیروت، ، بهتاريخ خلیفهخیاط الشیبانی العصفری،  خیاط، أبوعمرو خلیفةبن بن خلیفة

 م.7115/ه7075دارالکتب العلمیه، 
 ش.7311، تهران، موسسه لغت نامه دهخدا، لغت نامهدهخدا، علی اکبر، 

البیت لاحیاء التراث، ، بیروت، موسسه آلفى صفات المومنینعلام الدين دیلمی، حسن بن محمد، 
 . ه7041

کوشش محمد دبیرسیاقی، تهران، کانون ، بهغیاث اللغاترامپوری، غیاث الدین محمد بن جلال، 
 معرفت، بی تا.

، عمان، دارکنوز المعرفه، تطور النقود الاسلامیه حتى نهايه عهد الخلافه العباسیهرباح، اسحاق محمد، 
 م.2448

، تهران، سمت، های ايران در دوره اسلامى از آغاز تا برآمدن سلجوقیانسکهرضائی باغ بیدی، حسن، 
 ش.7313

، اخرجه زکی محمدحسن معجم الانساب و الاسرات الحاکمه فى التاريخ الاسلامىزامباور، ادوارد فون، 
 م.7184/ه7044لبنان، دارالرائد العربی، -بک و حسن احمد محمود، بیروت

 م.7181، بیروت، دارالعلم الملایین، ط الثامنه، الاعلامزرکلی، خیرالدین، 
، زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی، تهران، دايرةالمعارف بزرگ اسلامى، «برمکیان»سجادی، صادق، 

 ش.7381مرکز دایرةالمعارف اسلامی، 
 ش.7317، تهران، سمت، ران زنديههای ايران از آغاز تا دوسکهسرافراز، علی اکبر و فریدون آورزمانی، 

، قم، مکتبه آیه الله العظمی المرعشی )ره(، اقرب الموارد فى فصح العربیه و الشواردشرتونی، سعید، 
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 . ه7043
 ش.7381، اصفهان، انتشارات استاک، ای خلافت اسلامىهای نقرهسکه شمس اشراق، عبدالرزاق،

 ش.7311ابفروشی اسلامیه، ، تهران، کتمجالس المؤمنینشوشتری، نورالله، 
کوشش ژاکلین سوبله و علی عمارة، ویسبادن ، بهالوافى بالوفیاتبن ایبک، صفدی، خلیل

 م.3982/ه3012
 حامدالخفاف، بیروت، موسسه کوشش، بهالمومنین حقوق قضاءطاهر،  ابن علی صوری، سدیدالدین

 م.7114/ه7074التراث، ط الثانی،  لاحیا البیتآل
کوشش محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، ، بهتاريخ الامم و الملوکبن جریر، طبری، محمد 

 م.7111/ه7381
 . ه7075، قم، جامعه مدرسین، رجالطوسی، محمد بن حسن، 

، تهران، بنیاد موقوفات محمود افشار یزدی، های ايران در دورهٔ اسلامىدارالضربعقیلی، عبدالله، 
 ش.7311

کوشش عبدالحمید هنداوی، ، بهکتاب العین مرتباً على حروف المعجمخلیل بن احمد، فراهیدی ازدی، 
 م.2443/ه7020لبنان، دارالکتب العلمیه، ، بیروت

 م.7110، قاهره، المکتبه الثقافه، ها و حاضرهاالنقود العربیه ماضىفهمی محمد، عبدالرحمن، 
، محقق محمدحسین زبیدی، ناعه الکتابهالخراج و صقدامه بن جعفر )کاتب بغدادی(، ابی الفرج، 

 م.7187بغداد، دارالرشید، 
، 2و  7، الجزء سومر، «الدرهم العباسی فی زمن الخلیفتین المهدی و الهادی»القزاز، السیده وداد، 
 م.7110المجلد العشرون، 

و  ، المجلد الحادی2و  7، الجزء سومر، «الدرهم العباسی فی زمن الخلیفه هرون الرشید»همو، 
 .م7115العشرون، 

قزوینی، زکریا بن محمد، آثار البلاد و اخبار البلاد، ترجمه میرزا جهانگیر قاجار، تهران، امیرکبیر، 
 ش.7313

 . ه7383وزاره الثقافه و الارشادالقومی،  ، قاهره،صبح الأعشى فى صناعة الإنشاءقلقشندی، احمد، 
 ش.7313حبیبی، تهران، دنیای کتاب، چ اول،  کوشش عبدالحی ، بهزين الاخبارگردیزی، عبدالحی، 

، ترجمه محمود عرفان، تهران، بنگاه ترجمه های خلافت شرقىجغرافیای تاريخى سرزمینلسترنج، گای، 
 ش.7331و نشر کتاب، 
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رياض النفوس فى طبقات علماء القیروان و أفريقیة و زهادهم و نساکهم و سیر  بن محمد، مالکی، عبدالله
 . ه7070اسلامی،  ، بیروت، دارالغربفضائلهم و أوصافهممن أخبارهم و 

 . ه7034الاسلامیه،  الکتب ، قم، احیاء77، جزء بحارالانوار مجلسی، محمدباقر،
 کوشش ملک الشعراء بهار، تهران، کلاله خاور، بی تا.، بهمجمل التواريخ و القصص

، تهران، روفینَ بالکُنیةِ اوَِ اللقَّب يا کنى و القابرَيحانَةُ الادََب فى تَراجِمِ المَعمدرس تبریزی، محمدعلی، 
 ش.7311 انتشارات خیام،
 ش.7312، چاپ عبدالحسین نوائی، تهران، امیرکبیر، تاريخ گزيدهبکر، بن ابیمستوفی، حمدالله

کوشش اسعد داغر، قم، دار الهجر، ، بهمروج الذهب و معادن الجوهر مسعودی، علی بن حسین،
 . ه7041

، بخط یوسف الملاح سبط الحنفی، شذورالعقود فى ذکر المنقودزی، تقی الدین احمد بن علی، مقری
 .332ر  0مکتبة جامعة الریاض، الرقم 

 . ه7048، محقق فهمی سعد، بیروت، عالم الکتب، اکام المرجانمنجم، اسحاق بن حسین، 
اد عادل، تهران، بنیاد دایرةالمعارف ، زیر نظر غلامعلی حددانشنامه جهان اسلام، «بهلول»منفرد، افسانه 

 ش.7381اسلامی، 
، زیر نظر غلامعلی حداد عادل، تهران، بنیاد دایرةالمعارف دانشنامه جهان اسلام، «برمکیان»همو، 

 ش.7381اسلامی، 
 م.7153/ه7312، بغداد، دارالوثاق، الدينار الاسلامى فى المتحف العراقىنقشبندی، ناصر، 

، ترجمه عبیر المنذر، بیروت، الى شبه جزيرة العربیة و الى بلاد أخری مجاوره لها رحلةنیبور، کارستن، 
 م.2441انتشارات العربی، 

کوشش عمر الاسعد، بیروت، دارالنفائس، به عقلاء المجانین،نیشابوری، ابوالقاسم حسن بن محمد، 
 م.7181/ ه7041

کوشش یحیی ، بهصفه الادب الکاملکتاب الفاضل فى الوشاء، ابوطیب محمد بن احمد بن اسحاق، 
 م.3993/ ه3033لبنان، دارالغرب الاسلامی، -وهب الجبوری، بیروت

 م.7115، بیروت، دارصادر، معجم البلدانیاقوت حموی، 
 م.7181/ ه7041، بیروت، عالم الکتب، المشترک وضعا و المفترق صقعاهمو، 

 ، بههای ايرانپايتخت، در «از تا ظهور اسلامنظری اجمالی به پایتختهای ایران از آغ»هوف، دیتریش، 
 ش.7310کوشش محمدیوسف کیانی، تهران، سازمان میراث فرهنگی کشور، 
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 .ه7022کوشش محمدامین ضناوی، بیروت، دارالکتب العلمیه، ، بهالبلدان یعقوبی، احمد بن اسحاق،
Albume, Stephen, checklist of Islamic coins, third edition, Stephen 
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 1چهارم هجری ای پیشگويانه از سدهوارهشناسى ايرانى در حديثفرجام

 محمد احمدی منش
 2استادیار پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی)سمت(، تهران، ایران

 
 چکیده

فرجام جهان  یات و احادیث اصیلی که به بیان نظرگاه اسلام دربارهآهایی از تاریخ اسلامی جدا از در دوره
شناسانه در متون اسلامی و ادبیات عامه بزرگی از ادبیات و احادیث ساختگی فرجام ردازند، مجموعهپمی

انداز ، از چشمهاآنمندرج در  شناسانهرواج یافته بود. این ادبیات گسترده، جدا از شناخت باورهای فرجام
نهفته  هاآن زمینهای که در پستاریخیبردن به دیدگاه کلان شناسانه، پیهای کهن فرجامامتداد برخی انگاره
بر برخی رخدادها و فضای اجتماعی و فرهنگی معاصر نیز در خور توجه  هاآنهای است و نیز دلالت

نگار نامدار، در شناسانه که مقدسی، جغرافیای فرجاموارههستند. این مقاله به بررسی و تحلیل حدیث
واره بازتابی های این پژوهش، این حدیثاست. بنابر یافته، پرداختهفارس بدان برخورده و آن را نقل نموده

شناسانه و در عین حال غیرآخرالزمانی رایج در محیط ایرانی و اسلامی در های فرجاماست از برخی گرایش
جویانه و گرایانه و غیرسلطهآمیزش نوعی آرمان جهان واره همچنین نمایندهچهارم هجری. این حدیث سده

رمان قومی به معنای ایرانی است که البته با ایدئولوژی شاهنشاهی ایرانی همسویی کامل ندارد. از این رو آ
-ثر از جهانأمت گرایانههای جهانهایی از نگرشنگری عام ایرانی، رگهتوان احتمال داد که جدا از تاریخمی

بوی ادبیات اسلامی را به خود گرفته، در  های غیرزرتشتی و ناهمسو با ایدئولوژی شاهنشاهی که رنگ وبینی
 است.واره نمود یافتهاین حدیث

 
 واره، خراسان، سامانیان، دیلمیان.شناسی، فارس، حدیثفرجام: هاکلیدواژه
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 مقدمه
گیری محیط دینی و شناسانه یا آخرالزمانی نقش مهمی در شکلهای فرجامها و نگرشآموزه

است. البته اسلام آغازگاه این گونه گ اعتقادی مسلمانان داشتهاسلامی و فرهن اعتقادی اولیه
در فرهنگ عمومی، دینی و نیز  1خرأباستان مت باورها نبود و باورهای فرجامشناختی در دوران

رومی، آرامی، -های مختلف ایرانی، یونانیهای گوناگون و در میان اقوام و فرهنگبینیجهان
توان ویژگی عمومی ای که این باورها را میشت؛ به گونهیهودی و مصری رواج چشمگیری دا

-شناختی به صورتو فراگیر فرهنگ این دوران دانست. در دوران اسلامی نیز باورهای فرجام

همراه شد. به  0های گوناگون ظهور یافت و در برخی موارد با اعتقاد به ظهور یک منجی
های ای طبیعی و وقوع آشوب و درگیریرخداده های ویژه دربارهسخن دیگر در کنار نگرش

 گسترده در پایان تاریخ، اعتقاد به ظهور یک منجی که قرار است بسیاری از آرزوهای دیرینه
تحقق صلح و عدالت، بازآوری سَروَری دینی، قومی و مانند آن را  جوامع انسانی درباره

سپس قرمطیان و های کیسانیان، غالیان و خورد. نگرشتحقق بخشد نیز به چشم می
شناختی در میان مسلمانان بودند که چنین های فرجامنگرش اسماعیلیه از نمایندگان برجسته

 پروردند.هایی را در درون خود میدیدگاه
زرتشتی با -ایرانی شناسانههای فرجامآمیزی پیشگوییچهارم هجری از نظر هم سده

ویژه رسد در مناطق گوناگون بهنظر میبهشناسی اسلامی شایسته توجه ویژه است و فرجام
شناسانه و های اسلامی، تب باورها و انتظارهای فرجامنواحی مرکزی و شرقی سرزمین

شد، بالا گرفته بود. اسماعیلیان و گرایانه که با گسترش ادبیات پیشگویانه همراه میمنجی
چهارم هجری بودند و  هگردانان اصلی این پدیده در سدقرمطیان پیشگامان و شاید صحنه

                                                 
3. Late Antiquity 

ی هبوط یافته در مندهای الاهکلی نجاتِ نوع انسان یا هستی بیشتر با آموزه« بخشنجات»یا « منجی». اصطلاح 0
شناسی دوران اسلامی های گنوسی همخوانی دارد و در مورد ادبیات پیشگویانه و فرجامفرایندهای کیهانی در نظام

حاضر  هکاربرد آن موجب بدفهمی است. با این حال به دلیل رواج فراگیر و وجود نداشتن برابرنهادی مناسب، در مقال
 است.کار برده شدههمین اصطلاح به
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دیگر چون بحرین، یمن  هایدر سرتاسر ایران و سرزمین هاآنداعیان و فرمانروایان وابسته به 
ها از این دست، پیشگویی کردند. مشهورترین نمونهو مصر این انتظارها را پراکنده می

رانی به نام و انتخاب جوان گمنام ای 5ه573در حدود سال مهدی ابوحاتم رازی برای ظهور 
رفت از نسل پادشاهان ایران و همان مهدی زکریا توسط قرمطیان بحرین است که گمان می

 6است.
های بینیها و جهاناین دوره و صرف نظر از آموزه شناسانههای فرجامدر پس نگرش

نمایان است  هاآنسامان جوامع بشری و تاریخ  مذهبی و فکری، نوعی نگرش کلان درباره
 توان به شرح زیر دانست:های کمابیش مشترک آن را میولفهکه م

 ـ نگرش بدبینانه و همراه با تلخکامی به سرشت و سرنوشت جوامع انسانی؛
امیز در برابر تاریخی و رویکرد اعتراض های سیاسی در گسترهـ نگرش بدبینانه به نظام

 های حاکم کنونی؛نظام
ایان جهان که در آن آرزوهای جوامع انسانی ـ پیشگویی فرجامی خوش و آرمانی در پ

حیات  های پیشین در تجربههای دورهتوان آن را همچون تلافی تلخکامییابد و میتحقق می
 تاریخی بشر قلمداد کرد.
نگار پرآوازه شود که جغرافیای پیشگویانه بررسی و تحلیل میوارهدر این مقاله حدیث

احسن التقاسیم فى معرفة در اثر خود ه( 584 دالدین محمد بن احمد مقدسی )شمس
یابی است. گفتنی است استفاده از ادبیات دینی برای توجیه و حتی علتنقل کرده الاقالیم

متن عربی  7دار است.رخدادها و فجایع سیاسی، اجتماعی و تاریخی در فرهنگ ایرانی ریشه
  واره چنین است:و برگردان پارسی این حدیث

فی بعضِ الکُتب بِفارس حَدیثاً بإسناد إلی النّبی صلعم: کأنّی انظر إلی شأن و قَرَأتُ »

                                                 
 .287-286. در منابع کهن نک. خواجه نظام الملک، 150؛ دفتری، 150. مادلونگ، 5
 .190-191؛ دفتری، 81-72. دخویه، 6
 .180-157اورازانی و موسوی،  موارد مربوط به تازش مغولان نک. . برای یک بررسی از این گونه7
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المساجد و هتکوا الحُرُم و أضعَفوا   فی أمّتی و قد أغاروا علی أموالهم وخَرَبوا 8الدیلم
عم و هَزموا الجیوش و لایغلبهم غیر أمر الله، یخرج رجل من أرض  الإسلام و أزالوا النِّ

جه فارس فی عارضیه بیاض و فی صدرهِ خال أسود حسن القامه عظیم خراسان حسنُ الوَ 
الخطر، فیلسوف عالم، إسمُهُ نبیّ مِن وَلَدِ العجم یَفتَح الله علی یدیه الدروازاتِ الصغری 
فیملک من خراسان إلی باب الدَروازات الکبری و لایرفع السیف حتّی لایبقی منهم أحد 

ا یکون بعد ذلک. قال یخرج صاحب خراسان الی بیت حامل سلاح. قیل یا رسول الله و م
الله فیخطب له علی المنابر بخراسان و الزوراء و أرض فارس و العراق و مکة و المدینة. قیل 
یا رسول الله و ما یکون بعد ذلک. قال دویلة طویلة یصیر الناس کالأسد لا یؤدّون الأمانات 

 9«.و لا یحفظون الحُرُمات
 11)حدیثی را که به پیامبر)ص( اسناد شده بود( 11ها در فارسمن در برخی کتاب»

بینم که بر دارایی آنان )یعنی خواندم که گفت: گویی دیلمیان را در میان امت خود می
ها را ها را دریده، اسلام را ضعیف، نعمتمسلمانان( غارت آورده، مسجدها را ویران، حریم

واست خدا )امر الله( هیچ چیز بر ایشان چیره کنند؛ جز خنابود و سپاهیان را گریزان می
کند که بر رویش سیما از سرزمین خراسان خروج میشود. در این هنگام سواری خوشنمی

قامت، پرقدرت، فیلسوف و عالِم است؛ خال سیاه است؛ او خوشاش تکسپیدی و بر سینه
کوچک را به دست او باز های )نبّی( از فرزندان عجم است که خدا دروازه نام او پیامبری

آورد. او شمشیر خود غلاف دست میهای بزرگ بهکند؛ پس وی خراسان را تا دم دروازهمی
گاه که حتی یک تن مسلح نیز نمانده باشد. گفته شد: ای پیامبر خدا پس از آن نکند  جز آن

                                                 
 (.185کوشش لعیبی، )مقدسی، به . الیلم8
 .186-185کوشش لعیبی(، ؛ )به071-2/072کوشش دخویه(، . مقدسی )به9

در ...« من در کتابی در فارسی خواندم که گفت: »، این عبارت به صورت احسن التقاسیم. در برگردان فارسی 11
مقدسی به زبان فارسی نگاشته نشده  است. کتاب مورد اشارهجا اشتباهی رخ دادهاست. به احتمال بسیار در اینآمده

 آن را در سرزمین فارس خوانده بود. بود، بلکه مقدسی
 است.مقاله آن را افزوده منزوی از قلم افتاده و نویسنده . عبارت درون کمانک در ترجمه11
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 آید، به همهخدا )بیت اللّه( می روای خراسان به خانهچه خواهد شد؟ او پاسخ داد: فرمان
های فارس و عراق و مکه و مدینه به نام وی خطبه منبرها از خراسان تا زوراء در سرزمین

ای خوانده خواهد شد. گفته شد: ای پیامبر خدا پس از آن چه خواهد بود؟ گفت: دولتچه
 هاها را بازنگردانند و حرمتخو شده، امانتخواهد ماند به درازمدت؛ مردمان در آن درنده

 12.«نگاه ندارند
برد، در بعضی خود هنگامی که در فارس به سر می واره را مقدسی به گفتهاین حدیث 
های های دیلمی و این که ظهور گروهواره به گروهحدیث ها دیده بود. با توجه به اشارهکتاب

-دهه غربی ایران و نیز عراق، از نخستین رخدادهای نظامی و سیاسی نیمه دیلمی در صحنه

چهارم هجری آغاز گردید، و همچنین این که مقدسی نگارش این کتاب را در  های سده
 11یا چند سال پس از آن تکمیل کرده بود،ه 513چهل سالگی خویش یعنی حدود سال 

آن قرن پدید  چهارم هجری یا میانه نخست سده واره در نیمهروشن است که حدیث
 حک) روایی عضدالدوله در فارسفرمان را به دورهاست. این برآورد زمانی، ما آمده

شود که دوران اوج رونق و شکوه حکومت بویهیان و همچنین رهنمون میه( 519ـ558
واره، چنان که ها در متن حدیثاست. از تفسیر برخی اشارهروزگار اوج آبادانی شیراز بوده

 واره دست یافت.دیثگذاری حتر در تاریختوان به برآوردی دقیقخواهد آمد، می
واره در واقع حدیثی ساختگی است که به پیامبر نسبت داده شده و با درنگی متن حدیث

-می وارهحديثشود. از همین رو ما آن را هر چند سطحی، ساختگی بودن آن آشکار می

واره، مشابه احادیثی است که در منابع حدیثی کهن اسلامی نامیم. سبک و آهنگ این حدیث
شناسانه در وجود دارد و به شرح رخدادهای فرجام صحیح بخاریدر  باب الفتنله از جم

 پردازد. مقدسی سخنی دربارهقالب گفتگوی یک یا تنی چند از اصحاب پیامبر با ایشان می

                                                 
منزوی  است. برای ترجمهای تغییرها در آن داده شدهنقی منزوی برگرفته شده و پاره. متن ترجمه از برگردان علی12

 .2/697نک. مقدسی )ترجمه منزوی(، 
 .671-6/668، دبا، «أحسن التقاسیم و معرفة الأقالیم». منزوی، 11
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گاهی دیگری  هاآنواره در هایی که این حدیثنام و نوع کتاب نقل شده بود، نگفته و هیچ آ
رو هستیم که به احتمال ای روبهوارهرسد با حدیثنظر میاست. بهنداده دستبه هاآن درباره

طور محدود در سرزمین فارس و نواحی پیرامون آن رواجی نسبی داشته و اهمیت آن بسیار به
-گر انگارهآن نمایان مایهبرای ما، نه اصالت دینی و حدیثی آن، بلکه این نکته است که درون

پدید  از جامعه و مردمان فارس و مناطق ایرانی در محیط و زمانههای بخشی ها و نگرش
واره از پیش رو این حدیث مقاله  چهارم هجری است. در واره یعنی میانه سدهآمدن حدیث

-چهارم هجری در پس شناختی در سدههای فرجامچند جنبه بررسی خواهد شد: نگرش

دو دولت سامانی و  های موجود دربارهنگرشهای ایرانی به ویژه جنوب غربی ایران؛ زمینه
آینده که به نوعی  واره دربارههای مندرج در حدیثتر از همه نگرشای در فارس؛ و مهمبویه
رویکردی در خور درنگ درباره  روند و سرشت کلی تاریخ و فرجام  تواند بازتاب دهندهمی

 جوامع انسانی باشد.
 

 وارهواکاوی و تحلیل متن حديث
 محیط پیدايش  .1

من در برخی «/ »... و قراتُ فی بعض الکُتب بفارس حدیثا باسناد الی النبیّ صلعم...»... 
 ....«ها در فارس )حدیثی که به پیامبر)ص( اسناد شده بود( خواندم که گفت: کتاب

است و به روشنی واره را در بخش مربوط به اقلیم کرمان آوردهمقدسی این حدیث
های سرزمین _واره را در آن خواندهکه حدیث_ه منظور مقدسی از فارس دانسته نیست ک

طور کلی است و یا سرزمین تاریخی مشهور فارس که امروزه استان فارس بخشی از ایرانی به
اسلامی اصطلاح فارس بیشتر برای سرزمین فارس  که در متون دورهآن است. با توجه به این

رفته، به گمان ما کار می، جنوب اصفهان و خوزستان بهمحصور به مرزهای اقلیم کرمان
واره واره را در همین سرزمین خوانده بود. همچنین این که حدیثمقدسی هم این حدیث

)بعض الکتب( آن را یافته بود، جلب نموده این  های چندینظر مقدسی را که در کتاب
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توانیم فرض کنیم که شته و میواره کمابیش رواج داانگیزد که این حدیثگمان را بر می
 است.کردهتصوری عمومی در سرزمین تاریخی فارس را نمایندگی می

 
 کاری ديلیمان از زبان پیامبر)ص(تباه. 2

المساجد و هتکوا  کانّی انظر الی شان الدیلم فی امتی و قد اغاروا علی اموالهم و خَرَبوا»... 
...«/ م و هزَموا الجیوش و لایغلبهم غیر امر اللّه الحُرُم و اضعفوا الاسلام و ازالوا النِعَ 

بینم که بر دارایی آنان )یعنی مسلمانان( غارت گویی دیلمیان را در میان امت خود می»...
ها را نابود و سپاهیان را ها را دریده، اسلام را ضعیف، نعمتورده، مسجدها را ویران، حریمآ

 «.شود...بر ایشان چیره نمیکنند؛ جز خواست خدا هیچ چیز گریزان می
آید که نه تنها در عراق، بلکه در این بند بیش از هر چیز بیزاری از دیلمیان به چشم می

چون و چرای واره به برتری بیجا که در حدیثاست. از آندر مناطق ایرانی هم رواج داشته
هاست که تنها اییهتوان تردید کرد که مراد اصلی، حکومت بودیلمیان اشاره شده، کمتر می

های وجود آورند. نشانهگروه دیلمی بودند که توانستند یک دولت گسترده و پایدار به
خاندان بویه حتی در قلمروی ایشان در دیگر منابع کهن نیز به چشم  ناخرسندی از سلطه

و این خلاف آن چیزی است که در منابع گوناگون از رضایت نسبی از  10خورد؛می
جهت نیست که بارتولد بینیم. بیسامانیان در درون و بیرون از قلمروی آنان می فرمانروایی

مقدسی خود هنگام  15کند.حکومت طاهریان و سامانیان را نوعی استبداد منوّر ارزیابی می
تر در دست سامانیان بود و دیلمیان پس از کند که این ناحیه پیشتوصیف کرمان اشاره می

البته مقدسی  16کشتار مردم و ویرانی زدند که همچنان ادامه دارد.جا دست به سلطه بر آن
آمیز به چنان که در جاهای دیگر اثر او نمود یافته، از دیلمیان بیزار بود و نگاهی ستایش

                                                 
 .118-116. نیز نک. لمبتون، 51قم نک. قمی،  منطقه . برای نمونه درباره10
 .1/062. بارتولد، 15
 .2/696. مقدسی )ترجمه منزوی(، 16
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 _گمان قلمروی سامانیان را در نظر داردکه بی_سامانیان داشت. از جمله در وصف شرق 
رسند، حال آن که در جاهای دیگر بردگان سلطنت جا عالمان به حکومت میگوید در آن

واره را ساخته یا آن را به نحو این پرسش به جاست که ایا خود مقدسی این حدیث 17یابند.می
واره که اجزای آن را یک این حدیث مایهاست؟ در پاسخ باید گفت که دروندلخواه تغییر داده

گر بیگانه با یک مشاهده ند برساختهتوابه یک بررسی خواهیم کرد، چنان است که نمی
محیط ایرانیِ فارس باشد. احتمال بیشتر این است که نقش مقدسی، انتخاب و نقل این 

واره به دلیل همدل بودن با آن باشد و نه جعل یا دستکاری قابل توجه آن. مقدسی حدیث
هی محوری در واره جایگاگری صادق است و افزون بر آن، این حدیثروی هم رفته مشاهده

 اثر او ندارد تا به خاطر آن به این تحریف دست زند. 
واره بازتاب برای بدبینی عمومی نسبت به دیلمیان و حکومت بویهیان که در حدیث

به مذهب شیعی دیلمیان و نیز  هاآناصلی قابل تصور است. نخستین  یافته، چند انگیزه
تگاه خلافت و هواداران آن بود. امیران گردد که مخالف نگرش مذهبی دسبویهیان باز می

دانستند که حق علویان برای خلافت را زیر ای در اغاز کار خود عباسیان را غاصبانی میبویه
اند و اگر چه بعدها با خلفای عباسی کنار آمدند، ولی باز هم تلقی عمومی و حتی پا نهاده

-نفرت از بویه اند. این انگیزهگرفته ها ایشان را به اسارتایخود خلیفگان این بود که بویه

جا که جو کرد. اما از آنومذهب جستها را البته باید بیش از همه در محافل سنّیای
های سنّی نکرده، ای به خلافت عباسیان یا نگرشهمدلانه مورد بحث هیچ اشاره وارهحدیث

 نیست. هاآنته از ثیر پذیرفأهای این محافل یا تدیدگاه رسد واگویهنظر میبه
آن به  ها ذهنیت کهن نسبت به دیلمیان است که پیشینهایدوم بدبینی به بویه انگیزه

گردد. دیلمیان از روزگار ساسانی به عنوان قومی جنگجو که مناطق روزگار ساسانی بر می
گری رتهای البرز از قزوین تا ری و حتی قم همواره از تاخت و تاز و غاهای جنوبی کوهپهنه

                                                 
 ت. برای نمونه نک.اسه. مقدسی در جاهای دیگر هم از سامانیان ستایش کرد2/179. مقدسی )ترجمه منزوی(، 17

 .096-2/095همو، )ترجمه منزوی(، 



 17/ یاز سده چهارم هجر انهیشگویپ ایوارهثیدر حد یرانیا یشناسفرجام
 

های جنگاور رسد موج سرازیر شدن گروهنظر میبه 18آنان بیمناک بودند، آوازه داشتند.
های درونی فلات ایران و سپس عراق و همچنین سیاسی و نظامی بخش دیلمی به صحنه

گرانه چندان دور های دیلمی که هنوز از رفتار درشت و چپاولروایان و دولتظهور فرمان
دیگر آن که چنان  19است.زدهدامن می هاآنکرده و به یید میأها را تبدبینی نشده بودند، این

ها برای پرداخت بیستگانی سربازان و کارگزاران خود، برای نخستین بار ایدانیم، بویهکه می
به صورت گسترده به واگذاری اقطاع به سرداران و سپاهیان ترک و دیلمی روی آوردند. این 

جا باشد، از همه جا های موجود در آننگرش ما شاید واگویه وارهحدیث پدیده در فارس که
ساز ناخرسندی ژرف طبقات زمیندار و عموم اهالی شد. این ناخرسندی شدیدتر بود و زمینه
-وضع مردم فارس و رفتار بویه 21است.های چهارم و پنجم بازتاب یافتهدر برخی منابع سده

طرف توان ناظر بیهر چند در این زمینه وی را نمی_ی که مقدسی ها با آنان را در گفتاوردای
توان یافت: عضدالدوله خوانده بود، می خود در کتابخانه از کتابی که به گفته _به شمار آورد

عضدالدوله خواندم: مردم فارس در پیروی سلطان سر به زیرترین و  در کتابی در کتابخانه»
پذیرند. نیز در ترین ذلّت را میترین خراج و پستاند؛ سنگیندر برابر ستم شکیباترین مردم

مورد  وارهرسد محافلی که حدیثنظر میبه 21.«اندآن دیدم: مردم فارس هیچ دادگر ندیده
طور اند و بهسر برآورده، با دو عامل اخیر سر و کار داشته هاآنبررسی این نوشتار از درون 

ان بیش از هر چیز برآمده از بدنامی آنان و همچنین خلاصه ناخرسندی آنان از دیلمی
ای و نظامیان سپاهیان و سرداران دیلمی و بویه گرانههای اقتصادی و رفتارهای چپاولسیاست

                                                 
 . 16-11اعراب نک. قمی،  های دیلمیان پیش از حملهساختن باروی قم در برابر حمله هایی درباره. برای حکایت18
است. نک. اصفهانی، اصفهانی همین بوده رسد وجه همانندی دیلمیان و کردها در سخنی از حمزهنظر می. به19

181. 
. افزون بر این مقدسی در چند جا به سنگینی مالیات و دشواری 118-116. لمبتون، 51قمی،  . برای نمونه نک.21

های )هنگام شرح خراج بخش 671، 304، 2/354است: مقدسی )ترجمه منزوی(، زندگی در فارس اشاره کرده
 مختلف فارس(.

 .2/667. مقدسی )ترجمه منزوی(، 21
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 است.بوده هاآنترک همراه 
 

 های ظاهریبخش خراسانى: ويژگىنجات. 3
و فی صَدره خال یخرج رجل من ارض خراسان حسن الوجه فارس فی عارضیه بیاض »... 

سیما از سرزمین در این هنگام سواری خوش...«/»... اسود حُسن القامة عظیم الخطر 
-خال سیاه هست، او خوشاش تککند که بر رویش سپیدی و بر سینهخراسان خروج می

 «..قامت و پرقدرت )است( ..
به  آن در دوران اسلامی ای است که پیشینهمایهظهور منجی از خراسان درون

رسد که خراسان مدن عباسیان میآجامگان و روی کار رخدادهای مربوط به خیزش سیاه
شناختی مسلمانان همواره تکرار مایه در ادبیات فرجامآغازگاه آن بود و از آن پس، این درون

با این حال باید در نظر داشت که این انگاره به احتمال بسیار تنها برخاسته از  22است.شده
های شمال شرق جهان ایرانی از دیرباز در است و سرزمینی روزگار اسلامی نبودهرخدادها

های اقوام صحراگرد قرار داشتند، حتی پیش از تاریخ اسلامی به سان برابر تهدید و تازش
 است.شدهخاستگاه قهرمانان شناخته می

توان به میواره را نبه هر حال یادکرد خراسان به سان محل ظهور منجی در این حدیث
طور که اشاره به سادگی پیروی از الگوهای اسلامیِ از پیش موجود قلمداد کرد؛ همان

واره به پیروی از الگوهای دهد که متن حدیثای چون فیلسوف نشان میدیلمیان و واژه
های میانی چه باید مورد توجه قرار گیرد این است که در دههاست. آنبند نبودهپیشین پای

غربی ایران، در اوج  هارم هجری، سامانیان در خراسان همچون بویهیان در نیمهچ سده
راندند و میان هر دو رقابتی تنگاتنگ برای تصاحب قدرت خویش بر خراسان فرمان می

                                                 
؛ سید بن 176-2/170های بسیار دیگر؛ مقدسی )مطهر بن طاهر(، و صفحه 191-188. نعیم بن حماد، 22

 .18-10طاووس،  
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از  21است.دینی اسلامی وجود داشتهمیراث سیاسی ایرانی در همنوایی با ایدئولوژی سیاسی
ه رسیدن سواری از خراسان در جایی که به احتمال بسیار این رو اشکار شدن ارزوی از را

درون قلمروی بویهیان قرار داشته، بر هواداری از گسترده شدن قدرت و قلمروی سامانیان به 
 سوی غرب دلالت دارد.

مهم و شایان توجه در این قطعه این است که گفته شده نبی عجم خالی سیاه  دیگر نکته
« صاحب الشامة»معروف به « حسین بن زکرویه»درنگ ما را به بی بر سینه دارد. این اشاره،

سوم  دوم سده کند که در نیمهرهبر بزرگ قرمطی معروف رهنمون می« صاحب الخال»یا 
هایی از شام و عراق فعالیت واره، بر بخشهجری، یعنی چند دهه پیش از پدید امدن حدیث

ة( که بر چهره داشت، صاحب الشامه کرد. گفته شده وی به خاطر خال سیاهی)شاممی
بنا بر  20دانست.خود می ای دربارهاند که خودِ او این خال را ایهشد و نیز گفتهنامیده می

 25است.کردهمعرفی می« امیرالمومنین»و « مهدی»الشامه خود را منابع موجود، صاحب
-زد که برسازندگان این حدیثانگیالشامه، این احتمال را بر میغیرمستقیم به صاحب اشاره

اند و در توصیف نبیِ عجم مورد نظر خود، شباهت او با واره با قرمطیان اشنایی داشته
واره با پیوند این حدیث است. شواهد دیگری نیز دربارهصاحب الشامه را در نظر داشته

 مقاله خواهد آمد. نگرش اسماعیلیه  وجود دارد که در ادامه
 
 اسانى: دانشمند و فیسلوفبخش خر نجات. 4

 ...«.عالِم   فیلسوف  »... 
گر تصوری خاص و تا بخش، نمایانبرای معرفی فرد نجات« عالِم»و « فیلسوف»دو ویژگی 

های حکمران مطلوب در ادبیات حدیثی است و از این رو ای نامتعارف از ویژگیاندازه

                                                 
 .72-07رحمتی،   نک.. 21
 .07/ 21ذهبی، ؛ 21ابت بن سنان و ابن العدیم، . ث20
 .8/ 22؛ ذهبی، 21. ثابت بن سنان و ابن العدیم، 25
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انگیزد. های بیشتری برمیپرسشهای برسازندگان آن کیستی و انگیزه کاربرد آن درباره
-طور حتم میواره بهبخشی از این شگفتی برخاسته از این است که برسازندگان این حدیث

در حدیثی منسوب به پیامبر، اصیل نبودن آن را هر چه « فیلسوف» دانستند که قرار دادن واژه
نیز «( دروازه»سی فار )جمع مکسّر واژه «دروازات»کند. کاربرد عبارت بیشتر آشکار می

کند که این ها ما را مطمئن میدیگری است که بدان خواهیم پرداخت. این واژه نمونه
کافی با ادبیات دینی  واره از محافل دینی با محوریت فقیهان و عالمانی که به اندازهحدیث

یان است. همچنین برسازندگان آن، مخاطبان خود را نه از ماند، برنخاستهاشنایی داشته
های سیاسی و اجتماعی و چه بسا ی ناخرسند از واقعیتمسلمانان ثابت قدم، بلکه از توده

نومسلمانان و حتی غیرمسلمانانی که به ادبیات دینی اسلامی دلبستگی عمیقی نداشتند، 
واره را باید بیشتر متعلق به فرهنگ عامه دانست که کردند. از این رو این حدیثجستجو می

ربخشی به خود، از ادبیات دینی بهره جسته و نه فرهنگ دینی به معنای خاص. به برای اعتبا
ای داشتند که از فرهیختگی ی آن دل در گروی نظم سیاسیاحتمال بسیار، محافل برسازنده

فیلسوف  و دانشوری مایه داشته و سنت اسلامی ابشخور اصلی و انحصاری آن نباشد. واژه
واره از محافل هوادار خلافت عباسی کند که این حدیثع میکافی ما را قان به اندازه

واره، فیلسوف . اما پرسش مهم این است که در ذهن برسازندگان این حدیثاستبرنخاسته
است؟ در برداشت متعارف، فیلسوفان کردهای داشته و بر چه کسانی دلالت میچه معنی

شد که از دستگاه فکری نوافلاطونی اندیشمندان مسلمان اطلاق می  مسلمان بر گروهی از
را به عنوان اسلوب « منطق»دانستند و ثر بودند، خود را پیرو آرای افلاطون و ارسطو میأمت

بستند. این تعریف در واقع تنها گروهی از اندیشمدان کار میورزی بهدرست اندیشه
ابواسحاق کندی )د  گیرد که نخستین فرد مشهور از آنان،نوافلاطونی مسلمان را در بر می

، ابوسلیمان سجستانی ه(592های شاخص آن، ابونصر فارابی )د بود و دیگر چهرهه( 939
های دیگری همچون بودند. سه نفر اخیر و نیز چهرهه( 098سینا )د و ابنه( 584)د 

 نخست سده )د نیمه ق(، ابوالعباس ایرانشهری983ابوالعباس احمد بن طیب سرخسی )د 
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از شرق ایران برخاسته بودند. پیداست که ه( 587)د  ی( و ابوالحسن عامریچهارم هجر
چهارم  های مهم پرورش فیلسوفان مسلمان تا سدهطور کلی شرق یکی از کانونخراسان و به
-خر از مقدسی بود و ابوسلیمان سجستانی همأسینا متها ابناست. از میان اینهجری بوده

ای از جمله جا از حمایت امیران بویهد شهرت یافت و در آنروزگار مقدسی اگر چه در بغدا
هایی مانند فارابی و عضدالدوله برخوردار شد، اما زادبوم وی شرق و سیستان بود. چهره

چهارم در  سده واری که در میانهتوانند به تکمیل تصویر نمونهابوسلیمان سجستانی می
بعید است که فیلسوفان مسیحی بغدادی از فارس از فیلسوف وجود داشته، به کار آیند. 

گیری این تصویر نقش مهمی شاگردان مسلمان او در شکل و حلقه« یحیی بن عدی»جمله 
 پیرامون رابطه هاآنهای ورزیها شرقی یا خراسانی نبودند و بیشتر اندیشهداشته باشند. این

آرمانی که  نی و جامعهنفس و بدن، منطق و اخلاق بود و نه سیاست، مراتب هستی روحا
 گرفت.شناختی قرار میهای فرجامگفتمان بیشتر مورد علاقه

واره از فیلسوفان دیگری از اندیشمندان را هم باید یاد کرد که در تصویر حدیث اما دسته
اند از اندیشمندان اسماعیلی معروف به ها عبارتنیز دیده شود. این هاآنشاید رد پای 

)د  ، ابویعقوب سجستانیه(559)د  جمله ابومحمد نخشبی یا نسفی مکتب ایرانی از
و حتی متفکرانی چون اعضای انجمن اخوان الصفا که ه( 599)د  و ابوحاتم رازیه( 575

های اسلامی شرقی بود. دیگر متفکران نیز خراسان و سرزمین هاآنخاستگاه بیشتر 
و ه( 014)د  فی الدین شیرازی ، المؤیده(077 )د اسماعیلی مانند حمیدالدین کرمانی

ها مانند فارابی و ابن سینا، این های پسین تعلق دارند. همهبه دورهه( 087)د  ناصرخسرو
 های نوافلاطونی بودند.ثیر اندیشهأزیر ت

طور کلی توان گفت متفکران اسماعیلی و بهای محتاطانه میو تا اندازه در ارزیابی کلی
 وار از فیلسوف در سدهقش چشمگیری در شکل تصویر نمونهجریان اسماعیلی و باطنی ن

چه احتمال اند. با در نظر داشتن این فرض، آنچهارم هجری در جایی مانند فارس داشته
اسماعیلیان در  کند، نفوذ گستردهواره با محافل اسماعیلی را تقویت میارتباط این حدیث
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روایی نصر بن احمد سامانی فرمان دورهویژه در دولت سامانی است که در خراسان و به
به اوج خود  26که چه بسا خود هم به کیش اسماعیلی درآمده بود،ه( 557ـ547 حک)

واره مد نظر مقاله روایی نصر دوم )نصر بن احمد( از زمان نگارش حدیثرسید. زمان فرمان
گاهی گمانه را جدی گرفت توان این ها کنار هم قرار گیرند، میچندان دور نیست و اگر این آ

روایی بویهیان خوشدل نبودند، امیران خوشنام سامانی را به سان که محافلی که از فرمان
های سیاسی اسماعیلی کمابیش همدلی نگریستند و با آرمانروایانی مطلوب میفرمان

اند. باید واره نقش مهمی داشتههای مندرج در این حدیثمایهگیری درونداشتند، در شکل
اجتماعی را -گری سیاسیگوشزد کرد که اندیشمندان و داعیان اسماعیلی از این نظر که کنش

مدار عالمانِ سیاستها برای فیلسوفترین سرنمونورزی همراه کرده بودند، شایستهبا اندیشه
های اسماعیلی را به پذیرش ثیرپذیری از اندیشهأت بودند. در عین حال لازم نیست که دامنه

های دیگر گسترش داد. اگر های اسماعیلی پیرامون امامت، ادوار تاریخ و موضوعهآموز
های ثیر نگرشأواره بیش از هر چیز تحت تهای ما درست باشد، این حدیثزنیگمانه

اجتماعی اسماعیلیه قرار -های سیاسیپرورانه و آرمانهای فضیلتانقلابی، گرایش
 است و نه بیش از آن. داشته

 
 )پیشگوی( ايرانى یامبرپ. 5

)پیامبری( از فرزندان عجم است  نام او، پیشگویی...«/ »... اسمه نبی من ولد العجم »... 
»... 

های رایج در ادبیات اسلامی مانند واره برای توصیف فرد منتظَر، از اصطلاحدر حدیث
گ« قائم»و « مهدی» اهانه برای استفاده نشده و به نظر ما گویای وجود قصدی کم و بیش آ

نهفته است و « نبیّ » دیگر در واژه حفظ فاصله از ادبیات مرسوم و رایج اسلامی است. نکته
که آیا باید به پیروی از منزوی و با قرار دادن این واژه در بافت کهن عبری و کتاب مقدس، این

                                                 
 .289-287الملک، خواجه نظام ؛219. ابن ندیم، 26
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پیشگو  نبی در زبان عبری در اصل به معنای دانست؟ واژه« پیشگو»باید آن را به معنای 
-است و بسیاری از انبیاء یهودی کسانی بودند که در اصل به پیشگویی رخدادهای آینده می

است و پیداست که میان دو « پیامبر»پرداختند. بنا بر عرف ادبیات اسلامی، نبی به معنای 
ید توان در این تردوجه معنایی نبی یعنی پیشگو و پیامبر باید تمایز نهاد. با این حال کمتر می

واره، پیامبر است و نه پیشگو. باید در نظر داشت که به کرد که منظور از نبی در متن حدیث
، تنها با هاآناند و همچنین مخاطبان واره را برساختهاحتمال فراوان، محافلی که این حدیث
گاهی چندانی از معنای دوگانهمعنای نبی در بافت اسلامی آشنا بوده  آن در بافتار اند و آ

 اند. سنت دینی یهودی نداشته
اسمه نبی من ولد »یک احتمال معقول آن است که در این قطعه منظور از کسی که 

معرفی شده، پیامبری از نسل زرتشت مطابق باور زرتشیان بوده که به دلیل مراعات « العجم
-می است. البتهواره، نام زرتشت از آن حذف شدهادبیات اسلامی و باورپذیر کردن حدیث

دانیم که انتظار ظهور پیامبری ایرانی بدون ارتباط با زرتشت و در درون گفتمان دینی عام 
-یزید بن ابی»آن  است. یک نمونهچهارم هجری و پیش از آن سابقه داشته اسلامی، در سده

کرد در آینده پیامبری ایرانی و صاحب کتاب خواهد مسلک است که گمان میاباضی« انیسه
ابوالعباس »واره، تر به زمان حدیثنزدیک نمونه 27دین اسلام را نسخ خواهد نمود.آمد که 

بر اساس  28است.اند مدعی نبوت برای ایرانیان بودهدر خراسان است که گفته« ایرانشهری
های کم و بیش مهم در را به کلی نادیده گرفت، یکی از آموزه هاآنتوان شواهدی که نمی

کم برای جذب چهارم هجری و دست ی در مناطق ایرانی در سدهاسماعیل-دعوت قرمطی
)العجم(  شدن حکومت عربان و بازگشت سروری ایرانیانبینی برچیدهمردم، پیش توده
های بر اساس محاسبه« ابوعبدالله العَردی»است. بغدادی گوید منجمی باطنی به نام بوده

زمین را  )الدولة المجوسیه( بر همه نجومی سرنگونی دولت عربان و تجدید دولت زرتشتی
                                                 

 است.. بلخی نام وی را برید بن ابی انیسه ثبت کرده261؛ بغدادی، 180/ 1؛ اشعری، 151. بلخی، 27
 .111-111. محمد بن نعمت علوی معروف به ابوالمعالی، 28
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 تری دربارهنامیده و شرح مفصل« عبداللّه العدی»ابوریحان او را  29بینی کرده بود.پیش
است. از شرح او پیداست که پیشگویی دست دادههای نجومی وی بهها و پیشگوییمحاسبه

 یم هم گزارشی دربارهابن ند 11است.سوم هجری بوده عبدالله العدی مربوط به اواخر سده
دست ( بهالفُرسانتقال دولت به ایرانیان) درباره« محمد بن الحسین دندان»های پیشگویی

 11است.داده
 
 اسکندر افسانهردپای . 6

یفتح الله علی یدیه الدروازات الصغری، فیملک من خراسان الی باب الدروازات »... 
کند؛ پس وی خراسان را را به دست او باز می های کوچککه خدا دروازه...«/ »...  الکبری

 .«آورددست میهای بزرگ بهتا دم دروازه
واره، جدا از خاستگاه ایرانی آن، ما را به داستان یاجوج در حدیث« دروازه»فارسی  واژه

های پیش از دهه 12اسکندر افسانهاصلی  کند. هستهو ماجوج و افسانۀ اسکندر رهنمون می
 خواهرزاده« کالیستنس»چهارم میلادی به زبان یونانی پدید آمد و نگارش آن به  زین سدهآغا

های ارسطو و از همراهان اسکندر، منسوب گردید. این اثر، آغازگاه ادبیاتی شد که در سده
های گوناگون از جمله لاتینی، قبطی، سریانی و پهلوی گسترش یافت و به پسین در زبان

پس  پرداخت. در دورههای اسکندر و رخدادهای شگفت مربوط به آن میروایت لشگرکشی
رودان و سوریه در حدود اقوام هون در مناطق جزیره، شمال میان از تاخت و تاز گسترده

ای را به این افسانه افزودند که بنا تازه مایهم، مسیحیان این نواحی درون523-523های سال
 پرداخت. بنا بر نسخه 11«مگوگ»و « گوگ»اقوام صحراگرد بر آن، اسکندر به مقابله با 

                                                 
 .251. بغدادی، 29
 .259. بیرونی، 11
 .201ندیم، . ابن11

32. The Alexander Romance 
اصلی آن هنوز  رودان ریشه دارد و البته بر سر ریشهتانی میان. نام این دو قوم در عهد عتیق و تاریخ و ادبیات باس11
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 10پهلوی بوده باشد، اسکندر که ممکن است برگردانی از ترجمه سریانی نسطوری افسانه
آلان، به مناطق  های شمالی و با گذر از دروازهمهاجمان یاجوج و ماجوج از سرزمین

 هاآن رای جلوگیری از هجوم دوباره، سدی بهاآنجنوبی تاختند و اسکندر پس از پیروزی بر 
سریانی که عناصر اصلی آن را برشمردیم، در ادبیات پسین مسیحیت  این نسخه 15ساخت.

و نیز  16متوديوس مکاشفههفتم میلادی به بعد برای نمونه در متن معروف به  سریانی از سده
ر ایران هم شناخته این متن در اواخر دوران ساسانی د 17ادبیات عربی و فارسی دنبال شد.

در « باب»عربی  جای واژهبه« دروازه»فارسی  است. حتی تواند بود که کاربرد واژهشده بوده
واره، یادگاری باشد از آشنایی دیرینه با این داستان در محیط ایرانی. دروازات این حدیث

اد و به احتمال واره به دیوارها و استحکامات دفاعی در قفقاز اشاره دالکبری در این حدیث
دریای  بسیار دروازات الصغیر هم به دیواری که در روزگار ساسانیان از نزدیکی کرانه

)جیحون(، برای جلوگیری از اقوام صحراگرد  مازندران در داهستان تا نزدیک رود آموی
 18ویژه هپتالیان کشیده شد، اشاره دارد.شرقی به

 
                                                                                                                   

 Van Donzel؛115-111های گوناگون در این باره نک. صفوی، است. برای فرضیهاتفاق نظری به دست نیامده

and Schmidt, 30مستقیم نام این دو قوم در ادبیات یهودی، مسیحی و اسلامی، یادکرد گوگ  . با این حال ریشه
ها کشیده شد، سخنی به میان جا از سد یا دیواری که در برابر آنگوگ در کتاب حزقیال است و البته در آنو م

ها، ی آلان، نقش اسکندر در ساختن دیوار در برابر آناست. تلفیق عناصر مختلف یعنی گوگ و مگوگ، دروازهنیامده
؛ 121-119نک. صفوی،  سیحیت سریانی است.های یهودی، یونانی و محاصل فرآیند تاریخی ترکیب میان سنت

Van Donzel and Schmidt, 16-56. 
 .171. پورداود، 10

35. Van Donzel and Schmidt, 16. 

36. The Epocalypse of Methodius 
 . نک. صفوی، سرتاسر کتاب. نیز نک.17

 Thomas and Roggema (Editors), 163-166; Hoyland, 263-267. 
های قفقاز نامیده؛ اما به یادکردی از آن در منابع کهن . صفوی این دیوار را دیوار شرقی، در برابر دیوار غربی کوه18

 ای نیافتیم.(. ما هم چنین اشاره120-121فوی، است )صای نکردهاشاره

https://brill.com/search?f_0=author&q_0=E.J.+van+Donzel
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=E.J.+van+Donzel
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Andrea+Schmidt
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 شناسانه: صلح همگانىآرمان فرجام. 7
او شمشیر خود غلاف  ...«/ »...و لایرفع السیف حتّی لایبقی منهم احد حامل سلاح،  »...

 .«نکند جز آنگاه که حتی یک تن مسلح نیز نمانده باشد...
ویژه واره اهمیت فراوانی دارد و بهشناختن آرزوهای نهفته در حدیث این قطعه از جنبه

توجه است. در  شناسانه، شایستهرجامهای مرسوم در ادبیات فآرمان خاموشی آن درباره
هایی چون سروری قومی یا دینی، برقراری عدالت، باورانه، آرماناخبار پیشگویانه و منجی

رفت های اصلی هستند که همواره انتظار میحکومت فراگیر و صلح و امنیت، خواسته
می یا دینی و واره، از برقراری سروری قوهنگام ظهور منجی تحقق یابند. در این حدیث

است. طبیعی است که نباید انتظار داشت که همچنین عدالت سخنی به میان نیامده
-دینی غیراسلامی مانند بازگشت سلطنت به ایرانیان و مانند آن، در حدیث-های قومیآرمان

ای که به پیامبر نسبت داده شده مطرح شوند؛ اگر چه اشاره به ظهور پیامبری ایرانی در واره
مطرح شده در این  ترین دغدغهآور است. مهمکافی شگفت ای به اندازهوارهحدیث چنین

واره، برقراری امنیت آن هم به صورت بیان مصداق مشخصی از آن یعنی غیرمسلح حدیث
توان چنین حدس زد که این مضمون در محیطی ساخته و پرداخته شدن همگان است. می

طور جدی پیشه بههای نظامیظهور گروه به واسطه شده که امنیت و احساس امنیت عمومی
چهارم هجری  های نخست سدهدچار آسیب شده بود. این توصیف با شرایط موجود در دهه

های گوناگون به ویژه های بزرگی از ایران و عراق به میدان ستیز و رقابت گروهکه بخش
نگاوران ترک را هم در خدمت یی که از نواحی شمالی ایران سر بر آورده بودند و جهاآن

 خویش داشتند، همخوانی دارد.
 
 ساسانىقلمروی آرمانى: جهان ايرانى. 8

قیل یا رسول الله و ما یکون بعد ذلک؟ قال: یخرج صاحب خراسان الی بیت الله »... 
...«/ »... فیخطب له علی المنابر بخراسان و الزوراء و ارض فارس و العراق و مکة و المدینة 
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روای خراسان به ن چه خواهد شد؟ او پاسخ داد: فرمانآه شد: ای پیامبر خدا! پس از گفت
های فارس و عراق و مکه و منبرها از خراسان تا زوراء در سرزمین ید، به همهآخدا می خانه

 ....«مدینه به نام وی خطبه خوانده خواهد شد 
های معمول در آرمان گستر یکی ازپیش از این گفتیم که برقراری حکومت جهان

است. در فراز بالا قلمرویی معرفی شده که عراق، شهرهای شناسانه بودهادبیات فرجام
یا ارض فارس( را « سرزمین فارس»)شامل خراسان و  های ایرانیمقدس حجاز و سرزمین

های کهن شهر بغداد است و حتی ممکن است شهر گیرد. نام الزوراء یکی از نامدر بر می
رسد که نظر میبه 19است.ر پیش از آن که مدینة السلام خوانده شود، الزوراء نام داشتهمنصو

است و در گزارشی کهن و پیشگویانه مربوط به ارتباط با اخبار پیشگویانه نبودهاین نام هم بی
این نکته  01خورد.گذار بغداد، به چشم میعباسی و بنیان روزگار ابوجعفر منصور خلیفه

واره، مناطق یمن، شام، مصر و نواحی غربی دورتر در شمال نگیز است که در حدیثبراملأت
های مسلمانان توان از آرمان یکپارچگی سرزمیناند و از این رو نمیآفریقا نادیده گرفته شده

واره آمده، به جز دو شهر مکه و واره سراغ گرفت. مناطقی که در این حدیثدر این حدیث

                                                 
ی شام . پیش از بغداد، جایی نزدیک مدینه در زمان عثمان بن عفان، و رصافه287، 281، 279فقیه، . نک. ابن19

 .715/ 2شد. نک. بکری، در زمان امویان نیز زوراء نامیده می
چه طبری . این گزارش بنا بر آن71/ 8جوزی، ن؛ اب170/ 1؛ خطیب بغدادی، 615/ 7؛ طبری، 281فقیه، . ابن01

ذکر عمر بن شبه أن محمد بن معروف بن سوید حدثه، قال: حدثنی أبی، قال: حدثنی »نقل کرده چنین است: 
سلیمان بن مجالد، قال: أفسد أهل الکوفه جند امیرالمؤمنین المنصور علیه، فخرج نحو الجبل یرتاد منزلا، و الطریق 

ائن، فخرجنا علی ساباط، فتخلف بعض اصحابی لرمد اصابه، فأقام یعالج عینیه، فسأله الطبیب: این یومئذ علی المد
یرید امیر المؤمنین؟ قال: یرتاد منزلا، قال: فإنّا نجد في کتاب عندنا، أن رجلًا یدعی مقلاصا، یبنی مدینه بین دجلة و 

ق من الحجاز، فقطع بناءها، وأقبل علی إصلاح ذلك الفتق، الصراة تدعی الزوراء، فإذا أسسها و بنی عرقا منها أتاه فت
فإذا کاد یلتئم أتاه فتق من البصره هو اکبر علیه منه، فلا یلبث الفتقان ان یلتئما، ثم یعود الی بنائها فیتمه، ثم یعمر عمرا 

نزل، إذ قدم علی صاحبي طویلا، و یبقی الملك في عقبه قال سلیمان: فان امیر المؤمنین لباطراف الجبال في ارتیاد م
فأخبرني الخبر فاخبرت به امیر المؤمنین، فدعا الرجل فحدثه الحدیث، فکر راجعا عوده علی بدئه، و قال: انا و الله 

 .«ذاك! لقد سمیت مقلاصا و انا صبی، ثم انقطعت عنی
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آن در فارس هنوز زنده  گمان خاطرها قلمروی شاهنشاهی ساسانی که بیمدینه در حجاز، ب
گاهانه و هدفمند برای أبود، برابر است. البته این به معنای ت یید وجود یک آرزو و قصد آ

واره نیست؛ زیرا چنان که احیای قلمروی ساسانی در پس ذهن برسازندگان این حدیث
چنین آرزویی نبودند. در واقع  دلبسته  چندان هاآنتوان برشمرد که خواهیم گفت دلایلی می

برای ترسیم مرزهای قلمروی یک دولت فراگیر، الگویی برآمده از جغرافیای قلمروی  هاآن
قلمروی ترسیم  رسیده بود، در ذهن داشتند. از این جهت، مقایسه هاآنساسانی را که به 

ق( آمده و 559)د  «ابوطاهر قرمطی»منسوب به  چه در چکامهواره با آنشده در حدیث
این ابیات، ابوطاهر که خود را همان  ابوریحان بیرونی آن را نقل کرده سودمند است. بر پایه

پنداشت، حکمرانی بر شرق و غرب تا قیروان، های پیشین میفرد وعده داده شده در کتاب
چهارم  در آغاز سده های مسلمانانسرزمین های ترک و خزر را که برابر با همهسرزمین

واره همچنین احتمال این که برسازندگان این حدیث 01پروراند.هجری بود، در سر می
گاهانه نخواسته باشند قلمروی فاطمیان مصر که رقیب خلافت عباسیان در بغداد بود را به  آ

واره پیش از استقرار دولت فاطمی در مصر یا حساب آورند، اندک است؛ چرا که این حدیث
های آن پدید آمده که هنوز ممکن نبود رقابت میان عباسیان و همزمان با نخستین سال

-که گفتیم، این حدیثای در فارس داشته باشد. گذشته از آن، چنانفاطمیان بازتاب گسترده

 های دستگاه خلافت نیست.نگرش دهندهواره بازتاب
 

يخى: تباهى دولت و مردم  تقدير تار
الله و ما یکون بعد ذلک؟ قال: دویلة طویلة یصیر الناس کالاسد لا یؤدّون قیل یا رسول »... 

چه خواهد گفته شد ای پیامبر خدا پس از آن...«/ »... الامانات و لا یحفظون الحُرمات 
ای خواهد ماند به درازمدت؛ مردمان در آن درنده خو شده، امانتها را بود؟ گفت: دولتچه

                                                 
ب کُلُها/ ألستُ أَنا المَنعوتَ ألستُ أَنا المذکور فی الکت». متن عربی دو بیت از چکامه چنین است: 261. بیرونی، 01

مَر ** سأُملِکُ أهلَ الأرض شَرقاً و مغرباً / إلی قیرُوانِ الرّوم و التّرک و الخَزَر  «.فی سورة الزُّ
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 «.ه ندارند...ها نگابازنگردانند و حرمت
مورد مطالعه است و بر  وارهترین بند از حدیثاین عبارت واپسین، به گمان ما مهم

گرایانه همراه با سرخوردگی و البته در قالبی غیرآخرالزمانی دلالت نوعی بینش تاریخی واقع
کند. در واقع مطابق این بینش تاریخی، امیدی به تشکیل جامعه و حکومت دلخواه در می

های آینده حتی پس از آمدن منجی، دور یا نزدیک نیست؛ چرا که در حیات دولت ندهآی
ثیرپذیرفته از أتوان تجوامع همانند گذشته به تباهی کشیده خواهند شد. این نگرش را می

واره های پرشمار در چند دهه منتهی به تاریخ پیدایش حدیثظهور امیران و دولت تجربه
گشود. به همین ای امید به روی کار آمدن دولتی شایسته و پایدار نمیای بردانست که روزنه

پایانی تاریخ جهان و  واره از مرحلهترتیب این نکته شایان توجه است که در این حدیث
دیدگاه  واره بازتاب دهندهدهد که حدیثرستاخیز سخنی به میان نیامده و این نشان می

-شمار آورد که با بهرههای عرفی بهد آن را نمایانگر انگارهدینی نیست؛ بلکه بای کیشانهراست

توان یک ویژگی طرز است. نگرش حاکم بر این قطعه را میگیری از ادبیات دینی بیان شده
شمار آورد؛ چنان که بینش تاریخی حاکم بر های اسلامی بهفکر ایرانی در نخستین سده

در »اره سروده شده نیز مشابه آن است. وفردوسی که مدتی بعد از این حدیث شاهنامه
ها و انتقال ساختار ادواری شاهنامه که تجسم پارادایم اصلی تاریخی ظهور و سقوط دولت

شود که پادشاهی از از یک گروه به گروهی دیگر است، این امید تلویحا دیده می حکومت
ایرانی را  زد. هر سلسلههای ایرانی و اسلامی حکومت را با هم درآمیشرق ظهور کند و آرمان

ای بر اثر ضعف کند و هر سلسلهنهد که نظم و عدالت را برقرار میروایی بنیاد میفرمان
یابد. ... اما اخلاقی حاکم زمان، فساد سیاسی دولت و به قدرت رسیدن بیگانگان پایان می

ومت بیگانه شناختی است: حکخورد، همان پارادایم فرجامچه در این چرخه به چشم میآن
دهد که شاهنشاهی ایران و دین بهی را مجددا سرانجام جای خود را به شاه مشروع شرق می
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ما از برقراری شاهنشاهی و دین بهی سخنی به میان  وارهاما در حدیث 02«.کندبرقرار می
انداز روشنی از آینده از جمله بازگشت حکومت به ایرانیان و طور کلی هیچ چشمنیامده و به

 گر ایدئولوژی شاهنشاهی نیست.واره، نمایاننهد و از این رو این حدیثمانند آن پیش نمی
کند و آن حدس عبارت آوردن حدسی جسورانه باز میاین موضوع حتی راه را برای پیش

های دهری دانیم که نگرشواره. میدر این حدیث« دهریه»های است از احتمال نفوذ نگرش
مروی ساسانیان از جمله عراق گسترش زیادی داشته و بخش قابل های غربی قلدر بخش

ترین آثار کلامی و چنان که از شماری از کهن_توجهی از تلاش اندیشگی متکلمان مسلمان 
بیان و  01است.معطوف به رویارویی فکری با دهریان بوده _آیداعتقادی مسلمانان بر می

 مایهاند، اما جاننجد و دیگران بدان پرداختهگبررسی ساختار فکری دهریه در این مجال نمی
اعتقادی جهان و بی عبارت بود از ناباوری به خداوند به عنوان اصل آفریننده هاآنهای دیدگاه

 00به این گزاره که جهان را پایانی است که در آن رستاخیز و داوری الاهی بر پا خواهد شد.
سازگار است. اگر در نظر آوریم که دهریان نیز در  هامورد بررسی ما با این نگرش وارهحدیث

توان اند، میآمیز داشتهگری و شاهنشاهی ساسانی موضعی انتقادی و مخالفتبرابر زرتشتی
نبی »های واره که حتی دوران پس از پیروزینهفته در این حدیث بینانهمیان نگرش غیرخوش

ساسانیان از سوی دیگر  ن دربارهرا هم در بر گرفته از یک سو و نگرش دهریا« عجم
 های معناداری یافت.شباهت

-های ایرانی و دهری، با پیوند آن با جریانبینیواره از جهانثیرپذیری همزمان حدیثأت

یی که دشمن اسماعیلیان هاآنالبته بیشتر _های اسماعیلی ناسازگار نیست. منابع کهن 
ان و قرمطیان را ثنوی، زرتشتی و آرزومند بازگشت در موارد بسیار، اسماعیلیان، باطنی _بودند

                                                 
 .62. میثمی، 02
؛ 60؛ اشعری قمی، 88؛ خیاط معتزلی، صفحات بسیار؛ نوبختی، 221-219. برای نمونه نک. ماتریدی، 01

 ساسانی نک. آرای دهریه در دوره باره. در289-2/287شهرستانی، 
 Shakki and Gimaret, "DAHRĪ", Iranica. 

 .Shakki and Gimaret, "DAHRĪ", Iranica؛ 221-219. نک. ماتریدی، 00
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های نجومی داعیان بینیدر برخی موارد مانند پیش 05اند.سروری ایرانیان معرفی کرده
شماری زرتشتی پیوند داشت، نظر خوشایند محمد اسماعیلی و قرمطی که اغلب با گاه

اسپار شیرویه و مرداویج  همکاری ابوحاتم رازی با 06)نسفی( به زرتشتیان و ثنویان، نخشبی
گیرد که این و همچنین ماجرای قرمطیان بحرین و مهدی اصفهانی این گمان قوت می

 وارهاند. با این حال باید توجه داشت که حدیثها چندان ناروا و دور از واقعیت نبودهنسبت
چشمه نگرفته؛ اسماعیلی سر مورد بررسی ما به احتمال فراوان از محافل دانشورانه و فرهیخته

خود قادر بودند  محافلی است که در جهان فکری نه چندان پیچیده بلکه ساخته و پرداخته
شناسی گران اسماعیلی و جهاناجتماعی اظهار شده توسط دعوتهای سیاسیمیان آرمان

 دهریه هماهنگی برقرار کنند.
 
 نتیجه

ار دینی اهمیتی ندارد، اما برای پیبررسی شده در این مقاله اگر چه از نظر اعتب وارهحدیث
شناسی اجتماعی و نیز فرجام-های نگرش عمومی به شرایط سیاسیبردن به برخی ویژگی

های این مایهچهارم هجری دارای ارزش است. در درون تاریخی در محیط ایرانی سده
ست آن نخ های تاریخی قابل تشخیص است. لایهاز انگاره کم سه لایهواره دستحدیث

مثابه روند کلی حیات جوامع است که دیگر تاریخ به ثیر پذیرفته از برداشتی ایرانی دربارهأت
دوم، از ادبیات عمومی  توان یافت. لایههای آن را در دیگر متون ادبی و تاریخی هم مینمونه

سی شناثر از برخی عناصر فرجامأثیر پذیرفته که در جای خود متأشناسی اسلامی تفرجام
واره نیز با بافتار سیاسی، اجتماعی این حدیث مایهسوم درون خر است. لایهأدوران باستان مت

                                                 
. همو 219ندیم، فرزندان قداح و محمد بن الحسین معروف به دندان در: ابن . برای نمونه گزارش ابن ندیم درباره05

های (. البته این گونه گزارش219ندیم، )ابوحاتم الورسانی( ابتدا ثنوی و سپس دهری بود )ابن رازی گفته ابوحاتم
 ها را یکسره نادیده گرفت.توان آنممکن است خصمانه باشد؛ اما با وجود فراوانی، نمی

 .156. مادلونگ، 06
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واره در فارس و دیگر های برخاسته از آن در زمان تدوین حدیثو فرهنگی و نگرش
-های فرجامواره بازتابی است از برخی گرایشهای ایرانی پیوند دارد. این حدیثسرزمین

چهارم  عین حال غیرآخرالزمانی رایج در محیط ایرانی و اسلامی در سده شناسانه و در
ی تاریخ قلمداد کرد. مضمون توان آن را نمودی از برداشت ایرانی دربارههجری که البته می

نخست از ناخرسندی ژرف از حکومت بویهیان و هواداری از  واره در وهلهاین حدیث
و تشکیل « نبی عجم»های که به پیروزیرغم آنال بهزند. با این حسامانیان داستان می

ور قلمروی ساسانیان است اشاره شده، اما در آن هیچ امیدواری آحکومتی که قلمروی آن یاد
شود؛ چرا که دستاوردهای این پیامبر یا بینانه و بلندمدت نسبت به آینده دیده نمیخوش

زمانی محدود، اثار نیک آن از میان  منجی ایرانی، گذرا و سپنجی است و پس از سپری شدن
توان خواهد رفت و اوضاع ناهنجار پیشین باز خواهد گشت. پررنگ شدن این بدبینی را می

روایان ها و فرمانهای سیاسی و اجتماعی و روی کار امدن پی در پی دولتثباتیپیامد بی
برقراری سامان سیاسی کدام به های سوم و چهارم هجری قلمداد کرد که هیچپرشمار در سده

 واره همچنین نمایندهجهان ایرانی نینجامیدند. این حدیث یکپارچه و امنیت پایدار در گستره
جویانه )که در برقراری صلح همگانی نمود پیدا گرایانه و غیرسلطهامیزش نوعی آرمان جهان

رسیم قلمروی او )که در عجم دانستن نبی آینده و ت کرده( و آرمان قومی به معنای ایرانی
همچون قلمروی تاریخی جهانِ ایرانی بازتاب یافته( است که البته با ایدئولوژی شاهنشاهی 

نگری عام توان احتمال داد که جدا از تاریخایرانی همسویی کامل ندارد. از این رو می
های غیرزرتشتی و بینیثر از جهانأی متگرایانههای جهانهایی از نگرشایرانی، رگه

غیرهمسو با ایدئولوژی شاهنشاهی که رنگ و بوی ادبیات اسلامی را به خود گرفته، در این 
 است.واره نمود یافتهحدیث
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کوشش بشّار عوّاد معروف، بیروت، دارالغرب الاسلامی،  ، بهالعلماء من غیر اهلها و وارديها
 م.9447/ ه7099
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 م.7231/ ه7581دارالتراث، 
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 ش.7537کوشش سید جلال الدین تهرانی، تهران، توس، 

، ترجمه منوچهر امیری، تهران، علمی و فرهنگی، مالک و زارع در ايرانمبتون، ان کاترین سواین فورد، ل
 ش.7511

کوشش بکر طوبال اوغلی و محمد ، بهکتاب التوحیدماتریدی، ابومنصور محمد بن محمد بن محمود، 
 م.9447/ ه7099ارویشی، بیروت، دار صادر، استانبول، مکتبة الارشاد، 

 ش.7511، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، اساطیر، های اسلامىفرقهگ، ویلفرد، مادلون



 55/ یاز سده چهارم هجر انهیشگویپ ایوارهثیدر حد یرانیا یشناسفرجام
 

کوشش کمال حسن مرعی، صیدا و ، بهمروج الذهب و معادن الجوهرمسعودی، ابوالحسن بن علی، 
 م.9443/ ه7093بیروت، المکتبة العصریة، 

کوشش م. ی. دخویه، لیدن، ه، باحسن التقاسیم فى معرفة الاقالیممقدسی، محمد بن احمد بن ابوبکر، 
 م.7243بریل، 

کوشش شاکر لعیبی، ابوظبی، دارالسویدی (، بهاحسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم) رحلة المقدسىهمو، 
 م.9445للنشر و التوزیع، بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، 

هران، شرکت مولفان و مترجمان ایران، نقی منزوی، ت، ترجمه علیحسن التقاسیم فى معرفة الاقالیمهمو، ا
 ش.7537

 تا.، قاهره، مکتبة الثقافة الدینیة، بیالبدء و التاريخمقدسی، مطهر بن طاهر، 
، زیر نظر کاظم 3، جدائرة المعارف بزرگ اسلامى، «احسن التقاسیم و معرفة الاقالیم»نقی، منزوی، علی

 ش.7515اسلامی،  موسوی بجنوردی، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ
 ش.7527، ترجمه محمد دهقان، تهران، ماهی، نگاری فارسىتاريخمیثمی، جولی اسکات، 

کوشش هیوبرت دارک، تهران، علمی و ، بهنامه(سیر الملوک)سیاستالملک، حسن بن علی، نظام
 ش.7528فرهنگی، 

 م.9445/ ه7095دارالفکر،  کوشش سهیل زکّار، بیروت،، بهالفتننعیم بن حماد مروزی، ابی عبدالله، 
 م.9479/ ه7055، بیروت، منشورات الرضا، فرق الشیعهنوبختی، ابومحمد الحسن بن موسی، 

Hoyland, Robert, Seeing Islam as Others Saw It: A Survey and 

Evaluation of Christian, Jewish and Zorostrian Writings on Early 

Islam, Princeton and New Jersey, The Darwin Press, 1997. 

Shakki, Mansour and Daniel Gimaret, “DAHRI”, Iranica, Vol. VI, 

Fasc.6, pp. 587-590. 

Thomas, David and Barbara Roggema (Editors), Chritian-Muslim 

Relations: A Bibliographical History, Brill, Leiden and Boston, 

2009. 

Van Donzel, E.J.  and Andrea Schmidt, Gog and Magog in Early 

Eastern Christian and Islamic Sources: Sallam's Quest for 

Alexander's Wall, Leiden and Boston, Brill, 2009. 

https://brill.com/search?f_0=author&q_0=E.J.+van+Donzel
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Andrea+Schmidt


 



ن اسلام يخ و تمدّ  Islamic History and Civilization                                                           ىتار

 Vol.17, No.35, Summer 2021                                               7044تابستان  ،53، شماره 71سال 
 (پژوهشی)مقاله  40-31ص ص

 
 1فراز و فرود حضور سیاسى شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان
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  کیدهچ

ای و شیوخ صوفی وارد مرحله جديدی گرديد به گونه حکومتبا زوال سلسله مغولان در ماوراءالنهر، رابطه 
توجهی در جامعه، بازار و دربار برخوردار شدند. که در دوره تیموريان صوفیان نقشبندی از نفوذ سیاسی قابل

ويژه در سمرقند، ضربه سختی را رآمدن محمد خان شیبانی و سقوط تیموريان، بههرچند نقشبنديه با ب
نه تنها در صحنه سیاست ماوراءالنهر باقی ماندند، بلکه ضمن برقراری ارتباطی  هاآنمتحمل شدند، اما 

د. چرايی و امنه با دربار شیبانیان، توانستند نقش مهمی در معادلات قدرت در اين دوره ايفا کنندپیوسته و پر
های اين پژوهش، ظهور حکومت شیعه اين مقاله است. بنا بر يافته چگونگی تداوم اين ارتباط مسئله

مذهب های تیموری با آن، به ارتباط شیبانیان با شیوخ سنیمذهب صفويه در ايران و اتحاد اولیه بازمانده
های نقشبندی، علايق و منافع خاندانبخشید. افزون بر اين، اختلافات داخلی میان نقشبندی ضرورت می

بود، شیوخ مذکور  هاآنهايی که عمدتا از جانب اهل شريعت متوجه و نیز مخالفت هاآنمحلی و اقتصادی 
های ابوالخیرخانی بر داد. منازعات داخلی خاندانرا به برقراری ارتباطی بیش از پیش با حکومت سوق می

 ثر بود.ؤه خان در ورود شیوخ بانفوذ نقشبندی به عرصه سیاست مويژه پس از عبیداللسر قدرت نیز به
 

 شیوخ نقشبندی، شیوخ جويباری، شیوخ دهبیدی. ماوراءالنهر، شیبانیان، ها:کلیدواژه

                                                 
 31/5/1011 ؛ تاريخ پذيرش:9/3/1011 . تاريخ دريافت:1
  aliaram.nl@ut.ac.ir. رايانامه )مسؤول مکاتبات(: 2
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 مقدمه
نه تنها از لحاظ گستره جغرافیايی نفوذ، ه( 375-117در دوره تیموريان )طريقت نقشبنديه 

های ه شیوخ نقشبندی اين فرصت را يافتند که در حوزهرشد قابل توجهی را تجربه کرد، بلک
کم از نیمه مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز فعالیتی گسترده داشته باشند. دست

دوم قرن نهم، شیوخ نقشبندی در جامعه، دربار و بازار ماوراءالنهر حضوری پر رنگ و 
های لاگرفتن منازعات و رقابتهای پايانی حکومت تیموريان و باثیرگذار داشتند. سالأت

داخلی مدعیان قدرت، فرصت را برای حضور سیاسی بیش از پیش فرزندان خواجه عبیدالله 
با وجود اين، غلبه  3ترين شیخ نقشبندی در آن روزگار، فراهم ساخت.احرار، سرشناس

را نیز با چالشی جدی  هاآنشیبک خان بر حکومت تیموريان، شیوخ نقشبندی حامی 
 را تحت الشعاع قرار داد.  هاآنرو ساخت و تا مدتی حضور سیاسی هروب

اجتماعی ماورءالنهر از میانه دوره -طريقت نقشبنديه در اوضاع سیاسی اهمیت
های مربوط به اين منطقه ، موجب توجه خاص به اين طريقت در پژوهشبه بعد تیموريان

یموريان در اين منطقه اختصاص ها به دوره تسلط تبا وجود اين عمده پژوهشاست. شده
خرتر از أهای متهای سیاسی شیوخ نقشبندی در دورهيافته است و کمتر توجهی به کنش

های مرتبط با تاريخ کلی سیاسی طريقت است. پژوهشجمله حکومت شیبانیان شده
 5اند.يا اساسا هیچ توجهی به آن نداشته 0اندنقشبنديه نیز  يا به اختصار از اين دوره گذشته

است که شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان هم در عرصه سیاست و هم اقتصاد،  اين در حالی
نقشبنديه در »از نفوذ و اعتبار بالايی برخوردار بودند. پژوهش بختیار باباجانوف با عنوان 

از محدود مطالعاتی است که به بررسی رابطه شیوخ صوفی « اوايل حکومت شیبانیان
است. با وجود اين، همانطور که از عنوان پژوهش باباجانوف انیان پرداختهنقشبندی و شیب

                                                 
 .721، ديگرانی و گکاظم بی. 3
 .70، «روابط سیاسی نقشبنديان ... »؛ ابراهیمی، 33-30لگار، . ا0

5. Delshad, 85-94. 
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هويداست، تنها چند دهه نخست حضور سیاسی نقشبنديه در دوره شیبانیان محل توجه 
مطالعه  7مقدمه مفصل ايوانوف بر مجموعه اسناد خاندان نقشبندی جويباری، 6است.بوده

املاک »و پژوهش يورگن پائول با عنوان  8ریوياتکین درباره خواجه محمد اسلام جويبا
توانند به عنوان پیشینه از ديگر مطالعاتی است که می 9«شیوخ نقشبندی جويباری در بخارا

های اقتصادی نقشبنديه جويباری، کنش هشوند که البته عمدتا ب گرفته پژوهش حاضر درنظر
اند. افزون بر اين، در برخی اختههای سرشناس نقشبندی در دوره شیبانیان پرديکی از خاندان

های کلان درباره تاريخ نقشبنديه و همچنین حکومت شیبانیان نیز اشاراتی درباره پژوهش
ها به های سیاسی شیوخ مذکور در دوره مورد مطالعه وجود دارد. اين دست پژوهشکنش

گری ای کنشهسبب اطلاعاتی که درباره بستر تاريخی و جغرافیايی مورد مطالعه و زمینه
توان به پژوهش اند. در اين حوزه میدهند، حائز اهمیتسیاسی شیوخ نقشبندی ارائه می

درباره سیاست مذهبی  11«71دين و دولت در ماورالنهر قرن »اولريش هرمان با عنوان 
نیز  اسلام گرايى و دين بومى در اردوی زريناثر دوين دوويس با عنوان شیبانیان اشاره کرد. 

و مبانی  _ويژه شیوخ جويباریبه_ای قابل توجهی درباره جايگاه شیوخ نقشبندی هنکته
  11است.دست دادهبه هاآنمقبولیت 

های حیات شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان در مجموع اگر چه به برخی از جنبه
پرداخته شده، اما تاريخ سیاسی نقشبنديه در اين دوره تا حد زيادی مورد غفلت واقع 

های های پژوهشاست، ضمن استفاده از يافتهاست. در مطالعه حاضر تلاش شدهيدهگرد
جديد، با تکیه بر منابع دست اول، چرايی و چگونگی حضور سیاسی شیوخ نقشبندی در 

ثیر أمند و با خط سیری مشخص ارائه شود. در اين راستا تحکومت شیبانیان در قالبی نظام
                                                 

6. Babadžanov, 69-90. 

7. Ivanov, 7-83. 

8. Vyatkin, 3-20. 

9. Paul, 183-202. 

10. Haarmann, 333-369. 

11. DeWeese, 392-396. 
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بر بر ماوراءالنهر به کمک صفويه شیعه مذهب و تغییر در عواملی چون تسلط ظهیرالدين با
های اقتصادی و اختلافات داخلی شیوخ نقشبندی، های دينی شیبانیان، کنشسیاست

های اهل شريعت با صوفیه و همچنین رقابت سنتی ايالات بخارا و سمرقند بر مخالفت
 است.گرفتهحضور سیاسی شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان مورد بررسی قرار 

 
 شیوخ نقشبندی و محمد خان شیبانى پیش از سلطه بر ماوراءالنهر 

اگرچه اطلاعی از ارتباط قبايل ازبک با نقشبنديه قبل از به قدرت رسیدن شیبانیان در 
دهد نوادگان ابوالخیرخان ماوراءالنهر در دست نیست، اما شواهدی وجود دارد که نشان می

ای از نقشبنديه آشنايی یوخ نقشبندی و به طور خاص شاخهاز پیش با شه( 412ازبک )د 
توسعه يافته بود. بنا بر ه( 433داشتند که در سمرقند به پیشوايی خواجه عبیدالله احرار )د 

، به ه(341-371 حکبرادر محمدخان شیبانی )ه( 343، محمود سلطان )د  گزارش منابع
بیدالله احرار رفته و از او تقاضا کرد تا به سراغ خواجه عه 432هنگام تولد فرزندش در سال 

از اين ماجرا  12نامی را برای طفل انتخاب کند؛ احرار نیز نام خود يعنی عبیدالله را بر او نهاد.
-ها پیش شامل شاهزادهکاملا هويداست که دامنه نفوذ معنوی اين شیخ نقشبندی، از مدت

است، مانع کرده ه که سمینوف اشارهشد. فقدان اطلاعات بیشتر، همانگونهای ازبک نیز می
توان از برخی شواهد، با وجود اين می 13ها و عوامل اين آشنايی است.از بررسی زمینه

که قبل از  10او و برادرش دانست  آشنايی محمد خان شیبانی با احرار را مربوط به دوره قزاقی
 نهر سپری شده بود.ها در دشت قبچاق، ترکستان و ماوراءالتسلط بر ماوراءالنهر مدت

در  و برادرش در ماوراءالنهر )عمدتا در منابع از اقامت دو ساله محمد خان شیبانی
                                                 

 .722قطغان، . 12
13. Semenov, 39-44. 

ای در . در متون اين دوره، وقتی شاهزاده يا امیری به دلايلی از موطن خودش گريزان بوده و و تنها يا همراه عده10
 شدز رفتار او به عنوان رسم قزاقی ياد میکرد، اسرزمین ديگری برای رسیدن به قدرت طی تحرکات نظامی تلاش می

 (.611، 396، 167، 91، 87؛ دوغلات، 89؛ خنجی، 1/163، ؛ بداونی01نک. قطغان، )
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که بدون اين 15استسخن به میان آمدهه( 415-433بخارا( در دوره حکومت احمد میرزا )
های متفاوتی برای های جديد، تاريخبه تاريخ دقیق آن اشاره شود. با وجود اين در پژوهش

در بخارا  هاآناست؛ بختیار باباجانوف، پژوهشگر ازبک، حضور پیشنهاد شده هاآنمت اقا
رسد. بايد در نظر که درست به نظر نمی  16استدانستهه 347تا   433 هایرا مربوط به سال

حسنه بود. او در اين سال ه 435داشت روابط محمدخان شیبانی و دربار سمرقند، تنها تا 
یرزا برای شرکت در نبرد با مغولان تاشکند، وارد سمرقند شد. در میانه به درخواست احمد م

همین نبرد، ضمن قراردادی پنهانی با حاکم تاشکند، همراه با يارانش گريخته و زمینه 
بايست اقامت محمدخان شیبانی در بنابراين می 17شکست احمد میرزا را فراهم آورده بود.

بنايی، روايت جالب توجهی وجود  نامهشیبانىد. در صورت گرفته باشه 435بخارا، قبل از 
تر اقامت خان شیبانی در بخارا نزديک شد. ملا توان به تاريخ دقیقدارد که بر مبنای آن می

بنايی از شخصی به نام حافظ بصیر ياد کرده که در زمان حضور محمدخان شیبانی در 
است. بنايی در ادامه عد خبر دادههای ببخارا، طی رويايی از تسلط او بر سمرقند در سال

اين روايت و  بر بنا 18«.الحق اثر اين واقعه بعد از بیست و دو سال ظهور کرد»است: آورده
توان اقامت او در سمرقند را تصرف کرد، میه 341که محمد خان شیبانی به سال نظر به اين

اگر اين تاريخ قابل  19.ماوراءالنهر را حدودا مربوط به اوايل دهه هشتاد قرن نهم دانست
اعتماد باشد، از دهه دوم حاکمیت احمد میرزا بر ماوراءالنهر، محمد خان شیبانی با دربار 

                                                 
 .14؛ ملا شادی، 70؛ نثاری، 71. ملا بنايی، 15

16. Babadžanov, 70. 
 .3051/ 4؛ تتوی، 732، 703-704. دوغلات، 17
 .74ملابنايی، . 18
نیز همین تاريخ تواريخ گزيده نصرت نامه و  فتح نامه شادیبنايی،  شیبانى نامهدر  کوراز روند رويدادهای مذ. 19

را پیشنهاد ه 444تا  413های لادوارد آلورث برای زمان اقامت محمدخان شیبانی در بخارا، سا شود.يید میأت
 (. Allworth, 52) استداده
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  21است.تیموری و به طور خاص با عبدالعلی خان ترخان حاکم بخارا در ارتباط بوده
هايی از ارتباط محمدخان شیبانی در اين دوره با شیوخ صوفی نقشبندی بخارا گزارش

بینی خواجه نظام آمیز به پیشنثاری، ضمن حکايتی کرامت مذکر احبابر دست است. در د
الدين میر محمد نقشبندی، نبیره خواجه بهاالدين نقشبند از پادشاهی محمد خان شیبانی در 

ملا بنايی نیز از شخصی به نام خواجه  21است.شده يادترکستان و ماوراءالنهر و خراسان 
 محمداست که لاف خواجه پارسا، خلیفه بهاءالدين نقشبند( ياد کردهمحمد پارسا )از اخ

لف مذکور تصرفات خان شیبانی را از برکت دعای او ؤخان در بخارا با او همدم بود. م
در مجموع ترديدی نیست که محمد خان شیبانی قبل از تسلط بر  22است.دانسته

 است.در اين منطقه آشنا بوده هاآنذ ماوراءالنهر، کاملا با شیوخ نقشبندی و اعتبار و نفو
 

 با شیوخ نقشبندی آنان  برآمدن شیبانیان در ماوراءالنهر و تقابل و تعامل اولیه
ه( 344-433حک و در حکومت کوتاه مدت محمود میرزا )ه( 433با مرگ احمد میرزا )

سمرقند  از مخالفان جدی خواجه عبیدالله احرار، شیخ سرشناس نقشبندی، کار بر نقشبنديه
خاندان احرار دشوار شد. با وجود اين، پس از مرگ محمود میرزا به سال  هاآنس أو در ر

زمینه برای حضور سیاسی  میان جانشینانش رخ نمود، مجددا اختلافاتی کهو  ه344
فرزندان و جانشینان احرار فراهم آمد. در اين زمان هر يک از فرزندان احرار و پیروانشان در 

های تیموری ظاهر شدند. هنگامی که محمد خان شیبانی به يکی از شاهزادهمقام حامی 
 حکجا در اختیار سلطانعلی میرزا )سمرقند را در محاصره داشت، حکومت آنه 341سال 
بود که مدتی قبل با کمک خواجه يحیی، فرزند کوچک شیخ نقشبندی، خواجه ه( 341

خواجه محمد يحیی در شهر »زارش میرخواند، عبیدالله احرار، به قدرت رسیده بود. بنا به گ

                                                 
20. Allworth, 52. 

 .70 نثاری،. 21
 .74همو، . 22
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نمود استیلای تمام داشت، جمیع مهمات ملکی و مالی را به مقتضای رای خود سرانجام می
خان شیبانی بعد از تلاشی ناموفق  23«.و سلطان علی میرزا را از سلطنت به جز نامی نبود

علی میرزا و همچنین خواجه برای غلبه بر سمرقند، با فرستادن امیر خاوند بخاری نزد سلطان
را وادار به تسلیم کند. لازم به ذکر است که امیر خاوند بخاری،  هاآنمحمد يحیی، کوشید 

خود از شیوخ نقشبندی بود که پس از مدتی مريدی نزد احرار، به هنگام تسلط خان شیبانی 
 20بر بخارا به او پیوسته بود.

هی در مقابل خان شیبانی صورت توجبر خلاف سمرقند، در بخارا مقاومت قابل
کم شیوخ نقشبندی بخارا، همچون امیر خاوند بخاری، به دلیل پیشینه آشنايی نگرفت. دست

با محمد خان شیبانی و خواه به سبب اختلاف و يا رقابت با شیوخ نقشبندی سمرقند، 
ت، چه بسا اسموضعی تعاملی را در قبال او پیش گرفتند. همانطور که باباجانوف اشاره کرده

شیوخ نقشبندی بخارا با حمايت از خان شیبانی به نوعی در پی اعلام استقلال خود از 
س نقشبنديه سمرقند، در دفاع از حاکمیت أخواجه يحیی )فرزند احرار( بودند که در ر

ی انتخاب خواجه خاوند بخاری به عنوان نماينده بیانگر رو به هر 25کرد.تیموری تلاش می
خواجه محمد يحیی در  هاآنس أاز نفوذ و قدرت شیوخ نقشبندی و در رمحمد خان  درک

های امیر خاوند بخاری، سلطانعلی میرزا تسلیم گرديد و پنهانی سمرقند بود. در پی رايزنی
وارد اردوگاه خان شیبانی شد. اين در حالی بود که خواجه محمد يحیی با همه توان برای 

او که با ظهیرالدين بابر،  26کوشید.ابر خان شیبانی میمحافظت از سمرقند و مقاومت در بر
داد سمرقند را به جای خان ديگر شاهزاده تیموری نیز ارتباطی حسنه داشت، ترجیح می

شیبانی، به حامیان تیموری خود تسلیم کند اما در نهايت به سبب عدم استقبال امرا و بزرگان 

                                                 
 .1/3411واند، میرخ. 23
 .12ملا بنايی، . 20

25. Babadžanov, 86. 
 .0/214؛ خواندمیر، 15-12ملابنايی،  .26
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  27ر خان شیبانی شد.شهر از ادامه مقاومت، ناچار به تسلیم در براب
 

 اخلاف خواجه عبیدالله احرار و محمد خان شیبانى 
محمد خان شیبانی که از نفوذ بالای خواجه محمد يحیی در سمرقند و همچنین ارتباط او با 

در  بنابراين ،بابر اطلاع داشت، ادامه حیات او را از هر جهت به ضرر حاکمیت خود ديد
سلطه اقتصادی و سیاسی خاندان احرار در سمرقند، دستور  اولین گام و برای پايان دادن به

کردند. عبدالرحیم ثبت و ضبط اموال اکابری را صادر کرد که در امور ملکی دخالت می
طور خاص دستور داشت صدر که از جانب خان برای اجرای اين امر مامور شده بود، به

-رد. در همین راستا، خواجه کمالاموال خواجه يحیی و فرزندانش را مصادره و به خزانه بسپ

الدين عبدالمؤمن ديوان که سابقا از جانب احمد میرزا صاحب ديوان اعلی بوده و ظاهرا بعدا 
در دوره جانشینانش معزول شده بود، به پیشنهاد صدر، توسط خان شیبانی به کار گماشته 

را گرفته بخزانه  اسباب حضرت خواجه را و کسان و مريدان ايشان»شد. او به دستور صدر، 
که تا چه حد املاک گسترده خاندان احرار که عمدتا در زمان خود او در اين 28«.فرود آورد

قالب اوقاف در آمده بودند، در اين زمان مصادره شد، روشن نیست اما ترديدی نیست که از 
ه اجازه اين پس خاندان مذکور هرگز نتوانستند شرايط پیشین خود را بازيابند. خواجه يحیی ک

خروج از سمرقند برای سفر حجاز را گرفته بود، در مسیر سفر به همراه فرزندانش توسط 
های نقشبندی، تصمیم قتل خواجه يحیی و فرزندانش با ها به قتل رسید. بنا بر تذکرهازبک

کید بر خودسرانه عمل أکه در متون شیبانی، ضمن تدر حالی 29اطلاع خان انجام شده بود
   31است خان شیبانی از اين توطئه تبرئه شود.ازبک، تلاش شده کردن امرای

                                                 
 .2/344؛ کاشفی، 31قطغان، . 27
 .13ملا بنايی، . 28
 .591-2/588؛ کاشفی، 652-609. مولانا شیخ، 29
 .11ملا بنايی، . 31
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در نتیجه اقدامات محمدخان، شاخه فعال نقشبندی در سمرقند کاملا منزوی شد. 
های مريدان و هواداران او در سمرقند نیز ضبط گرديد. به علاوه بر خود خواجه يحیی، دارايی

رار به ديگر مناطق خاصه دربار بابر و دنبال اين وضعیت، برخی از خويشان و پیروان اح
بابر و جانشینان او که هرگز رؤيای بازگشتن به  31جانشینانش در هند مهاجرت کردند.

های پرنفوذی چون اخلاف احرار و سرزمین موروثی خود را از ياد نبردند، از پذيرش چهره
 کردند.استقبال می هاآنهمچنین پیروان 

نفوذ سیاسی خاندان احرار در سمرقند را تا حد زيادی  چه،اقدامات خان شیبانی اگر
کاهش داد، با وجود اين، حضور شیوخ نقشبندی در عرصه سیاست که در دوره حیات 

اش ادامه يافت خواجه عبیدالله احرار مبنای نظری لازم را نیز يافته بود، توسط اخلاف معنوی
، جانشینانشیبانی و چه در دوره ، چه در دوره حکومت خود خان شهاآنو بزودی برخی از 

از میان خلفای خواجه عبیدالله احرار نقشبندی در  به نفوذ و جايگاه بالايی دست يافتند.
ای در انتقال میراث معنوی و سیاسی دوره شیبانیان، مولانا محمد قاضی نقش برجسته

ه بود که وی های بعد ايفا کرد. نزديکی و اعتماد احرار به قاضی موجب شدمرادش به نسل
در شبکه ارتباطی و فعالیت سیاسی اين شیخ برجسته نقشبندی جايگاهی خاص داشته 
باشد. هنگام برآمدن محمد خان شیبانی، قاضی در تاشکند ساکن بود که همچنان در سیطره 

-341بر تاشکند ) با غلبه شیبانیان 32محمود خان، از خوانین مغول جغتايی قرار داشت.
ه خواست سلطان محمود، برادر خان شیبانی، به بخارا منتقل گشت. ، مولانا به(344

طور خاص عبیدالله احرار، آشنا بود، شرايط سلطان مذکور که از پیش با شیوخ نقشبنديه، به
که را برای فعالیت قاضی و همراهانش در بخارا فراهم ساخت. در منابع ضمن اشاره به اين

مولانا قاضی در آمده بود، از اقبال گسترده مردم به  سلطان محمود شیبانی در شمار مريدان

                                                 
 .11-12؛ نوشاهی، 543-233 غوثی شطاری،. 31
 .30 ؛ کاسانی،502دوغلات، . 32
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 33است.طريقت نقشبنديه در دوره حکومت او بر بخارا ياد شده
شرايط پیشین تغییر کرد و ه 343با وجود اين، در پی مرگ سلطان محمود  به سال 

در واقع از اين پس تا  30های زيادی بر فعالیت قاضی و اطرافیانش اعمال شد.محدوديت
رسد يان کار محمدخان شیبانی، مولانا محمد قاضی در بخارا کاملا منزوی بود. به نظر میپا

های مخالفان مولانا محمد قاضی، عامل مهم ديگری نیز در مواضع خان جدای از دسیسه
ثر بود که ريشه در تغییرات سیاسی منطقه و اهمیت ؤشیبانی نسبت به شیوخ نقشبندی م

مذهب در زمان با برآمدن ازبکان شیبانی سنیداشت. هم جايگاه مذهب در اين دوره
مذهب صفويه به زعامت شاه اسماعیل به قدرت ماوراءالنهر، در ايران، حکومت شیعه

رسیده بود. بزودی در پی توسعه تصرفات محمدخان شیبانی، رويارويی دو حکومت ناگزير 
دلات نظری در باب ها و مجاشد. تا جايی که به موضوع حاضر مرتبط است، رقابت

ثیر أی مذهبی تهانابا جري هاآنهای مذکور، در نوع برخورد حقانیت و مشروعیت حکومت
ای از آن که تحت پیشوايی مولانا محمد ويژه شاخههداشت. در اين دوره طريقت نقشبنديه، ب

نی هايی از سوی علمای ديقاضی فعال بود، با وجود طرفداران پرشمار، همچنان با مخالفت
نشینی و سماع که توسط های صوفیانه همچون چلهطور خاص برخی از آيینرو بود. بهروبه

 نیهم 35شد اعتراض اهل شريعت را بر انگیخته بود.قاضی و مريدانش در بخارا انجام می
رغم اهمیتی که برای خواجه بهاءالدين نقشبند و خان شیبانی به موضوع باعث شد که
برای جلب  36از پیش ارتباطی نزديک با نوادگان و اخلاف او داشتطريقت او قائل بود و 

حمايت علمای دينی، نسبت به مولانا محمد قاضی و اطرافیانش با احتیاط و ملاحظه 
بیشتری برخورد کند زيرا مشروعیت ادعای او مبنی بر خلافت در رقابت با پادشاه صفوی، نه 

                                                 
 .07؛ کاسانی، 303. دوغلات، 33
 .0. کاسانی، 213دوغلات، . 30
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تکاپوهای علمايی چون فضل الله بن روزبهان در  ی انديشه های صوفیانه، بلکه عملابر مبنا
. يافتخنجی، عالم مشهور سنی و دشمن سرشناس صفويان شیعه مذهب، مبنای نظری می

دور از ذهن نیست که ارتباط مولانا قاضی با خاندان عبیدالله احرار نیز در اين موضع خان 
حتمالا خان شیبانی از تمايل ثر بوده باشد. افزون بر اين اؤشیبانی نسبت به او و اطرافیانش م

مولانا محمد قاضی به ظهیرالدين بابر، شاهزاده تیموری وخويشان مغول او در انديجان 
 اطلاع داشت. 

 
 شیوخ نقشبندی و بابر 

، ظهیرالدين ه371مدتی بعد از شکست محمد خان شیبانی از شاه اسماعیل در نبرد مرو به 
دست تقیم صفويه قدرت را در ماوراءالنهر بهبابر، شاهزاده تیموری توانست با کمک مس

ظاهرا تداوم ارتباط نزديک بابر با گیرد. او در سمرقند سیاستی نزديک به صفويه پیش گرفت. 
در کرسی ماوراءالنهر صورت گرفته بود،  هاآنصفويه شیعه مذهب و تغییراتی که باب میل 

ع سیاستی که بابر در راستای مخالفت علمای سنی و اعیان محلی را در پی داشت. در واق
تداوم حمايت صفويان شیعه مذهب در سمرقند پیش گرفته بود، موجب شد بسیاری از 

در اين میان عبیدالله خان شیبانی  37حامیان پیشین او به دشمنانش يعنی ازبکان بپیوندند.
بر  بابر و همچنین نجم ثانی، هم پیمان صفويش را شکست داده و دوباره ه918توانست در 

عبیدالله که حکومت بخارا را برعهده گرفت، مانند پدرش سلطان  38ماوراءالنهر مسلط شود.
ای حسنه را با شیوخ صوفی و علمای مذهبی برقرار کرد؛ ارتباطی که ريشه در محمود، رابطه

سیاست مذهبی او بعد از غلبه مجدد بر ماوراءالنهر داشت. در واقع، در شرايط جديد 
جا، ارتباط و تعامل شیوخ صوفی نقشبندی و دنبال تسلط دوباره شیبانیان بر آن ماوراءالنهر به

-صاحبان قدرت، ضرورتی بیش از پیش يافت. همانطور که پیشتر اشاره شد، يکی از اصلی

                                                 
 .009؛ خاتون آبادی، 55حافظ تنیش، ؛ 514دوغلات،  .. نک37
 .55. حافظ تنیش، 38
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-ترين عوامل عدم تداوم قدرت دوباره بابر در ماوراءالنهر، موضع او نسبت به صفويان شیعه

های رغم برخی مخالفتمذهبی منطقه بود که بهسترده جريانگمذهب و متعاقبا نارضايتی
مذهب، استقبال کرد. درک ازبکان شیبانی از اين پیشین از حکومت دوباره ازبکان سنی

موجب شد تا  39مذهبش،بخش و هراس از نفوذ دوباره بابر و حامیان شیعهعامل وحدت
های اهل بیش از پیش نسبت به جرياندر ماوراءالنهر، با نوعی تس استقرار دوباره شیبانیان

با  هاآنويژه پیروان طريقت نقشبنديه که احتمال همکاری مجدد همذهب، بمختلف سنی
 خان شیبانی چندان محل توجه نبودند، همراه باشد. بابر وجود داشت و در زمان محمد

 
 شیوخ نقشبندی در دوره دوم حکومت شیبانیان 

ين شیخ نقشبندی در دوره محمد خان شیبانی، مولانا محمد ترپیشتر اشاره شد که سرشناس
قاضی بود که فعالیتش به دلايلی از جانب خان محدود شده بود. وی در پی مرگ محمد 

که به شرايط ظاهرا اين تصمیم او بیش از آن 01خان بخارا را به مقصد انديجان ترک کرد.
د، نتیجه غلبه سلطان سعید خان مغول ماوراءالنهر بعد از شکست شیبانیان ارتباط داشته باش

يکی از خويشان بابر بر انديجان بود که باعث شد شیخ مذکور از فضای خصمانه بخارا به 
مناسب  اوجا پناه ببرد. سابقه آشنايی و دوستی قاضی با خوانین مغول مقصد اخیر را برای آن

-ت نیست تنها میاز مولانا محمد قاضی از اين پس اطلاع چندانی در دس 01ساخت.می

ها بر انديجان، به خواهش يکی از خوانین ازبک به دانیم که او بعد از غلبه مجدد ازبک
با وجود اين خلفای او، ارتباطی  02از دنیا رفت.ه 327جا به سال تاشکند رفته و همان

حمد بايد به خواجه ا هاآنس أپیوسته و دامنه دار با حکومت شیبانیان را ادامه دادند که در ر

                                                 
ان بر ماوراءالنهر رفت به تشیع تمايل داشتند، بعد از غلبه مجدد شیبانی. منابع از پاکسازی حامیان بابر که گمان می39

 (.7/31اند )نک. واصفی، ياد کرده
 .019. دوغلات، 01

41. Babadžanov, 79-80. 
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 کاسانی اشاره کرد. 
 

 کاسانى و تقويت پشتوانه نظری ارتباط صوفیه با صاحبان قدرت .1
با وفات مولانا محمد قاضی، نقش اصلی را در تداوم حیات سیاسی نقشبنديه، خلیفه او 
خواجه احمد کاسانی، مشهور به مخدوم اعظم دهبیدی ايفا کرد. کاسانی که حدود دوازده 

، میراث دار اصلی نفوذ معنوی او شد. از کاسانی بیش از ديگر شیوخ سال همراه قاضی بود
توان علاوه بر پیگیری تغییرات می هاآناست که بر مبنای نقشبندی آثار قلمی به جا مانده

 برد.، به تکاپوهای سیاسی او و پیروانش نیز پیدوره شیبانیان در طريقت نقشبنديه نظری
اساسی نقشبنديه، ديدگاه سنتی شیوخ نقشبندی از جمله  کاسانی علاوه بر بازتعريف اصول

خواجه عبیدالله احرار در باب ارتباط با صاحبان قدرت را بسط داد. اگر احرار انگیزه اصلیش 
از منظر  03کرد،عنوان می هاآنرا از ارتباط با صاحبان قدرت، حمايت از خلق و خدمت به 

او در  س آن خان ممکن نبود.أمت و در رکاسانی اساسا زيست صوفیانه بدون حمايت حکو
بايد تا سالک ورزش اين نسب اند سه چیز میاکابر گفته»است: آورده تنبیه السلاطینرساله 

بايد تا مرشد ترويج گويد: چهار چیز میشريف تواند کرد؛ اخوان و مکان و زمان، فقیر می
د بود درويش بدون حمايت کاسانی معتق 00«.خان و اخوان و مکان و زمان نسبت کند: اين

اين  05«.چرا که اين طايفه را منکر و معترض بسیارست»برد سلطان هیچ کاری از پیش نمی
ديدگاه او که ارتباط نزديک با برخی از خوانین و سلاطین شیبانی را در پی داشت عمدتا 

گر هايی بود که نه فقط از جانب اهل شريعت بلکه از طرف باورمندان دينتیجه مخالفت
  06های طريقت نقشبنديه متوجه او و پیروانش بود.شاخه

                                                 
 .734کاظم بیگی و ديگران، . 03
 .013-010؛ بخارايی، 744کاسانی، . 00
 .214. صفايی،  05
شبنديه، حیات های نظری و عملی خواجه احمد کاسانی در تاريخ سیاسی طريقت نقنظر به اهمیت کنش .06
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آيد، کاسانی در جلب توجه خوانین و سلاطین های موجود بر میتا جايی که از گزارش
عبیدالله خان، ضمن استقبال از خواجه احمد شیبانی تا حد قابل توجهی موفق عمل کرد. 

برای  هاآندن اشعاری عرفانی و ارسال و با سرو کاسانی، در بخارا برای او خانقاهی بنا کرد
ديگر سلاطین شیبانی نیز او، اعتقاد و احترام خود نسبت به طريقت نقشبنديه را نشان داد. 

(، فرزند عبیدالله نیز اگر ه958-908عبدالعزيز )رفتاری مشابه با شیوخ نقشبندی داشتند. 
  07چه مريد شیخ ديگری بود اما ارتباطش با کاسانی را حفظ کرد.

هرچند تمامی اخلاف نسبی و معنوی خواجه احمد کاسانی، از رويکرد او به ارتباط با 
صاحبان قدرت پیروی کردند اما خواجه محمد اسلام جويباری در میان خلفای او، به سبب 

تر در موقعیتش در بخارا به عنوان عضوی از خاندانی ملاک و سرشناس، حضوری فعالانه
يط آشفته سیاسی ماوراءالنهر در پی مرگ عبیدالله خان شیبانی شرا 08میدان سیاست داشت.
 گری او بیش از پیش فراهم ساخت.نیز زمینه را برای کنش

 

                                                                                                                   
 کردارخواجه احمد کاسانی: سیاست در انديشه و »است. نک. سیاسی او در مقاله ای مستقل مورد بررسی قرار گرفته

 .https://jhistory.um.ac.ir/article_40414.html، مجله تاريخ و فرهنگ، «شیخ صوفی
47  . Vyatkin, 7. 

رفت به دلايلی نامعلوم، های بانفوذ منطقه به شمار میپدر خواجه محمد اسلام که از جمله ملاکان و چهره. 08
(. سرپرستی فرزند محمد اسلام را که هنگام مرگ پدر در Ivanov, 49ظاهرا در يک شورش به قتل رسیده بود )

برد، جدش خواجه محمد يحیی برعهده گرفت. خواجه محمد يحیی و همچنین فرزند و سنین کودکی به سر می
ها به نام مولانا احمد جويباری )پسر عم خواجه اسلام(، از پیروان فیانه داشتند. يکی از آننوادگانش، علايق صو

خواجه احمد کاسانی بود. ظاهرا خواجه محمد اسلام از طريق همین مولانا احمد به حلقه مريدان کاسانی پیوسته 
اری از سوی ديگر پیروان رغم برخی ترديدهايی که در پذيرش خلافت جويب( به هر رو، بهVyatkin,4بود )

-ترين میراثچه عملا اتفاق افتاد، بعد از وفات کاسانی، خواجه اسلام اصلیآن است،کاسانی در منابع منعکس شده

(. افزون بر اين خاندان جويباری توانسته بودند تولیت مزار امام ابوبکر سعد و عوايد 12 بخارايی،دار معنوی او شد )
است جا ماندهز در اختیار بگیرند. اسناد ملکی و تجاری متعددی که از خاندان مذکور بهمختلف حاصل از آن را نی

(Ivanov, 84-328،) سازد. ها را نمايان میدر کنار ديگر منابع، به خوبی وضعیت مطلوب اقتصادی آن  
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 های ابوالخیرخانى شیوخ نقشبندی جويباری و منازعات داخلى خاندان .2
ای ، به زودی حکومت شیبانی وارد دورهه906با مرگ عبیدالله، خان مقتدر شیبانی به سال 

از ناآرامی و آشفتگی شد. ساختار غیرمتمرکز اين حکومت، زمینه را برای بی ثباتی در 
سال بعد از مرگ يکساخت. س هرم قدرت نبود، فراهم میأهايی که خانی مقتدر در ردوره

های مختلف ابوالخیرخانی به در دوره عبداللطیف خان، رقابت درونی شاخه خان، عبیدالله
داشت و ديگر ايالات  ی که خان صرفا بر سمرقند تسلطی نسبیاوج خود رسید تا جاي

اتحاد عبداللطیف خان با  09از حوزه نفوذ او بیرون بودند. تاشکند، میانکال و بخاراهمچون 
نتیجه نوروز احمد )براق( سلطان )حاکم تاشکند( نیز برای تغییر شرايط به نفع سمرقند بی

ز مدعیان قدرت برای تثبیت جايگاه خود تلاش ماند. در اين شرايط آشفته که هر کدام ا
های پرنفوذ همچون شیوخ سرشناس نقشبندی جايگاه کردند، جلب حمايت شخصیتمی

به بخارا، کاسانی از سوی عبدالعزيز  51ای داشت. ظاهرا در ماجرای حمله براق خانويژه
يباری نیز او را برای گفتگو با براق اعزام شده بود که در اين ماموريت، خواجه اسلام جو

های مربوط به خاندان جويباری از خواجه اسلام به عنوان سفیر کرد. تذکرههمراهی می
اند. بنا بر همین منابع، بعد اصلی عبدالعزيز نام برده و حضور کاسانی در اين سفر را رد کرده

راق( به رغم تمايل حاکم جديد )ببراق خان بر بخارا و فرار عبدالعزيز، بهموقت از غلبه 
با وجود اين، بعد از  51ارتباط با خواجه اسلام، وی از اين موضوع استقبال نکرده بود.

بازگشت دوباره عبدالعزيز به بخارا و با وجود نقشی که منابع مذکور در اين واقعه برای 
 اند، شواهدی برای ارتباط عبدالعزيز با خواجه در دست نیست.خواجه اسلام مطرح کرده

از منابع از اعتقاد تعدادی از اطرافیان عبدالعزيز به خواجه محمد اسلام و تنها برخی 

                                                 
 .69در اين زمینه نک. تاج علی،  . 09
 (.159قطغان، ( از دنیا رفت 963ان بود که به سال . براق خان يا نوروز احمد خان، هفتمین خان شیبانی51
 .67. حسینی صديقی، 51
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 52اند.حمايتشان از وی ياد کرده
بیک، ديگر سلطان شیبانیان که در میانکال صاحب بر خلاف عبدالعزيز، فرزندان جانی

که پیشتر در  هاآنقدرت بودند، با خواجه محمد اسلام جويباری ارتباطی نزديک داشتند. 
خواجه احمد کاسانی بودند، بعد از وفات او به خواجه محمد اسلام  شمار هواداران و پیروان

 ه951بنا بر اسناد باقی مانده از خاندان جويباری، خواجه اسلام به سال نزديک شدند. 
اين موضوع افزون بر  53بیک خريداری کرده بود.سلطان فرزند جانیاملاکی را از اسکندر

دهد. ين شیخ نقشبندی، ارتباط نزديک او با سلطان شیبانی را نیز نشان میعلايق اقتصادی ا
عبدالله فرزند اسکندر نیز که در چندين مورد شايستگی خود را برای کسب قدرت نشان داده 

بینی خواجه اسلام مبنی بر از حمايت خواجه اسلام برخوردار شد. منابع از پیش 50بود
و  ه331عبدالله در پی مرگ عبدالعزيز به سال  55اند.تسلط عبدالله بر بخارا ياد کرده

اختلافات میان سلاطین شیبانی متعاقب آن، به وقت تصمیم برای حمله به خراسان 
، از حمايت خواجه ه313-310( و نیز در جريان غلبه بر چارجوی و بخارا در ه334)

سر مزار سعدالدين بنای عمارت خانقاه، مسجد جامع و مدرسه بر . ديمند گردبهرهاسلام 
 56ابوبکر سعد، پاسخ عبدالله به حمايت های خواجه محمد اسلام بود.

 

                                                 
52. Vyatkin, 9. 

خريدار اين املاک را، خواجه احمد جويباری، پدر خواجه اسلام دانسته و بر مبنای آن درباره  (03) . ايوانوف53
خواجه احمد به هنگام درگذشتش،  هایپیشینه ارتباط خاندان جويباری و فرزندان جانی بیک و همچنین میزان دارايی

است. اين در حالیست که علاوه بر تصريح سند مذکور بر خواجه اسلام به عنوان خريدار، از خواجه نتايجی گرفته
 (.217است )سند شماره ياد شده «مرحوم»احمد با لفظ 

مت کرده، مانع از تصرف توانست در مقابل سپاه مشترک سمرقند و تاشکند مقاوه 334به عنوان نمونه او در . 50
 (.723-724؛ حافظ تنیش، 254ها شود )نک. محمد يار بن عرب قطغان، ولايت میانکال توسط آن

 .40حافظ تنیش، . 55
 .741؛ حافظ تنیش، 234قطغان، . 56
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 . عبدالله خان و اوج حضور سیاسى شیوخ نقشبندی جويباری در دوره شیبانیان3
-شد، نفوذ سیاسی خواجه محمد اسلام نیز بیشتر میهر چه بر قدرت عبدالله افزوده می

که خواست اصلی اسکندرخان و پسرش سلطان  گشت. ملزومات تشکیل قدرت متمرکز
عبدالله بود، بزودی زمینه توسعه روابط اين شیخ نقشبندی را با حکومت شیبانیان فراهم 

خان غالب شد، پدر خود را که بر عمويش پیرمحمدبعد از اينه 314عبدالله به سال آورد. 
-به 57از کرمینه به بخارا آورده، بر تخت خانی نشاند و شخصا به توسعه متصرفات پرداخت.

طلبی ديگر زودی به منظور تشکیل حکومت مرکزی قوی، ناچار به رويارويی با قدرت
است، او در راستای سلاطین محلی ازبک شد. همانطور که ايوانوف به درستی مطرح کرده

غلبه بر اشراف ازبک که ايجاد دولت مرکزی قدرتمند در تعارض با منافعشان بود، به علمای 
ويژه خاندان نقشبندی جويباری میدان بیشتری داد. به باور همذهبی و شیوخ صوفی ب

-های نظامی و خاندانفئودال متفاوت دو گروه ايوانوف، اين سیاست عبدالله، نتیجه مواضع

های مذهبی و متموّل نسبت به تشکیل حکومتی مرکزی و قوی بود. به ظن او، اگرچه گروه 
کردند و داشتن استقلال و پرچمی خاص مايه نخست از فقدان قدرتی متمرکز استقبال می

مباهاتشان بود، اما برای دسته دوم، اين آشفتگی و پراکندگی قدرت، پذيرفتنی و قابل تحمل 
های خود نداشتند و تنها حکومتی مرکزی و امی برای دفاع از دارايینبود، زيرا قدرت نظ

واکنش شیوخ يسوی نسبت به تلاش عبدالله  58کمک کند. هاآنتوانست به نیرومند می
زمان با همتواند مويّد اين ديدگاه ايوانوف باشد. به نوعی می هاآنجهت نزديک شدن به 

مد يسوی نیز در ولايت میانکال حضور شیوخ نقشبندی، گروهی از پیروان خواجه اح
داشتند. عبدالله علاوه بر ساخت خانقاهی برای شیخ قاسم عزيزان، يکی از شیوخ سرشناس 

در راستای سیاست پیش گفته، تلاش کرد تا ضمن پیشنهادهايی ملکی،  ه311به سال  هاآن

                                                 
 .241حافظ تنیش، . 57

58. Ivanov, 30. 
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ف خواجگان با وجود اين، شیوخ يسوی که بر خلا 59دست آورد.را نیز به هاآنحمايت 
های اقتصادی و سیاسی نداشتند، از پذيرش هدايای او نقشبندی، تمايلی به حضور در حوزه

خواهد ما را به تزوير و ريا نوکر خود سازد، ما نوکر عبدالله می»گفتند خودداری کرده و می
های درگیری ايفای نقش اگر چه گاه به عنوان واسطه در بین طرف هاآن 61«.شويمکس نمی

اما ظاهرا تمايلی به بسط نفوذ در بین صاحبان قدرت و بهره گیری از امکانات و  61کردندیم
 نداشتند.  هاآنتوجهات 

-صفويه نیز بر ضرورت حمايت جريان-افزون بر اين، تداوم روابط خصمانه شیبانیان

افزود. خاندان جويباری در جريان های مذهبی سنی همچون نقشبنديه از حاکمیت می
ايی که از اين پس بین اين دو قدرت در گرفت، از لحاظ مالی و معنوی از شیبانیان نبرده

به عنوان نمونه، بنا به گزارش حافظ تنیش، به هنگام حرکت سپاه خان  کردند.حمايت می
مال و منال وافر، اسبان و »،خواجه کلان جويباری  ه995ازبک به سوی خراسان در سال 

 62«.ار بخشیدشتران و استران بقطار و مه
 هایکه میراث عظیمی از دارايیدر حالی 63از دنیا رفت ه971خواجه اسلام به سال 

غیر منقول، نفوذ معنوی و همچنین سیاسی را برای جانشینانش به ارث گذاشت. ظاهرا او 
جهت جلوگیری از پراکندگی میراثش، عمده آن را در اختیار فرزند ارشدش، خواجه سعد، 

توصیفاتی که در منابع از مراسم کفن و دفن خواجه  60کلان قرار داده بود.مشهور به خواجه 
 65دهد.است، جايگاه بالای او نزد عبدالله سلطان را نشان میاسلام ارائه شده

                                                 
 .752راقم سمرقندی، . 59
 .003صديقی علوی، . 61
 .013همو، . 61
 .802 حافظ تنیش،. 62
 .751؛ راقم سمرقندی، 272حافظ تنیش، .63
 .14حسینی صديقی، . 60
 .275حافظ تنیش، . 65
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ثبات سیاسی و شکوفايی اقتصادی حکومت شیبانیان در دوره عبدالله، برای خاندان 
خواجه کلان جويباری،  و نفوذ بود. جويباری فرصتی منحصر به فرد برای توسعه دارايی

ضمن مشارکت فعال در وقايع دوره عبدالله، به میزان قابل توجهی بر اموال خاندان خود 
به سبب تمول و همچنین حمايت صاحبان قدرت در  او ای کهافزود. دستگاه قدرت پیچیده

ا نمونه مشابه رسد که تنهاختیار داشت، کمتر از يک حکومت مقتدر محلی نبود. به نظر می
توان در مورد عبیدالله احرار و فرزندش خواجه محمد قدرت گسترده خواجه کلان را می

های خواجه کلان، به ، ضمن برشمردن دارايیمطلب الطالبینيحیی مشاهده کرد. صاحب 
 است. بنا بر همین منبع، در دستگاه پیچیده خواجه کلانبسیاری از کارگزاران او اشاره کرده

های يک دولت اعم از وزير، قوشچی، قاضی، مهردار، کاتب، وکیل و ا تمامی مقامتقريب
او همچنین در مقام خلیفه خواجه اسلام، به عنوان شیخ و مرشد  66سرکاردار وجود داشت.

شد. اين در حالی کم از جانب دربار و حامیان آن، به رسمیت شناخته مینقشبندی نیز دست
ای به رد بعد از وفات خواجه اسلام جويباری، بدون هیچ اشارهبود که محمد امین کاسانی، 

خواجه کلان جويباری که  67يید جانشینی خواجه کلان، خود بر مسند پیشوايی نشست.أيا ت
اش، در اين زمان ديگر نیازی با تکیه بر حمايت عبدالله و همچنین دستگاه گسترده اقتصادی

شوايی کاسانی، به کار خود ادامه داد. اين نمونه به يید کاسانی نداشت، بدون توجه به پیأبه ت
ثیر ارتباط شیوخ صوفی با صاحبان قدرت در گستره نفوذ و همچنین تداوم أتواند تخوبی می

را نشان دهد. نوادگان کاسانی نیز در ادامه ضمن ارتباط با حکومت گران  هاآنحیات سلسله 
ادند. خواجگان ترکستان شرقی از نوادگان محلی، به گسترش شاخه دهبیدی نقشبنديه ادامه د

 خواجه محمد امین و خواجه اسحاق کاسانی، فرزندان مخدوم اعظم بودند.
ترين نقشی که خواجه کلان جويباری در ارتباط با حکومت شیبانیان در اساسی

ماوراءالنهر ايفا کرد، اقدام او جهت توجیه مقام خانی برای عبدالله بعد از مرگ پدرش، 
                                                 

 .35، حسینی صديقی .66
 .13بخارايی، . 67



 7044 تابستان، وپنجسیهم، شماره هفدسال  ،ىتاريخ و تمدّن اسلام/ 11

ترين فرد در خاندان ، مسنیبود. بنا بر سنت ازبکان شیبانه 337درخان به سال اسکن
کم به شکل ظاهری حاکمیت شد و ديگران دستابوالخیرخانی، به عنوان خان انتخاب می

تری از او در میان سلاطین ساله بود و افراد مسن 37عبدالله در آن زمان  68پذيرفتند.او را می
بنابراين بعد از شنیدن خبر مرگ پدر، خواجه کلان جويباری را برای شیبانی حضور داشتند؛ 

مشورت فراخواند. عبدالله در حضور خواجه کلان و ديگر خواص و صاحب منصبان، بر 
کید کرد. متعاقبا، خواجه أضرورت جايگزينی اصل صلاحیت دينی به جای شرط سنی ت

گزينه مناسب برای مقام خانی  يید پیشنهاد سلطان، خود عبدالله را تنهاأکلان ضمن ت
عبدالله خان به زودی اين حمايت خواجه کلان را با تعارفات و هدايايی  69دانست.

 71سخاوتنمدانه جبران کرد.
 

 های نقشبندی آن در کنش سیاسى خاندانبازتاب رقابت سمرقند و بخارا و  .4
اءالنهر دوره شیبانی را خان شیبانی موفق شد ساختار پراکنده قدرت در ماورهر چند عبدالله

ثباتی وجود های بیبه نفع حکومتی متمرکز با محوريت بخارا تغییر دهد، اما همچنان زمینه
های رقابت 71قبايل ازبک، هاآنداشت. افزون بر ماهیت ضد تمرکزگرايانه سلاطین و به تبع 

ند، کرسی سنتی ثر بود. تبعا مردم سمرقؤسنتی میان ايالات ماوراءالنهر نیز در اين امر م
تابیدند. به همین سبب همواره مخالفان ماوراءالنهر، سیادت بخارا را به راحتی بر نمی

ها برخوردار بودند. شیوخ نقشبندی سمرقند نیز در اين تمرکزگرايی، از حمايت سمرقندی
ن با خاندا هاآنمنازعات، همواره جانب مخالفان بخارا را داشتند که به نوبه خود در تقابل 

، ضیاء القلوب درثر بود. ؤنقشبندی جويباری، حامی حکومت عبدالله خان در بخارا نیز م

                                                 
 .424؛ حافظ تنیش، 555قطغان، . 68
 .424؛ حافظ تنیش، 550-555قطغان، . 69
 .111حافظ تنیش،  .71
 .747-15، «تحوّل در حاکمیت سیاسی...». در اين باب نک. ابراهیمی، 71
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لف ؤاست. مخان و خواجه اسحاق دهبیدی اشاره شدهدر چندين مورد به عداوت عبدالله
بینی خواجه اسحاق درباره آينده يکی از دشمنی عبدالله خان با مرادش را پیش اين اثر، علت

 است:بانی دانستههای شیشاهزاده
اين بود که روزی  ]خواجه اسحاق[سبب عداوت عبدالله خان به حضرت ايشان »

گويند ای که آنرا ترمیذ میحضرت ايشان از ولايت بلخ متوجه ولايت سمرقند شدند به قريه
است و او به ملازمت حضرت ايشان آمده جا بودهاند جناب محمد سلطان در آنرسیده

اند که مردانه باش تو آخر مبارک را بر پشت سلطان مانده گفته بودهحضرت ايشان دست 
اند و ازين وجه او را شوی و اين واقعه را شخصی به عبدالله خان رساندهپادشاه کلان می
 72«.استدشمنی پیدا شده

مشخص نیست، اما به  ضیاءالقلوبهويت دقیق محمد سلطان مذکور در گزارش 
به  مسخر البلاداست. در زندان پیر محمد خان حاکم بلخ بودهاو يکی از فر احتمال زياد

محمد سلطان و همچنین شاه محمد سلطان به عنوان فرزندان پیر محمد خان اشاره شده که 
دور از ذهن نیست که در  73اند.هر دو بعد از تسلط عبدالله خان بر بلخ به قتل رسیده

ان عموی عبدالله خان و سپس پسرش دين که در اختیار پیر محمد خ_ منازعات بخارا و بلخ
لف ؤاست. در يک مورد ديگر نیز مکردهخواجه اسحاق از بلخ حمايت می _محمد خان بود

از امداد خواجه اسحاق به ياران پیرمحمد خان حاکم بلخ در برابر عبدالله ياد  ضیاءالقلوب
ه اسحاق در توانست برای حامیان خواجبالطبع هرگونه ضعف بخارا می 70است.کرده

در  نیز از قدرت روزافزون عبدالله در امان نبودند. هاآنسمرقند مسرت بخش باشد، زيرا 
ها فرستاده بودند باباخان و درويش خان خط»است: آمده ضیاءالقلوبادامه روايت فوق از 

از برای حضرت ايشان و التماس نموده بودند که فقیر به شرف ديدار مشرف سازند و اين 

                                                 
 .102، 101. ملامحمد عوض، 72
 .189. قطغان، 73
 .21. ملا محمد عوض، 70
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 هاآندست عبدالله خان افتاده و او را به خاطر رسید که ظاهرا حضرت ايشان به به هاخط
 75«.خواهندالتفات دارند و مرا نمی

بنا بر منابع موجود، درويش خان و بابا سلطان، فرزندان و جانشینان براق خان بن 
ر (، خان شیبانی مقیم سمرقند بودند که بعد از مرگ پده959-963 حکسیونجک خان )

بعد از غلبه عبدالله بر  76به ترتیب حکومت شهرهای تاشکند و سمرقند را برعهده گرفتند.
ويژه هب هاآننشستن فرزندان براق خان به تاشکند، تا چند سال میان بخارا و سمرقند و عقب

ترديدی نیست که اسامی  78ضیاءالقلوببنا بر اشارات ديگر  77بابا سلطان منازعه برقرار بود.
در شمار حامیان  هاآندر روايت فوق مربوط به همین فرزندان براق خان است. مذکور 

اند و همین ارتباط موجب غضب عبدالله خان از اين شیخ نقشبندی خواجه اسحاق بوده
شد. بنا بر اثر مذکور، خواجه اسحاق و يکی ديگر از شیوخ نقشبندی سمرقند، خواجه می

 79الله خان در زندان سپری کرده بودند.هاشم احراری، مدتی را به دستور عبد
از ارتباط خواجه اسحاق دهبیدی با سلطان سعید يکی از ديگر  ضیاء القلوبدر 

سلطان سعید )بن ابوسعید خان بن  81است.سلاطین سمرقند و رقبای عبدالله نیز ياد شده
ی خود بر کرسی میراث ه313کوچکونجی خان( که توانسته بود به کمک والی کاشغر به سال 

بنا بر  81بر سر قدرت بود. مسخرالبلاد،، بنا بر ه344يعنی سمرقند غلبه يابد تا سال 
دعوت کرد  _که مدتی در حصار ساکن بود_، سلطان سعید از خواجه اسحاق ضیاءالقلوب

تا دوباره به سمرقند بازگردد. خواجه نیز بعد از دريافت نامه سلطان به سمرقند بازگشت و از 

                                                 
 .102همو،  . 75
 .714قطغان، . 76
 .711-717 همو،. 77
 .717همو، . 78
 .53ملا محمد عوض، . 79
 .15همو، . 81
 .701-701، قطغان. 81
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بعد از مرگ سلطان سعید، خواجه اسحاق مدتی را در کاشغر و  82وردار شد.حمايت او برخ
 83ها گذراند.همچنین بین قرقیز

خواجه اسحاق از جانب عبدالمؤمن خان، فرزند و جانشین عبدالله خان نیز تحت 
فشار بود. عبدالمؤمن، خواجه اسحاق را وادار به مهاجرت به بلخ کرد که البته بنا بر منابع به 

ای است که در نکته جالب توجه در اين باب اشاره 80قتل عبدالمؤمن عملی نشد.سبب 
است. بنا بر روايت آمده به قاتل عبدالمؤمن و ارتباطش با خواجه اسحاق شده ضیاءالقلوب

در اين اثر، شخصی به نام عبدالواسع بی، قاتل عبدالمؤمن مدعی بود دستور قتل را از 
 _از امرای عبدالله خان_اينکه عبدالواسع بی  85است.دهمرادش خواجه اسحاق دريافت کر

چه در اين میان آن 86است.در واقعه قتل عبدالمؤمن دست داشته، در منابع ديگر نیز آمده
با  87تواند جالب توجه باشد، ارتباط اين امیر که در سمرقند صاحب قدرت و نفوذ بودمی

، کاملا آشکار است که شیوخ چه آمدخواجه اسحاق دهبیدی است. در مجموع از آن
ويژه خواجه اسحاق در شمار حامیان و طرفداران رقبای سمرقندی هنقشبندی سمرقند ب

   88اند.عبدالله خان و جانشین او عبدالمؤمن بوده
ثر بود که ريشه در ؤگیری و تداوم اين مواضع مرسد عامل ديگری نیز در شکلنظر میبه

ديه داشت. اگر چه نقشبنديه بخارا عمدتا تحت نفوذ های نقشبناختلافات داخلی شاخه

                                                 
 .74 ملا محمد عوض،. 82
 .25، 22 همو،. 83
 .57 همو،. 80
 .774 همو،. 85
 .2/592 ترکمان،. 86
 .271، قطغان. 87
های سیاسی خواجه اسحاق و تمايل شخصی او به کسب قدرت نیز اشاره های جديد از احتمال انگیزهپژوهش. 88

 کننده بودها به سبب شمار قابل توجه طرفدارن خواجه مذکور برای دربار بخارا نگراناند. موضوعی که از نظر آنکرده
(Damrel, 33). 
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خاندان نقشبندی جويباری بودند که از ارتباطی نزديک با دربار شیبانیان برخوردار بود اما در 
ويژه تاشکند و سمرقند همچنان اخلاف نسبی خواجه احمد هديگر نواحی ماوراءالنهر، ب

های پايانی حکومت های موجود، در دههشکاسانی دارای نفوذ و اعتبار بودند. بنا بر گزار
پیشتر اشاره های نقشبندی اختلافاتی قابل توجه وجود داشت. شیبانیان، میان اين خاندان

شد که خاندان جويباری نیز از طريق خواجه احمد کاسانی دهبیدی به طريقت نقشبنديه 
دی به عنوان ديگر کاملا در رقابت با اسحاق خواجه دهبی هاآنپیوستند از اين جهت می

هايی ، گزارشمقامات محموديهدر  89گرفتند.مدعی جانشینی مخدوم اعظم کاسانی قرار می
مبنی بر اختلاف شديد میان خواجگان جويباری و خواجه خاوند محمود نقشبندی به عنوان 

ها، باقی بیک حامی خورد. در يکی از اين گزارشمريد اسحاق خواجه دهبیدی به چشم می
جويباری در وخشی )مولد خواجه محمود(، بارها خواجه مذکور را در جريان ساخت شیوخ 

 91.خانقاهی برای خواجگان دهبیدی، مورد تهديد قرار داده بود
 
 نتیجه

رنگ سیاسی شیوخ نقشبندی که حدودا در نیمه دوم حکومت تیموری تثبیت شده حضور پر
نان تداوم يافت. ظهور حکومت بود بعد از فروپاشی اين حکومت، به دلايلی چند همچ

های سنی شیعه مذهب صفوی در ايران در توجه صاحبان قدرت در ماوراءالنهر به جريان
ثر بود. در پی غلبه ؤمذهب و تلاش برای تقويت پايگاه مذهبی خود در بین مردم م

                                                 
ست اگر چه ظاهرا جانشینی خواجه محمد اسلام جويباری به عنوان يکی از خلفای اصلی خواجه . لازم به ذکر ا89

احمد کاسانی توسط فرزند ارشدش محمد امین کاسانی پذيرفته شده بود، اما هیچگونه شاهدی در دست نیست که 
لکه بر عکس شواهد موجود اخلاف کاسانی جانشینی خواجه کلان، فرزند خواجه محمد اسلام را نیز بذيرفته باشند ب

های جويباری و کاسانی ظهور و رقابتی که نه تنها میان خاندانهاست. حاکی از بالاگرفتن تدريجی اختلاف میان آن
)در اين باره  شدبروز داشت بلکه در بین اخلاف نسبی مخدوم اعظم )تحت عناوين اسحاقیه و آفاقیه( نیز ديده می

 .(Damrel, 61نک. 
90. Damrel, 78-83. 
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به کمک شاه اسماعیل صفوی، اين موضوع ضرورت بیشتری  ظهیرالدين بابر بر ماوراءالنهر
فت. به همین سبب، بعد از پیروزی مجدد شیبانیان بر بابر، نه تنها شواهدی از توسعه يا

خود  هاآنروابط خوانین و سلاطین شیبانی با شیوخ نقشبندی در دست است بلکه برخی از 
جا که بابر قبل و بعد از تشکیل حکومت در از آن نیز در جرگه صوفیان نقشبندی در آمدند.

اران شیوخ نقشبندی بود، به تدريج شیوخ مذکور در دستگاه قدرت او هند، از جمله هواد
ثر ؤگیری ماوراءالنهر نیز در تداوم اين ارتباط مای يافتند. طبیعتا رويای بازپسجايگاه ويژه

های نقشبندی موجب بود. پژوهش حاضر همچنین نشان داد که چگونه رقابت بین خاندان
ها و مراکز قدرت سبات میان شیوخ هر کدام از خاندانهای سیاسی و برقراری منابروز کنش

ها به عرصه که عدم ورود شیخ يکی از شاخهگشت. افزون آنو حکام ماوراءالنهر می
ها از سیاست نبود. ديگر گیری ساير شیوخ همان شاخه يا ديگر شاخهسیاست به مفهوم کناره

ندی با رقابت سنتی بین شهرها و های نقشبکه اقدامات و مواضع سیاسی شیوخ و خاندانآن
های حاکم بر ماوراءالنهر در هم تنیده بود. مجموعه اين عوامل در تداوم حضور و خاندان

 ثر بود.ؤهای سیاسی شیوخ نقشبندی در دوره شیبانیان مآفرينینقش
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يخ  نگاری در عصر صفوی: تار

 1 نطنزی ایافوشته الآثار فى ذكر الاخیار نقاوة  های دربار مطالعه
 2محمد شورمیج

 دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور، ایران
 

 چکیده   
، یکی از تواریخ مهم عصر ه.(7441نطنزی )زنده در  ایافوشتهنقاوة الآثار فی ذكر الاخیار در این مقاله 

نقاوة نگاری روشن گردد. همچنین برای ارزیابی جایگاه صفوی، بررسی شده تا روش و نگرش او در تاریخ
است. نگاری آن روزگار این کتاب با پنج کتاب تاریخی آن دوره مقایسه و سنجیده شدهدر سنت تاریخالآثار 
های ی روایات و استفاده از گزارههایی چون انسجام متن، پیوستگنگاری از روشنطنزی، در تاریخ ایافوشته

از  ثرأای متافوشته نگاریاست. تاریخکه بر ارزش تاریخ او افزوده ارجاعی برای توصیف بهتر متن بهره برده
و نگرش تأویلی است. وی همچنین به نسبت مورخان دوره شاه عباس اول  ایرانشهریآرمانی نگرش شاهی

ضامین شعری، از نگرش تأویلی بیشتری در تفسیر رویدادها برخوردار به خاطر تسلط بر آیات، احادیث و م
، در صدد انعکاس واقعیت تاریخی بوده و تا حدودی نیز در بیان آن است. نویسنده با وجود این نگرش

 است.موفق بوده
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 مقدمه
مورخی محصول فرهنگ زمان و مکان خود است و بر پایه شناخت عمومی جامعه و  هر

آورد و معرفت حاصل را در نگارش دست میخاص از تاریخ بهمعرفت شخصی خود، فهمی
اش نگاریگیرد. لذا شناسایی زمانه و بینش مورخ، در درک درست تاریخکار میتاریخ به

نگاری یک مورخ، تلاشی و تفحص درباره روش و بینش تاریخضروری است. مطالعه 
شناسانه در تقویت مبانی دانش تردید مطالعات معرفتشناسانه است. بیمعرفت

ای سزایی دارد. لذا برای کار بیشتر در این عرصه نیازمند بررسی مقایسهنگاری نقش بهتاریخ
و بینش مورخان را ایدئولوژی دینی و  در اوایل دوره صفویه، بیشترین نگرش و انتقادی است.

نیز بر مبنای همین  هاآنداد و روش کاری تحولات سیاسی حکومت صفوی تشکیل می
ویژه زمان شاه عباس گرفت. با گذشت زمان و تثبیت حکومت صفویه بهتحولات شکل می

علاوه بر تحولات سیاسی، مسائل  هاآنتر شد و اول، بینش و نگرش مورخان گسترده
باشد که در از جمله این منابع می الآثار نقاوةاجتماعی و اقتصادی را هم مدنظر قرار دادند. 

 توان دید.آن این تغییر نگرش می
نطنزی از مورخان دیوانسالار و منشیان اهل قلمی است که به دلیل ای افوشته

ار سیاسی کاری، به مدارک و منابع حکومتی دسترسی داشته و علاوه بر آن، ساختتخصص
است. وی گذاشته اشنگاریهای اطراف آن، تأثیر زیادی بر نگرش تاریخحکومت و پدیده

به ترتیب موضوعی و با رعایت زمانمندی وقایع به نگارش تحولات مهم  نقاوة الآثاردر 
ویژه وضع اجتماعی منطقه خود سیاسی زمانش پرداخت و در کنار آن به تاریخ اجتماعی به

نطنزی، ابتدا باید  اینگاری افوشتهان هم توجه داشته است. برای بررسی تاریخدر نطنز کاش
نگاری روزگار صفویه را محمدباقر های تاریخنگاری عصر صفوی توجه کرد. ویژگیبه تاریخ
نگاری عصر تاریخبه درازا و جهانبخش ثواقب در نگاری عصر صفوی اندیشه تاریخآرام در 
هدف نگارنده در  0نیست. هاآنجا نیازی به تکرار اند و در اینکرده کوتاهی بررسیبه صفویه

                                                 
 . 24-22؛  ثواقب، 041 -151. آرام، 0
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نگاری، بررسی بیان علّی مورخ، انسجام محتوای متن کتاب و چگونگی قسمت روش تاریخ
 اینگاری افوشتههای ارجاعی شعری، آیات و احادیث در روش تاریخاستفاده از گزاره

نگری و نگرش تر بود. در قسمت تاریخموفق باشد که به نسبت منابع معاصرشنطنزی می
های مشترک متون رسمی دوره صفوی مانند نگرش مورخ نیز، نگارنده به برخی نگرش

گرایانه به کارگزاران دولتی و تقدیرگرایانه و مشیت الهی که در اکثر متون گرایانه، نخبهسلطنت
رش شاهی آرمانی شود، نظری نداشته و به دنبال بررسی نگرسمی صفوی دیده می

است که به نسبت متون معاصرش، بیشتر از  نقاوة الآثارگرایانه در متن ایرانشهری و تأویل
ای نطنزی در . افوشته7 است: است. این مقاله در پی پاسخ به سه پرسشبهره گرفته هاآن

ت؟ هایی اسنگاری او مبتنی بر چه نگرش. تاریخ2نگارش تاریخ از چه روشی بهره برده؟ 
 نگاری صفوی چه جایگاهی دارد؟ روزگارش در تاریخدر مقایسه با تواریخ هم نقاوة الآثار. 5

 
 نطنزی  ایافوشته هدربار 

نطنزی با استناد به دیباچه کتابش که در سن شصت سالگی  ایافوشته اللههدایت بن محمود
از زندگی وی  4.ه باشدشد متولد ه958 شروع به نگارش آن کرد، باید حدود ساله( 998)

وی با وجود نزدیکی به گفتار، به نظر مصحح کتاب در پیش اطلاع اندکی در دست است.
گیری و سلامت را بر صحبت امرا و ارکان دولت ترجیح گوشه دستگاه حکومت صفوی،

به استناد متن کتاب، یکی از شاهزادگان صفوی برای پدرش که از صلحا و اتقیای  5داد.می
نطنزی نسبت به  ایتوانست در نگرش افوشتهای خرید. همین امر میار بود، خانهروزگ

به احتمال زیاد از خاستگاه دیوانی برخوردار و دارای شغل دیوانی  6.صفویان تأثیرگذار باشد

                                                 
 ؛ اشراقی، بیست و سه.25؛ و ر.ک.کویین، 6ای نطنزی، . افوشته4
 ی، بیست و چهار.. اشراق5
است که  وردهآاست، نطنزی در دیباچه کتاب احسان اشراقی در پیش گفتار کتاب نوشته. 51 ای نطنزی،. افوشته6

(، در 1080) چاپ الاثار ةنقاوبهرام میرزا این کار را کرد )اشراقی، شانزده و بیست و دو(. این مطلب در نسخه جدید 
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و کتابت بود. به روایت خودش در دیباچه، از آغاز جوانی تا غایت عمر که به شصت رسیده 
اندن و نوشتن کتب، قصص، حکایات و استماع احادیث و روایات و نقل بود، پیوسته به خو

کاملا مشهود  نقاوة الآثاراین خصیصه وی در متن  8.اخبار و نظم اشعار مایل و راغب بود
 است.

 
يخ از نگاه افوشته  نطنزی ایتار

 ،ه7441شروع به نگارش تاریخ خویش کرد و در سال ه 998نطنزی از سال ای افوشته
کتاب بخشی از  7د شصت و نه سالگی و در اوج تجربه و پختگی آن را به اتمام رساند.حدو

صفوی از واپسین ایام زندگی شاه طهماسب اول تا یازدهمین سال پادشاهی  هتاریخ دور
خود را از  ای در دیباچه کتاب، انگیزهگیرد. افوشتهرا در برمیه( 7441عباس اول )شاه

تاریخ، ضرورت ثبت وقایع بزرگ دوره زندگی خود برای  نگارش تاریخ، محافظت فن
او همچنین  1داند.خان ذوالقدر در فارس و علاقه به تاریخ میآیندگان مانند تنبیه یعقوب

خلاصه اخبار عالم و عالمیان و نقاوة الآثار  »...نویسد: لزوم نگارش تاریخ چنین می هدربار
ب نزهت قلوب وافقان و باعث صیقل مرات خیال آدم و آدمیان که مطالعه و ملاحظه آن موج

عارفانست، منوط و مربوط به نظام توارد مورخان بحر بیان و قوام تحریر منشیان بلاغت 
نشان عطارد شأنست و اطلاع بر بدایع وقایع و سوانح احوال پادشاهان صاحب اقبال و 

حت آثار و مطلوب انکشاف حالات سلاطین عدیم الامثال از فحاوی عبارات متکلمان فصا
استعارات مترسلان بلاغت اطوار که نتایج ارقام خامه عنبرین شمامه ایشان بر صفایح و 

                                                                                                                   
 (.51 است )نطنزی،مدهآه بهرام میرزا و در قسمت کشته شدن سلطان ابراهیم میرزا متن کتاب و  بدون اشاره مستقیم ب

 .6 ای نطنزی،. افوشته8
 .612، 6. همو، 7
 .8 -7، 6-5 . همو،1
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نطنزی ذکر احوال و  ایروشن است که تاریخ در نظر افوشته 11...«. صحایف دوران است
حالات شاهان و بزرگان و رویدادهای روزگار آنان بود. از این نظر تاریخ برای او همچون 

البته این روایت  11است.بوده« های مهمانسان» هگر مورخان سنتی روایت زندگی و کارنامدی
را از  هاآنهای اولیه تاریخ هستند و هرگز نباید ها به تعبیر باستانی پاریزی سرمایهو گزارش

  12زنده است. هاآنتاریخ بیرون کرد و به نوعی تاریخ با 
حادیث در شرح رویدادهای تاریخی، تاریخ را با گیری از قرآن و اای با بهرهافوشته

است. او همچون دیگر مورخان مسلمان، تاریخ را علم، های اخلاقی همسو قرار دادهآموزه
کردند که معرفتی با هدف کسب دانش منظم، کهن و مرکب از علم ادیان و ابدان تلقی می

ویکردی مثبت به تاریخ، ای با رافوشته 10خیر دنیوی برای انسان و جامعه بشری داشت.
های اخلاقی از رویدادهای تاریخی بود. او بیش از هرچیزی بر درصدد استخراج درس

کید داشته گاهی از تاریخ، بهتر سودمندی و عبرت آموزی تاریخ تأ است تا انسان بتواند با آ
 14زیست کند و حکام خود را بشناسد. لذا تاریخ و اخلاق را همسو با هم در نظر دارد.

 
يخ  اینگاری افوشتهروش تار

ها و تفسیرهای هستند ای متنوع از رویکردها، روشنگاری در معنای دقیق آن مجموعهتاریخ
 نقاوةنگاری، بندی تاریخاز نظر دسته 15.گیرندکار میکه مورخان درباره یک موضوع معین به

در چنین « روزنتال»ای یا دودمانی است که به قول نگاری سلسلهاز نوع تاریخ، الآثار

                                                 
 .6-0، ای نطنزیافوشته. 11
 .18 . استنفورد،11
 .462 . باستانی پاریزی،12
 .68 آذر،. ترکمنی10
 . ادامه مقاله.نک. 14
 .120. براندیج، 15
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کید مینگاریتاریخ در  16.شودهایی بر خصایل اخلاقی و معنوی حاکم آن سلسله تأ
شناسی نطنزی را با روش ایتوان مورخانی چون افوشتهنگاری دوره صفوی، نمیتاریخ

توان روش می الآثار نقاوةسامانمند تحلیل کرد اما فارغ از روش هم نیستند. لذا از درون متن 
های روش نگاری وی را استخراج و بررسی کرد. برای این مهم به برخی از مؤلفهاریخت

منابع مورد استفاده، انسجام و پیوستگی متن، روش عِلّی و  نگارش، کشناسی از جمله سب
 است.گر برای بیان متن توجه شدههای دلالتگزاره

 
 استفاده از بیان عِلّى ساده در شرح رويدادها. 1

ای نطنزی در اثرش به روایت صرف اتکا نکرده بلکه در برخی موارد سعی افوشته
پیش زمینه و علل رویداد را، هرچند به صورت سطحی بیان کند که از این حیث   است،نموده

 قابل توجه است.   
در مورد شاه اسماعیل دوم به تأثیرات بیست و یک سال زندانی شاه در قلعه قهقهه اشاره 

داری صبری، آلودگی به مخدرات و فراموشی مملکتیسد، همین امر سبب کمنودارد و می
نمونه دیگر در مورد خان احمد دوم است که انتصابش به  18.و در نهایت سبب مرگش شد

ایالت گیلان در دوره تهماسب اول و بعد عزل و انتصاب مجددش در زمان محمدخدابنده را 
عالم آرای ولی نسبت به منابع همسو خود مثل  17کندهر چند با بیان ساده علّی طرح می

است و علت اصلی را این گونه ، حوادث را بیشتر علت یابی کردهالتواریخ خلاصهو  عباسی
های البته علت 11«.تسخیربلاد گیلان بود غرض اصلی از تنبیه و تأدیب خان،» نویسد:می

له با فرهادخان در دیلمان دیگری چون تکبر و غرور خان احمد و عدم ارسال پیشکش و مقاب

                                                 
 .1/115. روزنتال، 16
 .61-51 نطنزی، ای. افوشته18
 .61-66. همو، 17
 .411 . همو،11
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خاطر وی قتل محمدخان ترکمان را به 21است.ها را هم اشاره نمودهو مخالفت گیلانی
خان و همچنین کشته شدن یعقوب 21خانخواهی و رقابت با امرای چون مرشدقلیزیاده

ن ای، شورش برخی از امرای سابق در گیلاافوشته 22است.ذوالقدر را با بیان علّی ذکر نموده
 20داند.جا را علت فتح مجدد آن در زمان شاه عباس میو خلق و خوی سرکش مردم آن

همچنین خودسری، غرور و استقلال طللبی شاهوردی خان لر را به عنوان علل سرکوبی وی 
ها و عثمانی، بیشتر نویسنده در شرح حوادث آذربایجان، خراسان، ازبک 24است.اشاره کرده

ل برخی از مسایل را به مانند مورخان معاصرش به قضا و قدر الهی و بیان توصیفی دارد و عل
 25است.کفایت سلطان صفوی نسبت داده

 
 استناد به منابع و سبک نگارش كتاب. 2

کند. نگاری خود، منابع مورداستفاده و مستندات را ذکر نمینطنزی در روش تاریخ ایافوشته
اثر، از  کثیرگذار باشد. زیرا ارزش و اعتبار یتواند در سنجش اعتبار اثرش تأاین روش می

به احتمال قریب به یقین از منابع مکتوب  26.گرددروی اعتبار و ارزش مآخذ آن محاسبه می
دیوانی و اخوانیات، سلطانیات و مشاهدات عینی خود و دیگران و منابع مکتوب تاریخی، 

ازبک به شاه عباس و جواب های عبداالمومن از اسناد، فقط نامه 28.استاستفاده کرده

                                                 
 .411-011، نطنزی ایافوشته. 21
 .010-011. همو، 21
 .061-058. همو، 22
 .541 -541، 487 -488. همو، 20
 .471-477 ،476. همو،  24
 .517 – 518، 447، 072، 042، 007، 016، 185، 167، 155، 141، 102، 112، 86 . همو،25
 .160 کوب،. زرین26
 ؛ اشراقی، بیست و هفت.57. ثواقب، 28
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تر از خود یا اسناد اداری اخذ از یک منبع متقدم که احتمالا 27،استهای شاه را آوردهنامه
احمد در مورد های خاننطنزی و نامه ایاست. همچنین با مقایسه محتویات افوشتهنموده

اداری دسترسی توان حدس زد که وی در نگارش خود به اسناد دیوانی و می 21،وقایع گیلان
 است.داشته

سبک نگارش اثرمذکور، به شیوه متکلفانه و توأم با عبارت پردازی و دارای جملات 
علاقه مؤلف به شعر و شاعری سبب گردید تا در موضوعات گوناگون  01طولانی است.

بیت از آئینه سکندری  کبه جز ی هاآنتاریخی، به ساختن اشعاری همت گمارد که تمامی 
در این سبك، نگارش ادبی بر نگارش تاریخی آن  01.دهلوی، طبع شعری اوست امیرخسرو

 است.غلبه دارد و در قامت ادیب مورخ ظاهر گشته
نگاری وقایع و ترتیب زمانی آن به شیوه موضوعی و برحسب وقایع ، سالنقاوه الاثاردر  

به ذکر زمان  است. نویسنده در توصیف بسیاری از رویدادها، کمترهر پادشاه تنظیم شده
 است.پرداخته و اهمیت موضوعی وقایع را بر ذکر زمان جزئی آن ترجیح دادهوقایع جزئی 

 
 دقت و انسجام محتوايى متن. 3

انسجام محتوای متن در تبیین  ای نطنزی، دقت ونگاری افوشتهاز نکات مهم در روش تاریخ
القصه، بیان این » حاتی چونای با استفاده از اصطلابسیاری از رویدادها است. افوشته

، تلاش کرد «که، قول اصح، والعلم عنداللهتوضیح این ابهام آن که،حاصل قضیه آن اجمال،
 نکته مهم، نگارش منسجم وقایع و 02.تا مطالب را مختصر، مفید، درست و دقیق ذکر کند

                                                 
 .560-556 ؛404-401 ؛428 -424 ؛421-418؛ 418-415 نطنزی، ای. فوشته27
 .87 -66. نوزاد، 21
 .252 نژاد،. بهرام01
 .11-11 ،8-6 ،ی. افوشته نطنز01
 .148، 111 ،77، 60، 61، 51-57 ،10 . همو،02
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نظر از نگرش رسمی مورخ است. مورخ توصیف درست رویدادهای تاریخی، صرف
هم دوره شاه اسماعیل دوم و محمد خدابنده و به خصوص شاه عباس اول، شهر حوادث م

ها را به طور مختصر و مفید و با انسجام محتوایی شرح های قزلباشکاشان و درگیری
 است. داده

 
 سازی برای ورود به متنمقدمه. 4

ی منطقی برای هاسازینطنزی برای تبیین بهتر رویدادها، در برخی موارد مقدمه ایافوشته
 ورود به موضوع اصلی متن دارد. برای نمونه، در مورد شورش قلندرها در زمان محمد

توضیح این مقال و تصریح این » پردازد:خدابنده، ابتدا مقدماتی ذکر و بعد به شرح آن می
در حدود ولایت کوه کیلویه  988که، بنابر مقدمه سابقه که مذکور شد، در تاریخ نآمثال 
روایات  ، با استفاده از آیات،همچنین برای سلطنت شاه عباس اول 00...«. ی پیدا شدهقلندر

  04.پردازدو شعر به بیان مقدمات سلطنتش می
 
 گرهای دلالتاستفاده از گزاره. 5

های شناختی و ارجاعی به گری چون گزارههای دلالتای نطنزی، با استفاده از گزارهافوشته
پردازد. برای نمونه موضوعاتی چون عاقبت به شرح حوادث می آیات، احادیث و شعر،

به گیلان و عدم اهدای  هاآنو سرکشی امرای قزلباش و پناهندگی  05سرکشی از سلطان
ها تشریح، را با این گزاره 06پیشکش و عدم تقرب خان احمد دوم به شاه در دیلمان گیلان 

                                                 
 .118 ،یافوشته نطنز. 00
 .275-271 ؛246 -245 . همو،04
 .011 -077 همو،. 05
 .465 ،011 -010 همو، .06
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  08.استو واجب دانسته ها، لازمرا با همین گزاره هاآنتنبیه و تأدیب 
های شعری، در جاهای مختلف متن ای نطنزی، با استفاده از گزارهافوشتههمچنین 

پردازد. برای نمونه، هجوم سپاه سلطان مراد به تبیین بهتر حوادث تاریخی می الآثار نقاوة
نی در و آمادگی سپاه صفوی برای نبرد با عثما 07به مرزهای آذربایجانه 988عثمانی در سال 

های از گزاره الآثار نقاوةکه، در نگارش نتیجه این 01.ستایدرا با نظم شعری میه 995سال 
که این تر ایناست و مهمارجاعی شعری برای تبیین بهتر رویدادها، استفاده بسیاری شده

 شعرها، از تراوشات فکری خود نویسنده است.
 

 بینش و نگرش
تاریخ و علل ایجاد رخدادهای تاریخی و  همورخ دربار منظور از بینش مورخ،دیدگاه و نگرش

گرایانه و از نگرش سلطنت الآثار نقاوةجا که تمامی منبع هم زمان با نآتأثیرات آن است. از 
الهی در تبیین رویدادها برخوردارند، مردان صفوی و بینش مشیتگرایان نسبت به دولتنخبه

 گیرد.  تأویلی مورخ مورد بررسی قرار می ، نگرش شاهی آرمانی ولذا فقط دو مؤلفه
 
 آرمانى ايرانشهری  شاهى. 1

 شاهی سیاسی در ایران دوران اسلامی، تداوم اندیشههای اندیشهترین جریانیکی ازمهم
های چون تأیید الهی، آرمانی ایرانشهری باستان است. شاه در اندیشه مذکور از ویژگی

 سایی، بانی امنیت برخوردار است. دادگستری، دانایی ، فضیلت، پار
داری، ایزدی، عدالت، مردمبرمبنای این اندیشه، مشروعیت حکومت بر پایه فره

                                                 
 .011 ،یافوشته نطنز. 08
 .111 . همو،07
 .212 . همو،01
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در این اندیشه، پیوند و نزدیکی دین  41.شودپردازی میخردگرایی و مشورت با عقلاء تئوری
ای در خدمت یابد و دیانت وسیلهالله ظهور میایزدی در ظلو دولت با مفهوم یافتن فره

با  41.گیردمشروعیت بخشیدن به اساس قدرت سیاسی و قوام گرفتن ملک و مملکت قرار می
 گردد.تبیین می الآثار نقاوةای در ذکر چنین مقدماتی، نگرش شاهی آرمانی افوشته

، با استناد به آیات قرآن و احادیث، اسباب سلطنت و پادشاهی را به نطنزی ایافوشته
سازی شاه همچنین، در مشروعیت 42دهد.نامتناهی نسبت میو فیض  تأییدات الهی

از  کیالقیام هیچاز ابتدای ظهور ملت اسلام الی یوم»... نویسد: تهماسب اول می
پادشاهان عالم بلکه فردی از افراد بنی آدم را این سعادت دست نداده که به این مثابه در 

 40....« ویت و تربیت دین و ملت کردهمتابعت حضرات اهل بیت کوشیده باشد و تق
نویسنده با توجه به این نگرش، شاه اسماعیل دوم را در زمینه انصاف، عدالت و رعایت 

های معتبر حکایت از در حالی که پژوهش 44.کندحق رعیت تا سر حد اجتهاد وصف می
  45است.داری و کنترل امور داخلی موفق نبودهاین دارد که شاه مذکور در مملکت

ای نطنزی مربوط به شاه عباس اول است. القاب اوج نگرش شاه آرمانی افوشته
 «حارس بلاد ایمان و ناشر عدل و احسان» و «سلطان سلاطین عرب وعجم»متعددی چون 

وی، شاه عباس اول را همچون خلیفه مسلمین توصیف کرد که  46.استنسبت داده به او
ی که عموم مردم شیوه او را پسندیده و اظهار بندگی بساط نمرود صفتان را درنوردید و به شکل

                                                 
 .18 ،1085 . طباطبایی،41
 .20 ،1067 . طباطبایی،41
 .24 ،ینطنزی ا. افوشته42
 .15 . همو،40
 .56، 40-42 . همو،44
 .151-141فرد، نوایی و غفاری ؛01-27/ 1 ؛ فلسفی،68 رویمر، ؛112-18 . هینتس،45
 .1ای نطنزی، افوشته .46
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بخشد و نویسنده با همین نگرش به حکومت شاه عباس اول مشروعیت می 48.کردند
وی به شاه لقب  47.نویسد، تعدی و ستم از رعایای بیچاره برداشته و عدالت را برقرار کردمی

 51.داندتابعت از امر خدا میو اطاعت از شاه را واجب و م 41داده« اللهسلطان العادل ظل»
وی معتقد است،  51.به نظر وی پادشاه، دادگر، نماد فضیلت، دانایی و آسایش مردم است

این نوع  52.آوردوجود شاه راستگو و دادگر، صلح و آسایش و رفاه برای مردم پدید می
 عصر صفوی است. نوشتار، بیانگر احیاء گفتمان ایرانشهری در

 
 گرايىتأويل. 2

تأویل به معنای تبیین چیزی مبهم با الفاظی روشن یا شناخت رموز  ین پژوهش،در ا
بینش تأویلی به تاریخ، نوعی مصادره به مطلوب آیات و  50.های درک ناشدنی نیستپدیده

منظور از نگرش  54.شودنگاری صفوی به وفور دیده میاحادیث است که در منابع تاریخ
فاده مناسب از قرآن و احادیث در تبیین بهتر حوادث ای نطنزی، نوعی استتأویلی افوشته

تاریخی است. وی به تخت سلطنت نشستن اسماعیل دوم را با تفسیری تأویلی بیان 
اذا اراد الله بقوم خیرا سلط » نویسد:و در ادامه، درباره سلطنت وی چنین می 55کندمی

گرای خان تاتار فرار محمدای نطنزی وقتی از شکست و افوشته 56.«علیهم ملکا عالما عادلا
                                                 

 .271 ،یافوشته نطنز. 48
 .272 . همو،47
 .270 . همو،41
 .078 . همو،51
 و غیره. 018 ،214 -210 . همو،51
 .270-272 ؛151 -112 . همو،52
 .511/ 1 . ساروخانی،50
 .246 . آرام،54
 .01 ای نطنزی،. افوشته55
 .55 . همو،56
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سوره ابراهیم، تفسیر تأویلی از  78سوره المدثر و آیه  37و  34نویسد، با استفاده از آیات می
آثار علو  »... نویسد:خدابنده با نگرش تأویلی چنین میدر مورد سلطان محمد 58.آن دارد

به قوت و معاضدت ]و رتبه پادشاه سلیمان شأن بساط شکوه ]الذی عنده علم من الکتاب[ را 
 57.آتیناه الحکمه و فصل الخطاب[ در نوردید

با نگرش تأویلی و به شکلی نویسنده در تشریح حوادث تاریخی دوره شاه عباس اول، 
است. مثلا در شرح مخالفت بعضی از امرای بزرگ با شاه ظریف از آیات قرآن استفاده نموده

بعد از اندک زمانی »...  نویسد:چنین می عباس اول و نحوه برخورد شاه با این مخالفت
 ای خیرانتمای توبو الی لله جمیعانادم و پشیمان گردیده و از هاتف دولت ند هاآنبعضی از 

ایها المومنون استماع نموده روی توجه به آن قبلة اقبال و کعبه امانی و امال آوردند و پادشاه 
 عن السیآت  قلم عفو و اغماض...به موجب وهوالذی یقبل التوبه من عباده و یعفو 

 51.«کشیده...
، احادیث و ای نطنزی به تخت سلطنت نشستن شاه عباس اول را به وسیله آیاتافوشته

البته نگرش نویسنده نسبت به شاه عباس اول، در  61.کندعلم نجوم تفسیر تأویلی می
ارش تأویلی در این و علاقه وی به شاه صفوی است. استفاده از نگ حقیقت بازخورد زمانه

، برای توجیه سلطنت شاه عباس اول نیست بلکه برای توصیف بهتر بخش از کتابش
ای آغاز توسط شاه عباس را با آیه هاآنسلطنتش است مثلا مخالفت برخی امرا و مقهورشدن 

 61.کندو تفسیر می
تأویلی وی گرایانه نویسنده با نگرش گرایان و مشیتدر یک مقایسه کلی از نگرش نخبه

                                                 
 .117 ،یافوشته نطنز. 58
 .65 . همو،57
 .011 . همو،51
 .270-281 ،247-248 . همو،61
 .011-076 . همو،61
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، نگرش تأویلی در تمامی صفحات کتابش دیده توان دریافت، به روشنی میالآثار نقاوةدر 
، احادیث و ادبیات است اما از دو شود که بیانگر تسلط بالای نویسنده به آیات قرآنمی

 است. نگرش قبلی، بیشتر در بخش تحولات زمان شاه عباس اول استفاده شده
 

يخ اجتماعى   ایرويکرد افوشته  نطنزی به تار
علاوه بر شرح رویدادهای مهم سیاسی، به تاریخ اجتماعی و در موارد  ای نطنزی،افوشته

نادر نیز به تاریخ اقتصادی توجه دارد. برای نمونه در شرح رویدادهای دوره شاه اسماعیل 
اشاره دارد. وی  جا هماز قیمت برنج و گندم آن کند،دوم، وقتی به کاشان و نطنز اشاره می

شخصی چند خروار برنج و گندم به نطنز آورد... برنج یک » نویسد:طور خلاصه چنین میبه
خبر جلوس  فروخت...من تبریز، هشتاد دینار تبریزی و گندم یک من به چهل دینار می

 ... رسید... به اراده خود گندم به یک من، به بیست دینار و برنج به چهل دینار مقررپادشاه
این داده، در ظاهر بیانگر  62.«کرد و این از آثار معدلت پادشاه عدالت دستگاهست...

باشد ولی نگرش شاهی آرمانی مورخ سبب عدالت و رعیت پروری شاه اسماعیل دوم می
چنین نگارشی شد و تقلیل قیمت غلات به احترام و اعتبار پادشاه و بدون حکم وی صورت 

 عملکردش ندارد. است و ربطی بهگرفته
وی در بررسی تاریخ اجتماعی، رونق و رفاه مردم را به شخص شاه و لیاقتش مرتبط  

 حاصل آن که در زمان دولت آن پادشاه عدالت پناه ]اسماعیل دوم[» نویسد:داند، لذا میمی
ختی در ادامه، مورخ ناخوشی و تیره ب 60.«عامه رعایا و کافه برایا در مهد امن و امان بوده...

وی، مرگ  64.دهدمیمردم را به حساب عدم استحقاق خلق و کفران نعمت مردم نسبت 
ها و قتل و غارت و ستم بر مردم و پادشاه )اسماعیل دوم( را سبب بروز انواع فترات و آشوب

                                                 
 .58 ،یافوشته نطنز. 62
 .57. همو، 60
 همانجا.. 64
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های، هاشم آقاجری، آن را به استناد چنین داده 65.داندقحطی و رواج انواع آفات و تلفات می
ولی  66کندومت مردم داری و محبوبیت مردمی شاه اسماعیل دوم تعبیر میبه ماهیت حک

تحت تأثیر اندیشه شاهی  نگاری اجتماعی،باید گفت که در بینش چنین مورخی، تاریخ
 کند.داری و لیاقت شاه را اثبات نمیآرمانی قرار داشته و مردم

 توجه دارد، عملکرداش ای نطنزی به نظم و امنیت اجتماعی در تاریخ نگاریافوشته
داند و از اوضاع خرابی ها را عامل اصلی عدم امنیت و تیره روزی مردم میخودسرانه قزلباش

که  ه988برای نمونه در سال  68.دهدهای میعمارات و بازارهای مردم در این زمینه گزارش
 محمدخدابنده بود، خرابی و آشوب ایالت شروان را به عملکرد  زمان سلطنت سلطان محمد

همچنین در مورد خرابی سبزوار چنین  67.استجا مرتبط دانستهحاکم آن خلیفه ذوالقدر
و  حاکم منطقه حسین بیگ را محاصره کردند... زمانی که  لشکر قزلباش،»...  نویسد:می

چه لشکر مغول در زمان آن هر چه خواستند، انجام دادند...، در نهایت وارد شهر شدند،...
  61.«بر مردم سبزوار کردند هاآن ردم خراسان نکردند،چنگیزخان بر م

ای نطنزی، اوضاع اجتماعی و اقتصادی خراب کاشان و نطنز را ناشی از افوشته
در یک مورد  81داند.خان پرناک میعملکرد نامناسب امرای قزلباش از جمله مرتضی قلی

حاک سیرت اندازی آن ضشهر کاشان از ظلم و تعدی و دست» دهد:چنین شرح می
 جای استادان شعرباف،همکان جغد و روباه گشت و ب ای ویران گردید...فرعون... به مرتبه

عنکبوتان به نساجی پرداخته و در آن شهر خرابی به صد درجه از درون عاملان ظالم 

                                                 
 .62-61 ،یافوشته نطنز. 65
 .178 . آقاجری،66
 .152-151 نطنزی، ای. افوشته68
 .111. همو، 67
 .151 . همو،61
 .215-211 . همو،81
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 ندارد.  هاآنها، نگاه مثبتی به لذا به دلیل عملکرد قزلباش 81.«درگذشت
م مالیاتی و مالی کاشان نیز توجه دارد و اطلاعات خوبی از ای نطنزی به نظاافوشته

دهد و عملکرد مناسب مستوفیان را به کاردانی شاه عباس اول ربط مالیات در نطنز می
چون تعدی و تغلب ارباب عمل بر شاه واضح شد، دستور داد » نویسد:، چنین میدهدمی

شد، به مبلغ سیصد دوهزار تومان میگرفتند و قرب جمیع زرهای بی حساب که از رعایا می
 82.«داران بر رفق و مدارا از رعایا بگیرندتومان تبریزی مقطع نموده، مقرر شد این را تحصیل

هزار تومان تبریزی به مدت سه  724همچنین از میزان اقطاع داری مملکت فارس به مبلغ 
  80.سال در دوره شاه عباس اول اشاره دارد

های بزرگ و سران قبایل مانند ورخ علاوه بر توجه به شخصیتکه، ممورد دیگر این 
به زندگی عامه مردم  84،فرهاد خان قرامانلو، یعقوب خان ذوالقدر و شاهوردی خلیفه شاملو

و طبقات پایین جامعه به خصوص در مواقع خاص مانند محاصره شهرها یا غارت و 
ها، به صره شهر مشهد توسط ازبکها توجه دارد. وی در محاتوسط قزلباش هاآنبدرفتاری 

همچنن از وضعیت نامناسب مردم  85.اوضاع بد معیشتی و زندگی عامه مردم اشاره دارد
  86.دهدها گزارش میسبزوار و کاشان به خاطر عملکرد بد قزلباش

سیل و طاعون از موضوعات دیگر تاریخ  حوادث و بلایای طبیعی چون زلزله،
در ذکر وقایع سال  ای نطنزی قرار گرفت. برای مثال،فوشتهاجتماعی است که مورد توجه ا

، از وقوع بلایای طبیعی در آذربایجان از جمله به وقوع زلزله پیاپی در تبریز، میانه، ه7447

                                                 
 .201 ،یافوشته نطنز. 81
 .461 . همو،82
 .457 . همو،80
 .612-614؛ 061-042 ؛041-006 . همو،84
 .082-061 . همو،85
 .215-211 ؛152-151 . همو،86
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وی سال  81.دهدگزارش می 87و زلزله در لار و طغیان زاینده رود در اصفهان  88سراب
نویسنده پیامدهای اجتماعی  71.کندمی را سال بلایای طبیعی و خرابی کشور یاد ه7447

به خاطر پیامد  ه7442در بهار سال  نویسد،کند و میگیری میبلایا مذکور را هم پی
، افراد زیادی به دلیل طاعون مُردند و جمعیت زیادی مجبور به ترک شهر سیلاب اصفهان

 در نتیجه، تاریخ اجتماعی هم  مدنظر مورخ است. 71.شدند
 

يخ دور مقايسه با ديگ  صفوی هر توار
 عالم آرای عباسىمقايسه با . 1

 عالم آرای عباسینگاشته شده،  الآثار نقاوةزمان با ترین تواریخی که همیکی از مهم
ای نطنزی از شعر، آیات و اسکندربیگ ترکمان منشی است. اسکندربیگ همانند افوشته

اما او تبحر  72است،بردهنگاری خود بهره سازی بحث و تکمیل تاریخاحادیث در مقدمه
ای نطنزی را در استفاده از آیات، احادیت و اشعار ادبی در شرح بهتر حوادث تاریخی افوشته

 عالمندارد. اسکندربیگ، در بررسی تحولات ایالات خراسان، مازندران و آذربایجان در 
با کمی نگرش  بینانه وطور واقعهای مذکور استفاده نموده و بهکمتر از گزاره آرای عباسی

ای نطنزی در اسکندربیگ منشی همانند افوشته 70است.مشیت گرایانه وقایع را دنبال نموده
سازد، به تقدیر الهی روی آورده و روند حوادثی که ضعف و معایب نظام صفوی را آشکار می

                                                 
 .501 ،527 ،یافوشته نطنز. 88
 .521 . همو،87
تفت و  کرمان، .  همچنین از وقوع سیل در قم و خرابی کاروانسراهای اطراف حرم معصوم )س( و سیل در قزوین،81

 (.521 ای نطنزی،)افوشته های زیادی شدیزد اشاره دارد که سبب خرابی ساختمان
 .502. همو، 71
 . همانجا.71
 جم.، 582، 566 ،571، 470 ،447، 441، 2/441 ؛50 ،05 ،18، 15/ 1 ترکمان منشی،. 72
 .615-2/511؛ 07-06/ 1. همو، 70
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ای نطنزی، در بیان وی همانند افوشته 74کند.از ذکر چگونگی و چرایی آن خودداری می
گرایانه و شاهی آرمانی قرار ث دوران شاه عباس اول کاملا تحت تأثیر بینش سلطنتحواد

همچنین، منظومه  75.کندداشته و شاه عباس اول را نمونه کامل شاهی آرمانی توصیف می
 76فکری هر دو نویسنده در جهت مشروعیت بخشی به دولتمردان صفوی است.

نگاری خود، از بیان علّی هر ر روش تاریخای نطنزی داسکندربیگ ترکمان همانند افوشته
نگاری نکته مهم در روش تاریخ 78است.چند ناقص در شرح رویدادها استفاده نموده

ای نطنزی، دقت در ثبت حوادث و داشتن صداقت در شرح اسکندربیگ ترکمان و افوشته
 بسیاری از رویدادها است.

 
يخ عباسىمقايسه با . 2   روزنامه ملاجلال/ تار
منجم یزدی است  روزنامه ملاجلالیا  تاریخ عباسیبع مهم دیگر عصر شاه عباس اول، من

منجم یزدی در نگارش تاریخ خود تر دارد. نگارشی ساده و روانالآثار  نقاوةکه در مقایسه با  
نگاری رایج تاریخ هایاز شعر در شرح روایات تاریخی استفاده زیادی نمود که از شیوه

مولانا ذوقی  71،از اشعار شاعران این دوره  چون مولانا تبریزی وی 77عصرش است.
میرزا حسینعلی  10،ضیاءالدین کاشی 12،مولانا خصالی کاشی 11،مولانا عتابی 11،اردستانی

                                                 
 .2؛ 1/046 ؛ ترکمان منشی،74 . شورمیج،74
 .2/461 . ترکمان منشی،75
 جم. ،514 ،2/412 ؛1/110. همو، 76
 .2/585 ؛1/111 . همو،78
 جم.و  251-251 ،217-218 ،122-121، 66 ،01-08، 21 ،20 . منجم یزدی،77
 .118 . همو،71
 .442 ،126. همو، 11
 .128-126. همو، 11
 .160-162. همو، 12
 .251، 161. همو، 10
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و جمال الدین  18میرهاشم استرابادی 16،نصرابادی 15،بابا سلطان قمی 14،نصرابادی
 الآثار نقاوةتاریخ عباسی به نسبت  برای تکمیل تاریخ نگاری استفاده نمود. در 17خوانساری

ای نطنزی، اشعار است، با این تفاوت که افوشتهاز ادبیات منظوم بیشتری استفاده شده
است، لذا از اهمیت بیشتری برخوردار است. نکته دیگر، روش منسوب به خود را بیان نموده

خ وقایع خاص یا منجم یزدی در استفاده از حروف ابجد با کمک مصرع شعری در ذکر تاری
ای ولی افوشته 11استتاریخ ساخت یک اثر است که به مقدار زیاد از این شیوه استفاده کرده

ای همچنین منجم یزدی برعکس افوشته نطنزی چنین روشی در ذکر تاریخ رویدادها ندارد.
دود است و یک نمونه معندرت از آیات و احادیث در بیان رویدادها استفاده نمودهنطنزی، به

که، نکته آخر این 111.آن در ارجاع به آیه، در قسمت شرح درگذشت تهماسب اول است
است و در وار با ترتیب سال و ذکر حوادث مهم آن سال نوشتهمنجم یزدی وقایع را روزنامه

بیان رویدادها، به دنبال علت و زمینه آن رویداد، حتی در سطح بیان ساده علّی همچون 
 است.ودهای نطنزی نبافوشته

 
يخمقايسه با . 3   خلاصة التوار

ای قاضی احمد حسینی قمی نیز از منابع هم سطح و هم عصر افوشته التواریخ خلاصة
به شیوه موضوعی و  التواریخ خلاصةباشد که مقایسه آن دو حائز اهمیت است. نطنزی می

های حسینی قمی در است. از روشنوشته شده الآثار نقاوةهمراه با ترتیب سنوات به مانند 
                                                 

 .171، منجم یزدی. 14
 .216. همو، 15
 .217. همو، 16
 .251. همو، 18
 .440-442. همو، 17
 جم.و  051، 024، 016، 258 ،251 ،208، 225، 217، 114 ،110. همو، 11

 .22. همو، 111
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سازی برای ورود به متن هست، به خصوص در نگارش بعضی از موضوعات کتاب، مقدمه
بیان سلطنت شاه اسماعیل دوم و قتل یعقوب خان ذوالقدر به خوبی از این روش همانند 

ای نطنزی از وی در بیان حوادث همانند افوشته 111.استای نطنزی استفاده نمودهافوشته
از شعر شعرای چون مولانا عبدی  112.و تکمیل بحث استفاده زیادی کرد آغاز شعر در
( در شرح رویدادها بهره برد. 158و  قوام الدین شیرازی ) 114محتشم کاشانی 110،جنابدی

است. در ، اثر حسینی قمی از ادبیات منظوم بیشتری بهره بردهالاثار ةنقاودر مقایسه با 
 115استو احادیث در تکمیل رویدادها استفاده شده علاوه بر شعر، از آیات التواریخة خلاص

از  التواریخ خلاصةای را در این زمینه ندارد. همچنین، متن ولی نویسنده، تبحر افوشته
های وقوع رویدادها به پیوستگی محتوایی خوبی در بیان وقایع برخوردار است ولی از زمینه

است. نطنزی بهتر عمل کرده ایوشتهکند، در این زمینه افمانند منابع عصرش صحبتی نمی
تأویلی رویدادهای تاریخی، بندرت  در شیوه تاریخ نگاری حسینی قمی از آیات در تفسیر

ای نطنزی به مقدار زیاد از این شیوه در نگارش خود استفاده اما افوشته 116استاستفاده شده
، شاه عباس صفوی را نطنزی ایکه، حسینی قمی همانند افوشتهمورد آخر این است.کرده

 118است.بانی نظم، امنیت و عدالت معرفی نموده
 
 

                                                 
 .116-115، 615/ 2 سینی قمی،. ح111
، 117، 114، 111، 811، 815 ،816، 615، 675، 651 ،680 -646، 605-604 ،621-616/ 2. همو، 112
 جم.و  121
 .805-804. همو، 110
 .621-611. همو، 114
 .116، 708، 812، 871 ،2/877. همو، 115
 .116، 2/810. همو، 116
 .2/120. همو، 118
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 تکملة الاخبارمقايسه با . 4
بیگ نویدی شیرازی یکی از منابع دوره صفوی هست که در برخی عبدی الاخبار تکملة

 نقاوةبه مانند  الاخبار تکمةقابل مقایسه است. در   الآثار نقاوةنگاری با ی تاریخهاجنبه
 117است.از ادبیات منظوم شعری، چه در آغاز و چه در تکمیل رویدادها استفاده شده ثارالآ

اما در مقایسه با  111استهمچنین به آیات، در بیان رویدادهای مهم و خاص ارجاع داده شده
، ارجاعات کمتری در این زمینه دارد. نگاه نویسنده به شاه اسماعیل و چگونگی  الآثار نقاوة

گرایانه بوده و آن را مقدمه ظهور نش همانند دیگر مورخان این عصر، مشیتبه قدرت رسید
ای نطنزی به این قسمت از تاریخ صفوی ولی افوشته 111استمهدی موعود)عج( تعبیر نموده

نگاری است، زیرا به نسبت نویدی شیرازی متعلق به دوره متقدم تاریخای نداشتهتوجه
 صفوی نیست.

 
  السیر خلاصةمقايسه با . 5

محمد معصوم بن خواجگی اصفهانی از دیگر منابع عصر میانه صفوی است السیر  خلاصة
نگاری قابل مقایسه است. روش تاریخ الآثار نقاوةنگاری با های تاریخکه در برخی جنبه

کاملا روایی و نویسنده تلاشی در شناخت زمینه و علت رویدادها ندارد و از  السیر خلاصة
 الآثار نقاوةبه مانند  السیر خلاصةکم اهمیت است.  در  الآثار نقاوةمقایسه با این حیث در 

همچنین خواجگی اصفهانی  111است.از شعر در آغاز و تکمیل رویدادها استفاده زیادی شده
سازی برای ورود به متن استفاده ای نطنزی از روش مقدمهدر برخی موارد همانند افوشته

                                                 
 جم.و  151، 147 ،101 ،126-125-121 ،75-74، 41-41 ،00 . نویدی شیرازی،117
 .07، 06. همو، 111
 .07. همو، 111
 جم.و  010-012، 211 ،151، 106 ،101 ،55، 58- 52، 46 -44، 42 ،08. خواجگی اصفهانی، 111
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در سطح  الآثار نقاوةولی در مقایسه با  112؛قتل زینل بیگ شاملواست مانند گزارش نموده
است. وی در بیان برخی رویدادها، از آیات و احادیث استفاده کمتری از این شیوه بهره برده

 ایولی تبحر افوشته 110استرویدادها پرداخته نموده و در برخی موارد با بیان تأویلی به شرح
نطنزی از  ایها ندارد. خواجگی اصفهانی به مانند افوشتهنطنزی در بیان تأویلی رویداد

کند و با آیات مختلف به پادشاه صفوی زمانش یعنی شاه صفی به عنوان پادشاه کامل یاد می
گرایان ای نطنزی، نگرش نخبهوی همانند افوشته 114پردازد.توصیف جامعیت صفات شاه می

های نند غریب شاه گیلانی و گیلانیمردان صفوی دارد و مخالفین حکومت مابه دولت
  115کند.اطرافش را شورشی و یاغی معرفی می

 
 نتیجه
ای رسمی است که در نگارش آن، نگاری سلسلهای نطنزی از نوع تاریخافوشته الآثار نقاوة

ای است. افوشتههای ادبی، کلمات عربی، آیات قرآنی و احادیث استفاده فراوانی شدهاز آرایه
سیاری نموده و دارای از مضامین شعری منسوب به خود در نگارش تاریخ استفاده بنطنزی، 

مصنوع و متکلف است. وی با نگارش این اثر، بیشتر در قامت ادیب مورخ  نثری تقریبا
 است. تاریخ در نظرش، ثبت تحولات مهم زمان بود و موضوعات مورد توجهظاهر شده

شاهان صفوی و نخبگان حکومتی است. نکته دیگر مورخ، بیشتر تحولات سیاسی مربوط به 
اش است که از انسجام متن و رعایت اعتدال در نقل روایات تاریخی نویسیروش تاریخ

نگاری برخوردار است. ضعف عمده روش تاریخ جز روایت مربوط به شاهان صفوی(،ه)ب
در حالی که به  نطنزی، عدم ذکر منابع، مستندات، مسموعات و مشهودات است، ایافوشته

                                                 
 .10-2، خواجگی اصفهانی. 112
 .261-267، 10 ،12 ،81. همو، 110
 .02 ،01 ،26-25 . همو،114
 .51 . همو،115



  118/ نطنزی ایافوشته الآثار فی ذكر الاخیار نقاوة های دربارنگاری در عصر صفوی: مطالعهتاریخ
 

که، به خاطر توجه زیاد است. ضعف دیگر ایناحتمال زیاد از منابع مختلفی استفاده نموده
به حوادث سیاسی و نظامی مرتبط با حکومت مرکزی، به مسائل اجتماعی، اقتصادی و توده 

است، هرچند در مقایسه با منابع اولیه دوره صفوی و هم مردم جامعه توجه کمتری نموده
اش شد. وی نگاریانش، رویکرد بیشتری به تاریخ اجتماعی دارد و تبدیل به تمایز تاریخزم
نسبت مورخان دوره شاه عباس اول به خاطر تسلط بر آیات، احادیث و مضامین شعری، از به

مورخان  نگرش تأویلی بیشتری در تفسیر رویدادها برخوردار است. همین امر او را از دیگر
ل متمایز و نگاهش را به تاریخ، اخلاقی، مثبت و نثرش را متکلف عصر شاه عباس او

  است.نموده
 

 كتابشناسى
 ش.7593طرح نقد،  تهران، ،ای بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر صفویمقدمههاشم،  آقاجری،

 ش.7582محمدی، تهران، نشرنی، ترجمه احمد گل ،درآمدی بر فلسفه تاریخاستنفورد، مایکل، 
 ای نطنزی.افوشه ،الآثارنقاوة ی، احسان، پیشگفتار اشراق

کوشش احسان اشراقی، تهران، ، بهالآثار فی ذكر الاخیار نقاوةالله، ای نطنزی، محمودبن هدایتافوشته
 ش.7515 علمی و فرهنگی،

 ش.7595 ، تهران، امیرکبیر،نگاری عصر صفویاندیشه تاریخمحمد باقر،  آرام،
 ش.7595 ، تهران، علم،خودمشت مالیابراهیم، محمد باستانی پاریزی،
، ترجمه محمد غفوری، راهنمای پژوهش و نگارش در تاریخ رویارویی با منابع، براندیج، آنتونی،

 ش.7598تهران، سمت، 
، تهران، تاریخ فرهنگ و تمدن ایران در دوره صفویه با تکیه بر هویت فرهنگینژاد، محسن، بهرام

 ش.7591سمت، 
 ش.7582، زیر نظر ایرج افشار، تهران، امیرکبیر، آرای عباسیعالمی، اسکندربیگ، منشترکمان

، تهران، پژوهشگاه علوم تاریخ نگاری در ایران از آغاز دوره اسلامی تا حمله مغولترکمنی آذر، پروین، 
 ش.7592انسانی و مطالعات فرهنگی، 

 ش.7584، شیراز، نوید،مآخذ نگاری، عصر صفویه و شناخت منابع وتاریخثواقب، جهانبخش، 
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ج، 2کوشش احسان اشراقی، ، بهخلاصة التواریخ الدین الحسین،قمی، قاضی احمدبن شرفحسینی
 ش.7585و  7539تهران، دانشگاه تهران، 

 ش.7588تهران، علمی،  ،خلاصة السیرمحمد معصوم،  خواجگی اصفهانی،
 ش. 7580نوایی، تهران، اساطیر، کوشش عبدالحسین ، بهالتواریخ احسنبیگ، حسن روملو،

، ترجمه اسدالله آزاد، مشهد، آستان قدس رضوی، نگاری در اسلامتاریخ تاریخروزنتال، فرانتس، 
 ش.7588

 تهران، جامی، ترجمه یعقوب آژند، ،از مجموعه تاریخ ایران كمبریج« دوره صفویان»ر، ه. رویمر،
 ش.7595

 ش. 7514 تهران، امیرکبیر،، تاریخ در ترازو کوب، عبدالحسین،زرین
، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات های تحقیق در علوم اجتماعیروشباقر،  ساروخانی،

 ش.7513فرهنگی، 
نگاری اسکندربیگ در عالم آرای عباسی با تکیه بر وقایع روش و بینش تاریخ» محمد، شورمیج،

و  پاییز ،70شگاه الزهرا، دوره جدید شماره دان ،نگارینگری و تاریخدوفصلنامه تاریخ، «گیلان
 ش.7595زمستان، 

 ش.7513، تهران، طرح نو، خواجه نظام الملک طباطبایی، سیدجواد،
 ش.7588، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایرانهمو، 

 ش.7501هران، دانشگاه ت ، تهران،زندگانی شاه عباس اولنصرالله،  فلسفی،
گل، ترجمه منصور صفت ،نویسی در روزگار فرمانروایی شاه عباس صفویتاریخ شعله. ای، کویین،

 ش.7581تهران، دانشگاه تهران، 
الله وحیدنیا، تهران، وحید، کوشش سیف، بهتاریخ عباسی یا روزنامه ملاجلالمنجم یزدی، ملاجلال،  

 ش.7588
 ش.7515 ، تهران، بنیاد موقوفات محمود افشار،مد گیلانیهای خان احنامهنوزاد، فریدون، 

اقتصادی و فرهنگی  اجتماعی، تاریخ تحولات سیاسی،نوایی عبدالحسین و عباسقلی غفاری فرد، 
 ش.7587، تهران، سمت، ایران

 ش.7589کوشش عبدالحسین نوایی، تهران، نی، ، بهتکملة الاخبارنویدی شیرازی، عبدی بیگ، 
، ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران، علمی و فرهنگی، شاه اسماعیل دوم صفوی هینتس، والتر،

 ش.7517
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 عهد ناصری مثابه متنى انتقادی درداستان به

يب»مطالعه موردی: داستان   1اثر آخوندزاده« خوردهيوسف شاه يا ستارگان فر
 2حسین بیاتلو

 المعارف اسلامی، تهران، ایران ةاستادیار گروه تاریخ اجتماعی، بنیاد دایر
 

 چکیده
با عنوان متون  هاآنمتونی است که از گیری ( شکله7300 – 7703یکی از وجوه بارز دوره قاجاریه )

گونه از آثار که تحت تأثیرتحولات سیاسی و اجتماعی این دوره شکل شود. انواع متنوع اینانتقادی یاد می
اند که مؤلفانشان برای بهبود اوضاع سیاسی و اجتماعی ایگرانههای اصلاحگرفت و بالید، حاوی دیدگاه

ها، رسائل مشروطه، آثار روشنفکران و علما، نامههایی مانند سیاستآثار در قالبگونه از اند. اینارائه کرده
عنوان ژانری ها بهبندی است. دسته اخیر یعنی نمایشنامهها قابل تفکیک و دستهمکتوبات خیالی و نمایشنامه

-صری و قاجاریه میدر قالبی نمایشی به انتقادات بعضا تندی از اوضاع نابسامان دوره نا هاآننوین که در 

گام در نگارش چنین آثاری شناخته عنوان پیششد، شایسته بررسی و پژوهش است. از جمله کسانی که به
-انتقادات متنوعی را بر دوره ناصری وارد ساخته تمثیلاتشوند، میرزا فتحعلی آخوندزاده است که در می

است که جنبه انتقادی  های مهم آخوندزادهانیکی از داست خوردهستارگان فریبیا  شاهیوسفاست. داستان 
گرایانه اندیشه او را دریافت. در نوشتار حاضر، نگارنده های اصلاحتوان از خلال آن جنبهفراوانی دارد و می

های تحقیق حاکی از آن است که این مثابه متنی انتقادی بررسی کند. یافتهسعی دارد تا این داستان را به
نوعی عصاره نقد و انتقاد سیاسی و اجتماعی آخوندزاده از اوضاع نابسامان عصر ن بهتواداستان را می

 ناصری قلمداد کرد که در دیگر آثار او نیز قابل مشاهده است.  
 

  خورده، عهد ناصری، قاجاریه، متون انتقادی، نقد/کریتیکا.آخوندزاده، ستارگان فریب: هاکلیدواژه
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 hbayatloo@yahoo.com : . رایانامه2
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 مقدمه
سیاسی و اقتصادی در تاریخ ایران، عصر اصلاحات و  اهمیت دوره قاجاریه گذشته از

شود. انبوهی از متون مختلف با تنوعات های اصلاحی و نوگرایانه نیز محسوب میاندیشه
افکندن اصلاح جامعه و پی هاآنرشته تحریر درآمد که هدف گیر در این دوره بهچشم

های گرایی بود. امروزه نمونهقانون ویژه اجرای قانون وای نوین برای حکومت بهشالوده
 هاآنای از اند که بخش عمدهگونه متون، بازشناسی و بررسی و چاپ شدهبسیاری از این

های موافقان و هم این رسایل که هم نوشته 9اند.انتشار یافته رسایل مشروطیتذیل عنوان 
های نوین اندیشهشود، از لحاظ احتوا بر های مخالفان مشروطه را شامل مینگاشته

داری و نیز انتقاد از اوضاع اجتماعی و سیاسی عهد های ملکاجتماعی و سیاسی، روش
-نامهسیاست»باید ذیل عنوان ای دیگر از این متون را اند. دستهقاجاریه حائز اهمیت فراوان

 های اعصارنامهبندی کرد که گرچه در عنوان و محتوا مانند سیاستدسته« های قاجاری
یند، اما مطالب انتقادی قابل توجهی از سیاست و اجتماع عهد هاآنرو پیشین و دنباله

ها، باید از مطالب متنوع و متعدد انتقادی که گونه نگاشتهدر کنار این 4کند.قاجاریه ارائه می
هایی که در دوره شد نیز یاد کرد. از جمله نگاشتههای عهد قاجاریه منتشر میدر روزنامه

رفت، کار میها برای بیان انتقادهای سیاسی و اجتماعی بهری و پس از آن در روزنامهناص
خان بدان توجه کردند و سپس در مکالمات خیالی است که در ابتدا روشنفکرانی مانند ملکم

   1زبان داخلی و خارجی مورد استقبال واقع شد.مطبوعات فارسی
جدید از بیان انتقاد اجتماعی است که در  ایچه در این نوشتار مدنظر است، گونهآن

                                                 
سسه تحقیقات و ؤ، تهران، مرسایل مشروطه: مشروطه به روایت موافقان و مخالفاننژاد، غلامحسین، . زرگری9

 ش. 7331توسعه علوم انسانی، 
 . 05-1، های قاجارینامهسیاست، و. هم4
بات خیالى مکتوهایی از آن نک. باغدار دلگشا، های نوشتاری و نیز نمونه. برای اطلاعات بیشتر درباره این گونه1

 . 747-36؛ لطفی و باغدار دلگشا، 66-00؛ باغدار دلگشا و ناظمیان فرد، اسنادی از گفتمان سیاسى عصر مشروطه



  111/ یعهد ناصر در یانتقاد یمثابه متنداستان به
 

را باید ذیل  6های بعد رشد و شکوفایی یافت. این ژانردوره قاجاریه شکل گرفت و در دوره
ها از های قابل توجهی از این داستانبندی کرد. نمونهدسته« نویسی انتقادیداستان»عنوان 

ت داستانی و با استفاده از کنایه و است. این آثار در قالب روایدوره قاجاریه باقی مانده
هایی که مخصوص زبان داستانی است، به انتقاد از سیاست، فرهنگ و اجتماع عهد استعاره

اند. از نخستین کسانی کارهایی اصلاحی نیز در این باب ارائه کردهاند و راهقاجاریه پرداخته
آخوندزاده است. حضور  لیکه در این عهد از این شیوه انتقادی بهره برد، میرزا فتحع

ترین کانون فرهنگی آخوندزاده در تفلیس که مرکز اداری و فرهنگی قفقاز بود و وجود مهم
های داستان 7نویسی آشنا ساخت.تفلیس، یعنی تئاتر، آخوندزاده را با مباحث هنری و داستان

اند. ی و پژوهشآخوندزاده هم از نظر هنری و هم از لحاظ جنبه انتقاد اجتماعی قابل بررس
ملا ابراهیم خلیل . 7هاست: به چاپ رسیده این تمثیلاتهای او که در ترین داستانمهم

 1شاه جادوگرمسیو ژوردان حکیم نباتات و درویش مستعلى. 6(، 7666) 8کیمیاگر
خرس . 0، 11(7661)در ترجمه فارسی وزیرخان لنکران،  وزیرخان سراب. 3(، 7661)

                                                 
6. Genre  

در تفلیس اجرا شد.  7107شدند و اولین تئاتر در سال . تئاترهای روسی به زبان گرجی ترجمه و در تفلیس اجرا می7
کرده روس، پدید آمد. اولین کمدی تی گرجی به همت گئورگی اریستاوی، تحصیلدر نیمه قرن نوزدهم، تئاتر رئالیس

همین  ساله بود. از33در تفلیس به روی صحنه آمد و در آن زمان، میرزا فتحعلی آخوندزاده  7354او نیز در ژانویه 
طیاطروفن دراما آغاز شد زمان بود که قریحه ذاتی و نگرش اجتماعی میرزا فتحعلی آخوندزاده در قالب تأثیرپذیری از 

های میرزا اندیشه؛ آدمیت، 6، تمثیلاتبار نشست )نک. آخوندزاده، نامه بهلیف اولین نمایشأبا ت 7354و در 
 (. 704-730؛ رجبلو، 75آخوندزاده، فتحعلى 

، 7/705ور، پنویسی بود )نک. ملکنخستین تجربه آخوندزاده در زمینه درام ملا خلیل کیمیاگر. نمایشنامه حکایت 8
 (. 33؛ برای اطلاعات بیشتر نک. لعل شاطری، 33؛ بزرگمهر، 703

. این اثر از پختگی بیشتری نسبت به حکایت نخست آخوندزاده برخوردار است. طرح کلی این نمایشنامه ضمن 1
ای به گری اشارهاست: یکی انتقاد از صدرات حاجی میرزا آقاسی و دیله را طرح کردهأانتقاد از اعتقادات مردم دو مس

 (. 98؛ همچنین نک. لعل شاطری، 30؛ بزرگمهر، 7/750پور، ؛ ملکKia, 7م، فرانسه )نک. 1848انقلاب 
 -توان نخستین کمدی اجتماعیاست. این اثر را می. این حکایت در انتقاد از نظام دیوانسالاری ایران نگارش یافته11
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شاه یا داستان یوسف. 1، و 12(7616) وکلای مرافعه. 6، 11(7661ن، )دزدافک قولدورباسان
 (.7613) خوردهستارگان فریب

نگرش  خوردهشاه یا ستارگان فریبیوسفنوشتار حاضر بر آن است تا با بررسی داستان 
رفت از اوضاع کارهایش را برای برونانتقادی آخوندزاده را در نقد اوضاع اجتماعی و راه

سیاسی نابسامان عهد قاجاریه واکاوی کند. بر این اساس سعی خواهد شد تا به اجتماعی و 
 سؤالات زیر پاسخ داده شود:

 کدام است؟شاه یوسفشده در داستان ترین انتقادات اجتماعی و سیاسی مطرح. مهم7
های اجتماعی و سیاسی کارهای آخوندزاده در این داستان برای اصلاح نابسامانی. راه6

 ند؟اکدام
 

کید ويژه بر انديشه در داستان  هاآنهای او و بازتاب نگاهى به زندگى آخوندزاده با تأ
 شاهيوسف

-های او شناختهدرباره زندگی آخوندزاده بسیار نگاشته شده و تقریبا زوایای زندگی و اندیشه

-شود که بههای آخوندزاده پرداخته میهایی از اندیشهجا به جنبهرو در این؛ ازاین19استشده

 است. بازتاب یافته شاهیوسفنوعی در داستان 
در قفقاز  14ویژه در زمینه فن دراماهای مختلف بههای فکری آخوندزاده در حوزهشالوده

و در برخورد و تعامل با روشنفکران و منتقدان حکومت تزاری شکل گرفت و او را به منتقدی 

                                                                                                                   
 انجاها(. انتقادی تاریخ نمایش ایران محسوب کرد )نک. هم

سبب موضوع ملودراماتیک و پایان خوشی که رمانتیک و روستایی دارد. این اثر به -. این حکایت مضمونی کمدی11
لعل شاطری،  .؛ نیز نک761، 765، 7/753پور، ؛ ملکKia, 12ای رو به رو شد )نک. داشت با استقبال گسترده

30  .) 
 است )نک. همانجاها(.  تگاه قضایی پرداخته. این حکایت نیز به روابط ظالمانه و فاسد دس12
 . 657-761؛ رجبلو، های میرزا فتحعلى آخوندزادهاندیشه. برای نمونه نک. آدمیت، 19

14. Drama  
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در این دوره در تفلیس، رئالیسم  11های سیاسی و اجتماعی بدل کرد.جدی در حوزه
توسط نویسندگان و روشنفکران بزرگ این دوره رشد کرده بود و آخوندزاده از آن  16انتقادی

-سبب آشنایی کامل با زبان روسی، در تفلیس با افراد مؤثر بر جریانمتأثر شد. آخوندزاده به

، 21، لرمانتف11ی، مارلینسک18، آستروفسکی17های فکری و ادبی روسیه مانندچرنیشفسکی
آشنا شد و از متفکران و منتقدان روسی چون  29و گوگول 22، پوشکین21گریبایدوف

  28را مطالعه کرد. 27تأثیرپذیرفت و آثار کارامزین 26، دابرالوبوف21، بلینسکی24گرتسن
توان در آثار وضوح میگرای قرن نوزدهم روسیه را بهیافته نقادان واقعتأثیر متون نگارش

                                                 
میرزا فتحعلی و دوستانش در تفلیس مرکزی ( »77، های میرزا فتحعلى آخوندزادهاندیشهگفته فریدون آدمیت ). به11

شد و کارکرد آن انتقاد از و طعنه زدن به اهل هایش در منزل میرزا شفیع برگزار میکه جلسه «دیوان عقل»داشتند به نام 
 «. دین و دولت در ایران و قفقاز بود. میرزا فتحعلی در این محفل با آثار متفکران غربی آشنا شد

رود. کار میکشور به آن 11در روسیه بیشتر برای اطلاق به آثار رئالیستی سده « رئالیسم انتقادی». اصطلاح 16
اند. در رئالیسم روسیه، کار بردهکارشناسان ادبیات در دوره حکومت شوروی، این اصطلاح را در مورد آثار گوگول به

 -اثر گوگول، یکی از عناصر چشمگیر آثار ادبی، محتوای اجتماعی« نفوس مرده»و « بازرس»از زمان نگارش 
  (. 918اند )نک. ژوکوف، گذار رئالیسم انتقادی دانستهرا بنیان انتقادی بود و از این رو بیشتر گوگول

17. Chernishevsky (1828-1889)  

18. Ostrovsky (1823-1886)  

19. C. Marlinsky (1797-1837) 

20. M. Lermontov (1811-1841)   

21. A. Griboyedv (1795-1828)  

22. A. Pushkin (1799-1837)  

23. N. Gogol (1809-1852)   

24. Gersten (1812-1870) 

25. V. Belinsky (1811-1848)  

26. N. Dabrolyubov (1836-1861) 

27. Karamzin (1766-1826)   
ها، باید از تغییرات اجتماعی و . البته در کنار این تأثیرپذیری70، های میرزا فتحعلى آخوندزادهاندیشه. آدمیت، 28

ات بنیادینی در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران پدید آورد. چنین نگرشی، در سیاسی ایران آن دوره نیز یاد کرد که تغیر
های ادبی جدید مانند نمایشنامه و رمان نوشتار و ادبیات نیز تحولاتی پدید آورد. وظیفه ادبیات تغییر کرد و شکل

 (. 6نک. فتوحی، تاریخی و اجتماعی و داستان کوتاه جای کتابت مصنوع و ادبیات اخلاقی و تعلمی را گرفت )



 7044 تابستان، پنجوسیهم، شماره هفدسال  ،ىتاریخ و تمدّن اسلام/ 770

چه خلق شود، هرآن»گفته این نقادان ویژه در آثار نمایشی او، مشاهده کرد. بهآخوندزاده، به
که، از نظر شکل و ماهیت، نشان به هر شکلی که خلق شود، خوب است... به شرط این

از  21«.های آن زمان را برآورده سازدزمان خود را بر خود داشته باشد و حاجات و خواسته
ای درخور و با حساسیت تمام در برابر رفت تا به شیوهر مینویس انتظاطرف دیگر از رمان

های برجسته شیوه نقد ادبی جدید روسیه از چهره 91زندگی جاری مردم واکنش نشان دهد.
در قرن نوزدهم باید به بلینسکی، دابرالوبوف و چرنیفشسکی اشاره کرد که تمرکز 

ای بهتر قرار تلاش برای ساخت آیندههایشان بر انتقاد از نظام اجتماعی وقت روسیه و نوشته
پرستی، نگاه این منتقدان بر این عقیده بودند که نویسنده باید زیر سایه میهن 91داشت.

چه آن 92روشنی به زمانه خود داشته باشد و در این راه باید از نقادی و دید انتقادی بهره ببرد.
کردند، یعنی استبداد و ارتجاع عنوان نقاط منفی جامعه روسیه بیان میاین نویسندگان به

کید داشت. هاآنهایی است که آخوندزاده نیز بر ، تقریبا همان99فئودالی   94تأ
، نویسنده سرشناس فرانسوی، 91در کنار منتقدان سده بیستم روسیه، آخوندزاده از مولیر

شی او در دوره است. مولیرتأثیر بسیار بر تحول تئاتر ایرانی داشته و آثار نماینیز تأثیر پذیرفته
نویس نامهترین نمایشعنوان محبوبها او را بهاین ترجمه 96قاجاریه به فارسی ترجمه شد.

                                                 
 . 700. هارلند، 21
 . 7/656. نک. میرسکی، 91

31. Fattal, 46.   
دهند و نظرات گروهی که دانش موجود را بسط می». برای نمونه بلینسکی معتقد بود که دو گونه نقد وجود دارد: 92

های شخصی خود را های جدید و رو کردن دیدگاهکنند و گروهی دیگر که توانایی گشودن حوزهحاکم را بیان می
 (. Fattal, 78)نک. « دارند

 . 765. لوکاچ، 99
گرایی سده نوزدهم روسیه و تأثیرپذیری آخوندزاده از . برای اطلاعات تفصیلی درباره واقع013. نک. دهباشی، 94

 (. 733-764آن )نک. دیانی، نادری و آقازاده مسرور، 
35. Molière  

صورت جدی و منسجم نهضت ترجمه را السلطنه نخستین کسی بود که به. در دوره قاجاریه، عباس میرزا نایب96
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هاست: از جمله آثار او که در این دوره ترجمه شد این 97خارجی در ایران مطرح کرد.
عروسى جناب میرزا و  41تمثیل عروس و داماد، 91طبیب اجباری، 98گریزگزارش مردم

. آخوندزاده، مولیر و شکسپیر را منصفان عالی فن دراما و مستحق 41(ی)عروسى اجبار
های نوکلاسیک تبعیت آخوندزاده از کمدی گفته یکی از محققان،به 42دانست.تعظیم می

کید داشت و در این مسیر پیرو مولیر می کرد و بر تهذیب اخلاقی و عبرت خوانندگان تأ
   49است.بوده

ای مانند مولیر بود که فلیس و درام نویسان برجستههمین تأثیرپذیری از محیط ت

                                                                                                                   
اثر ولتر،  شارل دوازدهمو  تاریخ پطر کبیرگذاری کرد. از جمله آثاری که در دوره او ترجمه شد عبارت بودن از: پایه

ترجمه  ریخ ناپلئونتا، ترجمه دبیرالملک فراهانی؛ نمای جدید یا جغرافیای کرهجهانباشی؛ ترجمه میرزا رضا مهندس
؛ حسینی، 1؛ آقاحسینی، 636باشی و ... که بیشتر جنبه نظامی و تاریخی داشتند )نک. ژوبر، میرزا رضا مهندس

تر یافت )نک. تر و جدیسیس دارالفنون و دارالترجمه ناصری روندی منظمأ(. ترجمه در عصر ناصری و با ت73
 (. 706؛ شیخ نوری، 310-313، نامیرکبیر و ایرا؛ آدمیت، 664اعتمادالسلطنه، 

37. Semple, 71; Potter. 89.   
است که از نویسندگان فارسی روزنامه اختر در استانبول بود. . ظاهرا مترجم این اثر میرزا حبیب اصفهانی بوده98

جایی اما از آنکند. داستان این  اثر درباره مردی است به نام آلسست که با اوضاع نابسامان حاکم بر جامعه مبارزه می
 (. Fellows, 27, 52کند )نک. نشینی را انتخاب میکه در کار خود موفق نیست، سرانجام گوشه

خان اعتمادالسلطنه به چاپ رسید. داستان این اثر نام محمد حسنم، و به7333ق/7346. این اثرِ مولیر در سال 91
فات زناشویی و مقابله با مردسالاری و جور و ستم بر بیان واقعیتی اجتماعی با زبان کمدی و طنز است که بر اختلا

 (. 763؛ رازی، 06زنان تمرکز دارد )نک. بکتاش، 
 تمثیلاتداغی، مترجم م انجام شد(، میرزا جعفر قراچه7304ق/7343. مترجم این اثر )ترجمه به سال 41

 (.  67؛ جنتی عطایی، 65آژند،  آخوندزاده، است )نک.
نام اگسانارل را روایت اده محمد طاهر میرزاست. محتوای این اثر نیز ماجرای مردی پیر به. مترجم این اثر شاهز41
؛ برای 7/334پور، ؛ ملک76نام دوریمین است )نک. آژند، کند که به دنبال ازدواج با دختری جوان و سبکسر بهمی

 (. 57-01های آثار مولیر نک. لعل شاطری، اطلاعات بیشتر درباره ترجمه
 . 736ک. گوران، . ن42
 . 30-33. رادی، 49
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او نقد )کرتیکا/قرتیکا( را  44شخصیت هنری و روش نویسندگی آخوندزاده را شکل داد.
بند بود. در دانست و بسیار به آن پایترین روش و رویکرد نسبت به اصلاح جامعه میمهم

به هرچه دست »و معتقد است: نیز نقد در کانون توجه آخوندزاده قرار دارد. ا تمثیلات
آخوندزاده این رسالت را برای نویسندگان و  41«.کند که از آن انتقاد شودزنی ایجاب میمی

مایه دست بردارند و از کرد تا از نظم و نثر بیدانست و به آنان توصیه میشاعران الزامی می
ا برای اصلاح ملک و ملت ر« کرتیکا»او فنّ  46سخنان کودکانه و تشبیهات ابلهانه بپرهیزند.

داغی، قالب درام را ای به مترجم آثارش میرزاجعفر قراچهاو در نامه 47دانست.ضروری می
برای اصلاح اخلاقی مردم و درنتیجه اصلاح اجتماعی بسیار مفیدتر از موعظه و نصایح در 

، از نصایح و است. آخوندزاده نقدی را که در داستان نهفته باشدمتون اخلاقی و ادبی دانسته
داند. او در نقد موعظه و نصیحت و ناکارآمدی آن بحث کرده و مواعظ مؤثرتر می

و  41، الکساندر دوما48اندیشمندان و مردم را به خواندن آثار انتقادی افرادی همچون ولتر
   11است.تشویق کرده 11رنان

ه بر دیوان واقف و آخوندزاده در دو زمینه نقد ادبی و نقد اجتماعی فعال بود. او در مؤخر
« حسن مضمون»سایر معاصران در ضمن بحث نظری درباره ادبیات دو شرط عمده شعر را 

است. به گفته او دانسته و به این ترتیب معیاری برای نقد آثار ادبی ارائه کرده« حسن الفاظ»و 

                                                 
فتحعلی آخوندزاده »اند: نویسی در ایران، بلکه در آسیا دانستهتنها پیشرو فن نمایشنامه. برخی آخوندزاده را نه44

نویسی اروپایی است در خطه آسیا از عثمانی گرفته تا ژاپن. هر کس در رشته نویسی و داستانپیشرو فن نمایشنامه
 (. 36های میرزا فتحعلى آخوندزاده، اندیشه)آدمیت، « استربی گام نهاده، دقیقا بعد از او بودهادبیات جدید غ

 . 7/633پور، . آرین41
 . 53نژاد، . نک. پارسی46
 . 673-676. محمدزاده، 47

48. Voltaire   

49. Alexandre Dumas 

50. Renan 
 .673، 646، الفبای جدید و مکتوبات؛ همو، 0، تمثیلات. آخوندزاده، 11
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حسن مضمون عبارت است از حکایت یا شکایت، و حکایت و شکایت نیز باید موافق »
باشد و در مضمون، امری بیان نگردد که وجود خارجی نداشته باشد... پس هر شعری  واقع

که مضمونش مخالف این شروط است یعنی برخلاف واقع است و وجود خارجی ندارد 
نظامی هفت گنبد و الاسرار مخزنفردوسی و  شاهنامهشعر نیست... همین شروط تنها در 

ناصری نیز صراحتا از اهمیت  یالصفاروضة اد بر در انتهای رساله ایر 12.«شودمشاهده می
این قاعده در یوروپا متداول است و »است: نقد آثار ادبی در پیشرفت ادبیات سخن گفته

کند، شخصی فواید عظیمه در ضمن آن مندرج. مثلا وقتی که شخصی کتابی تصنیف می
نامند. مصنف به او ینویسد... این عمل را قریتقا مدیگر در مطالب تصنیفش ایرادات می

کند یا شود یا جواب مصنف را تصدیق میگوید. بعد از آن شخص ثالث پیدا میجواب می
رفته نظم و نثر و انشا و پندارد. نتیجه عمل این است که رفتهقول ایرادکننده را مرجح می

مکان رساند و از جمع قصورات به قدر اتصنیف در زبان هر طایفه یوروپا سلاست به هم می
-هایی داستان، در نامه14آخوندزاده همچنین به درخواست میرزاآقا تبریزی 19«.گرددمبرا می

سرگذشت های است. از تبریزی پنج داستان به نامهای او را نیز مورد نقادی قرار داده
قلى کربلا رفتن شاه، 56خان بروجردی، طریقه حکومت زمان11خان حاکم عربستاناشرف

                                                 
 . 37، مقالات. آخوندزاده، 12
 . 764، همان. 19
ای که به آخوندزاده نوشته، اینگونه معرفی . درباره میرزاآقا تبریزی اطلاعات اندکی موجود است. او خود را در نامه14

شوق کردم  این بنده نامم میرزا آقاست و از اهل تبریز هستم. از طفولیت به آموختن زبان فرانسه و روسیه»است: کرده
ام و از زبان روسیه نیز قدری و زبان فرانسه را به قدری که در نوشتن و ترجمه و تکلم رفع احتیاج شود، تحصیل کرده

بهره دارم. بعد از خدماتی چندین ساله در معلمخانه شاهی و ماموریت در بغداد و اسلامبول و تصاحب چهار قطعه 
و نشان مجیدیه، قریب به هفت سال است که به اذن اولیای دولت، در  نشان از درجه اول و دویم و سیم معلمخانه

. میرزاآقا تبریزی را نخستین 66)نک. میرزاآقا تبریزی، « سفارت دولت فخیمه فرانسه مقیم طهران منشی اول هستم
 (. 01-06 ؛ بکتاش،7/04پور، اند. نک. ملکنویس به زبان فارسی دانستهنمایشنامه

 (. 66؛ آشفته، 703-7/701پور، پروا از حکومت و دربار است )نک. ملکادی تند و بی. این اثر، انتق11
است. طور مستقیم حکومت را مورد انتقاد قرار داده و به نمایشنامه مفهومی سیاسی بخشیده. در این اثر میرزاآقا به16



 7044 تابستان، پنجوسیهم، شماره هفدسال  ،ىتاریخ و تمدّن اسلام/ 773

است که در باقی مانده 59حاجى مرشد کیمیاگرو  58آقا هاشم خلخالى عاشق شدن، 57میرزا
است. میرزاآقا انتقادات تندی از دربار و حکومت و خرافات رایج در جامعه شده هاآن

هایی نگاریآخوندزاده در نامه 61دانست.ستود و او را استاد خود میتبریزی، آخوندزاده را می
روشنی روحیه های او را گوشزد کرد، بهو ضعف داستانکه با میرزاآقا داشت و نقاط قوت 

 61نمایان ساخت. اش را در نقد ادبیویژه توانایینقادی خود  و به
گذشته از نقد ادبی، نقد اجتماعی نیز وجهه مهم و اساسی دیگری بود که آخوندزاده 

د. حکایت گونه از نقد را اساس کار خود قرار دامشخصا این تمثیلاتمدنظر داشت و در 
 ترین انتقادات اجتماعی و سیاسی او در قالب داستانتوان یکی از برجستهرا می شاهیوسف

است، روح دادی واقعی در دوره صفویه برگرفته شدهدانست. داستان این اثر که از رخ
منصبان استبدادی حاکم بر جامعه عصر نویسنده، باورهای خرافی غلط، چاپلوسی صاحب

گاهی مرد مان را به باد انتقاد گرفته و در قالب درام و با بیانی طنزآمیز و انتقادی سعی و ناآ
                                                                                                                   

از لحاظ  خانشت اشرفسرگذساختار نمایشنامه نیز ترکیبی از قصه و نمایش است و نسبت به نمایشنامه 
 (. 06؛ نیز نک. لعل شاطری، 7/646پور، توان گرفت )نک. ملکهای کمتری از آن میپردازی، خردهشخصیت

کند، اما به دنبال . این اثر داستان شخصی است که در سفر کربلا برای گرفتن حق خود در کرمانشاه توقف می17
گریزد )نک. اسکویی، خود شبانه و در پوشش زنانه از شهر می چینی حاکم شهر، به ناچار برای نجات جاندسیسه

 ؛ نیز نک. لعل شاطری، همان(. 33؛ آژند، 706
است های نامناسب انتقاد شده. در این نمایشنامه از قوانین و مقررات نادرست حاکم بر روابط اجتماعی و ازدواج18

 نک. همانجاها(. که سرمایه برتر، علم و دانش و وقار است، نه ثروت )و این
کند های کیمیاگران و جهل و نادانی مردم را نقد میبازیاست و شعبدهای نوشته شدهای محاورهشیوه. این اثر به11

 (. 03؛ نیز نک. لعل شاطری، 33؛ آژند، 703)نک. اسکویی، 
سرکار ادیب میرزا لیف أکتاب مسرت نصاب طیاطر ت»است: اش اینگونه آورده. او در مقدمه چهار نمایشنامه61

فتحعلی آخوندزاده که در زبان ترکی و با اسلوب تازه نوشته شده، الفاظ تازه و شیرین و عبارات با معنی و دلنشین دارد 
که تکرار اینگونه حکایات و تذکار این قسم تصنیفات، مایه ترقی و تربیت ملت است و تکمیل مراتب عبرت و 

پیروی و تقلید به این شیوه خجسته نموده با عدم استطاعت و استعداد، کتابی  مقدار نیزتجربت. لهذا این بنده بی
 (. 630)نک. میرزاآقا تبریزی، « مشتمل بر چهار حکایت در زبان فارسی تصنیف نمود

  چهار تیاتر و رساله اخلاقیه.. نک. مقدمه 61
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که این اثر تقریبا شاه بیان کند. نکته مهم دیگر آندارد تا آراء اصلاحی خود را از نگاه یوسف
جا که از دوران صدرات آن است و اززمان با صدارت میرزا آقاخان نوری نگارش یافتههم

شود و شیوه کشورداری و منش او که همراه با اصول و روش خرافی و یاد نمی نیکینوری به
توان این عامل را نیز در بینان بود، مورد انتقادات جدی است، میاستفاده از منجمان و طالع

 شاه تأثیرگذار دانست. دید انتقادی آخودزاده در داستان یوسف
 

 شاهنگاهى به داستان يوسف
های جذاب و شگفت را برخی جزو داستان خوردهستارگان فریبا ی شاهیوسفداستان 

 62اند.آوردهحساب و آن را مبتنی بر نقد اوضاع نابسامان قاجار به آخوندزاده قلمداد کرده
عباس اول صفوی دادی که در سال هفتم سلطنت شاهاصل داستان برداشتی است آزاد از رخ

 آرای عباسىتاریخ عالماین ماجرا در کتاب بود.  ( به وقوع پیوستهه7433-035)حک 
، مرید «دوزاستاد یوسفی ترکش»است. بر این اساس نوشته اسکندربیک ترکمان آمده

-برای رفع نحوست از سلطنت شاه 69درویشی به نام خسرو، که به الحاد اشتهار یافته بود،

نشست و پس از آن مدت سه روز به جای شاه دید منجمان درباری، بهعباس اول و به صلاح
کاملا  شاهیوسفداد در قالب داستان روایت آخوندزاده از این رخ 64نیز به زیر کشیده شد.

شکلی هوشمندانه و با هدف انتقاد از اوضاع اجتماعی و متفاوت با اصل داستان است و او به
و  طلبها ارائه کرده و یوسف را مردی اصلاحسیاسی دوره خود، خوانشی دیگر از شخصیت

                                                 
 . 7؛ هادی، 0نیا، . نک. صفی62
وینی و چند نفر از مریدان اوست که به الحاد اشتهار یافته بودند... از وقایع این سال، قتل درویش خسرو قز. »69

اند. مشارالیه ترک درویش خسرو از مردم فرومایه درب کوشک قزوین و اجدادش، شاغل به چاهخویی و قمشی بوده
... به قزوین آمده در گوشه مسجدی رحل اقامت انداخت رده بکسوت قلندری و درویشی درآمدصنعت پدران ک

گرفتند... جمعی از درویشان که در تکیه او راه داشتند خصوصا استاد یوسفی ترکش دوز و عی درویشان گرد او میجم
 (. 010-7/013)نک. اسکندربیک ترکمان، « گفتند...های بزرگ کرده سخنان بلند میدرویش کوچک قلندر دعوی

 . 7/010، و. نک. هم64
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ای چاپلوس و مجیزگوی شاه و خود شاه را فردی بسیار مستبد و خودرأی درباریان را عده
هدفش )آخوندزاده( انتقاد تند از نظام حکومت مطلقه »گفته آدمیت است. بهتصویر کرده

علاوه اعتقادهای موهوم و سعد و نحس )استبدادی( و وضع دربار دولت استبدادی است. به
سازد. نویسنده احوال فریب را نمایان میکند و ریاکاری ملایان مردمیکواکب را تخطئه م

که دم به تله ندهد و های او آمده، برای اینکه در نامهرمان خود را در ذهن دارد و چنان
برد. در این کار هایش را هم بزند، زمان وقوع آن را به گذشته میحال هشیارانه حرفدرعین

هایند: های این داستان این66کاراکتر 61«.سنجدوانب قصه را میبسیار ماهر است و همه ج
باشی، شاه عباس )نماد سلطنت استبدادی(، سَلمی خاتون )سوگلی شاه(، آغامبارک خواجه

خان پرستی دربار(، میرزا محسن وزیر، زمانباشی )نماد خرافهمیرزا صدرالدین منجم
باشی و الدین استاد منجممولانا جمال سردار، میرزا یحیی مستوفی، آخوند صمد ملاباشی،

  67سراج. یوسف
 

بندی انتقادات آخوندزاده از اجتماع عهد ناصری و دربار در داستان صورت
 شاهيوسف

شاه، حقایقی روند کلی داستان یوسفالف. شاه عباس نماد سلطنت استبدادی. 
که ست. اینهاآنؤید کند که شواهد و مدارک تاریخی نیز مسیاسی و اجتماعی را بیان می

شکل غیرمستقیم به انتقادات سیاسی و اجتماعی روی آورده نیز قابل آخوندزاده در لفافه و به
تافت که چنین انتقاداتی درک است. استبداد در ایران عهد ناصری و قدرت مطلقه شاه برنمی

ه عباس اول رو زمان انتقادات در داستان ظاهرا به دوره شاآشکارا صورت گیرد و ازهمین
پردازی درباره کاراکترهای داستان که به خیالآن صفوی مربوط است. آخوندزاده هم برای

                                                 
 . 00، خوندزادههای میرزا فتحعلى آاندیشه. نک. آدمیت، 61

66. character  
 . 643-641شاه نک. رجبلو، های داستان یوسف. برای تحلیلی کلی از شخصیت67
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ها مبرا کند، در دو جا شاه متهم نشود و هم به این دلیل که خود را از اتهامات و دسیسهیوسف
کید کرده که اولا داستان واقعی است و ثانیا زمان این داستان دوره شاه عباس اول صفوی  تأ

  68است.
نماد سلطنت استبدادی و شاه مستبد است. آخوندزاده  شاهیوسفشاه عباس در داستان 

وضوح خوی استبدادی شاه و نیز تمایل او به قدرت و کوشد تا در روایت خود، بهمی
باشی را مبنی برتأثیرمنفی و نحس حکومت فردی را نشان دهد. شاه زمانی که خبر منجم

در  61«.استلفور رنگش پرید، طوری خود را باخت که گویا بیهوش شدهافی»کواکب شنید 
برای مشورت درباره موضوع نحس کواکب را « مجلس خاص»ادامه شاه دستور برگزاری 

شکل شورا از جمله نکاتی بود که دهد. برگزاری مجلس مشورتی و اداره حکومت به می
جا نیز در این 71به آن داشتند. ایطلبان و روشنفکران عهد مشروطه توجه ویژهاصلاح

ای را که شکلی ظریف مجلس مشورتیآخوندزاده ضمن اشاره به مجلس مشورتی، البته به

                                                 
شاه سراج و فریفتن اهل قزوین ستارگان آسمانی را حکایت یوسف»است: . آخوندزاده در ابتدای نمایشنامه آورده68

صفوی به جهه وقوع بعضی حوادث سلطنت را کیفیت قضیه عجیب؛ در اوایل سلطنت صفویه هنگامی که محمدشاه 
به پسر خود شاه عباس اول تسلیم نموده بود سال هفتم جلوس شاه عباس، در قزوین پایتخت سلاطین مزبوره واقع 

ممکن است خوانندگان، این گزارش را افسانه »است: (. در جایی دیگر نیز آورده077، تمثیلات)آخوندزاده، « شودمی
آرا ها متوقعم که در تاریخ عالمآن شبهه بهم رسانیده، حمل بر کذب نمایند. در این صورت من از آن بدانند و در وقوع

 (. 065)نک. همان، « به وقایع صادره سال هفتمین جلوس شاه عباس ملاحظه فرمایند
 . 073، تمثیلات. آخوندزاده،  61
توتسی و یا را به سلطنت معتدله یا سلطنت قونسیآخوندزاده( تغییر سلطنت مطلقه استبدادی »)گفته آدمیت: . به 71

است... تصور است. هر سه اصطلاح را به معنی نظام مشروطیت به کار بردهبه تلفظ دیگران کونستیتسیون لازم شمرده
)نک. « باشداو از نظام مشروطیت، حکومتی است که بر پایه قانون اساسی عرفی موضوعه عقلی انسانی بنا شده

الدوله نیز سه رکن اساسی برای دولت قائل خان ناظم(. میرزا ملکم705، های میرزا فتحعلى آخوندزادهیشهاندآدمیت، 
. مجلس وزراء که اختیار اجرای قانون و اداره امور 6. شاه که در بالاترین جایگاه و منشا همه اقتدارات است. 7بود: 

است )نک. اصیل، ضع و تنظیم به آن تفویض شده. مجلس تنظیمات که وظیفه و3است کشور به آن تفویض شده
 (. 531، 033، 031، 063، 316. برای نظرات برخی دیگر از علما و روشنفکران در این باب نک. رجبلو، 04
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تشکیل »است. در این تعبیر، یعنی صرفا به خواست شاه تشکیل شود، مورد نقد قرار داده
مواقع  . مشورت شاه با اطرافیان در7چند نکته نهفته است: »گفته رجبلو به« مجلس خاص

اندیشی موضوع بود نه . نقش مجلس مشورتی بیشتر مصلحت6کرد؛ خاص بروز می
. تشکیل مجلس مشورتی 0. مجلس جنبه خاص داشت، نه عام؛ 3تصویب مطلب تازه؛ 

. حیطه کنکاش موضوع مجلس مشورتی را شاه تعیین 5منوط به نظر شاه و اجازه او بود؛ 
  71«.کردمی

است که بدون تحقیق و تفحص و صرفا مگین وصف کردهآخوندزاده شاه را فردی خش
دهد و فقط با باشی میسبب سعایت یکی از درباریان، یعنی ملاباشی، حکم به قتل منجمبه

در خوانش  72گذرد.باشی درمیخان از سر تقصیر منجمپادرمیانی و چاپلوسی سردار زمان
ا مسؤول بود نه دربرابر خلق. بدیهی سنتی از مفهوم شاه در تاریخ ایران، او فقط دربرابر خد

است که در چنین مقامی شاه باید منشأ و سرچشمه دارایی و مقام و قدرت اجتماعی باشد و 
حرف او قانون »خواهد بدهد. به دیگر سخن خواهد بگیرد و به هرکه میها را از هرکه میاین

اوند انگاشته و باعث تقابل با پادشاه در حکم محاربه با خد 79«.است و قانون حرف اوست
مثابه رعیت پادشاه و پادشاه نیز چوپان در این انگاره، مردم به 74شد تا کارها مختل گردد.می

-است تا این انگاره از شاه را بهنیز سعی کرده شاهیوسفآخوندزاده در داستان  71آنان بود.

که آنان برای شاه رتبه با شاه و تعابیری منصبان عالیگفتن صاحبتصویر بکشد. نحوه سخن

                                                 
 . 636. رجبلو، 71
 . 067-071. نک. آخوندزاده، تمثیلات، 72
 . 30. کاتوزیان، 79
 . 7/735، های قاجارینامهسیاستنژاد، ؛ زرگری060؛ اعتضادالسلطنه، 643، 373. نک. دنبلی، 74
این طرز »گفته یکی از محققان: . به64/750گیری این انگاره در تاریخ ایران نک. ذیلابی، . برای چگونگی شکل71

-ای یک طرفه و تقویت موضوع حاکمتلقی در ارتباط میان حاکمان و رعایا و تعریف این دو مفهوم بیانگر رابطه
مدار پیدا کرده، هر گونه که شاه در رابطه سویه و شاهاجتماعی در این راستا تعریفی اساسا یک محکوم است و امنیت

 (. 3)نک. احمدزاده، « با رعایا عمل نماید، عین عدالت است
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زعم آخوندزاده شاه که به این 76دهنده قدرت مطلق پادشاه است.برند، همه نشانبه کار می
دانست، در بخشی از تر میچیز مهممستبد حفظ کیان سلطنت و موجودیت خود را از همه

 جاکه یوسف را برای جانشینی موقت شاهاست؛ آنوضوح انعکاس یافتهبه شاهیوسفداستان 
ام، فردا به هلاک او راضی»و رفع نحوست کواکب انتخاب کردند، شاه با خوشحالی گفت: 

 77«.این تدبیر تمام و کمال مُجری خواهد شد
ای که آخوندزاده در داستان از انتقادات جدیپرستى. ب. نقد خرافات و خرافه

ت. این نقد پرستی اسمطرح کرده، نقد خرافات و خرافه خوردهستارگان فریب/شاهیوسف
-ستارگان فریب»که آخوندزاده نام های اصلی داستان است. اینها و پایهیکی از شالوده

ای نقادانه و تند است به باورهای خرافه رایج را برای داستانش انتخاب کرده، طعنه« خورده
 که نحوستباشی است که با طرح اینگرایی در داستان، منجمدر عهد قاجاریه. نماد خرافه

که تر از آن اینزند. مهمکواکب خطری برای شاه ایجاد خواهد کرد، شروع داستان را رقم می
طور کلی در دوره نوایند. این نکته در اجتماع عهد ناصری و بهگرایی همهمه با این خرافه

گیری از انواع طلسمات و قاجاریه رایج بود. گرایش به خرافات عمومی و گسترده بود و بهره
ترین مظاهر و نمودهای ترین و مهمذها و حتی توسل به انواع جادو و جنبل، از اصلیتعوی

ویژه در گونه خرافات را در زندگی روزمره مردم بههای فراوانی از ایناین تمایل بود. نمونه
  78توان مشاهده کرد.میان زنان می

به تأثیر کواکب  شاه را مردی عاقل وصف کرده کهآخوندزاده در جایی از نمایش یوسف
جایگاه « پادشاه مطلقه منظم»است؛ همین نکته در دیدگاه آخوندزاده درباره اعتقادی نداشته

                                                 
هایی از منصبان برای رفع نحوست کواکب و نمونههای صاحبکه نطق 064-070، تمثیلات. نک. آخوندزاده، 76

 است. ره شاه را مانند: قبله عالم، جناب اقدس باری وجود، تصدق شوم و ... آوردهها درباتعابیر آن
 . 065، تمثیلات. آخوندزاده، 77
 . 01-61بعد؛ رحمانیان و حاتمی، به 673پور بشلی، هایی از این خرافات نک. موسی. برای نمونه78
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شاه قدرت را به دست گرفت، که یوسفبراساس این دیدگاه، زمانی 71است.ای یافتهویژه
جز ضرر برای دولت و ملت »گرایی بود و گری را که باعث خرافهباشیمنصب منجم

ای طنز، ستارگان و همچنین او در پایان نمایش با شیوه 81نداشت، ملغی اعلام کرد.« منفعتی
جای شاه عباس، شخصی دیگر اند بهداند که تشخیص ندادهخوردگانی میکواکب را فریب

تعجب دارم از حماقت این کواکب که فریب اهل »اند: کرده و او را هلاک کردهحکومت می
تند که یوسف سراج، شاه ایران نبود. ایرانی او را پادشاه مصنوعی ایران را خوردند و ندانس

نموده، حیله کرده بودند. همچو سادگی و گول خوردن خیلی عجب بود، کواکب به اهل 
تقصیر را بدبخت ایران تابیده شدند و شاه عباس را کنار گذاردند و یوسف سراج بیچاره بی

ترینِ ماندگی ایران، مهمر تحلیل خود از عقباز همین روست که آخوندزاده د 81«.کردند...
عوامل را استبداد مطلقه در حکومت، فقدان قانون در جامعه، استبداد و تحجر مذهبی، 

رسد نظر میبه 82داند.آداب و رسوم و عقاید غلط و خرافی و فقدان علوم در جامعه می
اصلاحات، وجود دانش را  گیری اندیشهپرستی و شکلآخوندزاده برای رهایی مردم از خرافه

        89دانست.مهم و اساسی می

                                                 
س و واهمه نداشت، مگر این ترقی غیرمتعارف، شاه، مرد عاقل و از کواکب هرگز تریوسف»گفته آخوندزاده: . به71

وحشت و خوفی بر قلب او انداخته بود. با وجود این قبیل جماعت، از سلطنت کناره گرفتن را به هیچ وجه چاره ندید، 
 (.031، تمثیلات)آخوندزاده، « ناچار به اجرای امور سلطنت تن در داده، اقدام بکار پادشاهی کرد

 . 007، تمثیلات. آخوندزاده، 81
اما برای کواکب هم جای مذمت نیست. کواکب را با شخص شاه »است: . آخوندزده در ادامه آورده050.  همان، 81

ها لازم افتاده بود که پانزده روز از عید نوروز گذشته، از تخت سلطنت ایران شخصی را عباس عداوتی نبوده، به آن
لطنت ایران یوسف سراج نشسته بود، بنابر آن کواکب او را پایین پائین آورده بدبخت کنند، در آن وقت در سر تخت س

ها را نقش زده، خواهند تابید و عوض کرد که اهل ایران آنانداخته بدبخت کردند. هرگز به خیال کواکب خطور نمی
 (. جا)نک. همان« ها خواهند انداختپادشاه حقیقی، پادشاه مصنوی به زیر صدمه آن

 . 716، یران در عصر مشروطیت روشنفکران. آجدانی، 82
که هرگونه تنظیمات و قوانین مبنی بر علم است، مادامی که مردم کلا ذکورا و اناثا مثل به علت این»گفته او: . به89

طایفه مملکت پروس و آمریکا و سایر ممالک یوروپا صاحب علم نشوند، تنظیمات و قوانیی را نخواهند فهمید و به 
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عنوان منتقد . آخوندزاده در میان روشنفکران عهد مشروطه بهج. انتقاد از دين و علما  
جدی دین و علما مطرح بود. گرچه این انتقادات تند او از دین اسلام و علما باعث شد تا 

و برخی او را  84مورد قبول واقع نشود های مردم و علمای اسلامآثارش در میان توده
کرد. پروا نظرات خود را در این باب ابراز میآخوندزاده بی 81عیار بدانند،سکولاریستی تمام

های محوری است و آخوندزاده در نیز ملاباشی یکی از شخصیت شاهیوسفدر داستان 
ند، از زبان کمنصبان برای رفع نحوست کواکب نظرخواهی میکه شاه از صاحبزمانی

اش نسبت به علماست. دهنده دیدگاه انتقادیوضوح نشاناست که بهملاباشی سخنانی گفته
چین توصیف کرده و از زبان ملاباشی چنین باز و توطئهآخوندزاده ملاباشی را مردی دسیسه

اما این اوقات که وجود قبله عالم از تأثیر کواکب در محل خطر است، دل »... است: آورده
رسد که خود آن شود و به عقل قاصر همچو میمن از غصه مثل ماهی در میان تابه بریان می

 تأثیر است؛باشی زیادتر از ما چاره این کار را بداند، به قبله عالم خیانت کردهملعون منجم
شاه، در داستان یوسف 86«.است...است، علاج دفع آن را اظهار نکردهکواکب را بروز داده

روشنی نگاه شود و این خود بهباز مطرح میچین و دسیسهعنوان فردی سخنشی بهفقط ملابا
دهد. آخوندزاده در منفی و انتقادی آخوندزاده را نسبت به دین اسلام و علما نشان می

رود که حتی وجود خداوند و پیامبر را نیز انکار جا پیش میدر نقد دین اسلام تا آن تمثیلات
همین ملاباشی است که یوسف سراج را  87برد.ال میؤغایب را زیر س کند و وجود اماممی

                                                                                                                   
 (. 360، الفبای جدید و مکتوبات)نک. آخوندزاده، « استعداد نخواهند داشتها قبول و اجرای آن

 . 705نیا، . نک. شهرام84
 . 66. حائری، 81
 . 073، تمثیلات. آخوندزاده، 86
هزار ودویست سال )منظور از زمان ظهور اسلام »گفته آخوندزاده: . به13-11، 14، مکتوبات. نک. آخوندزاده، 87

است، آنا فانا به ایم. آنا فانا حالت ما بدتر شدها با دین و مذهب و با اعتقاد و ایمان زندگی کردهتا زمان آخوندزاده( م
ایمان، با مذهب و بیدین و بیایم. یک چند نیز برای امتحان، بیمصایب و بلیات لاتُعَدُّ و لاتُحصی گرفتار گشته

 (. 677، مکتوبات)نک. آخوندزاده، « شود یا بهترمی معرفت و فیلسوفیت تعیش بکنیم، تا ببینیم که حالت ما بدتر
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کند. دلایل ملاباشی باید به جای شاه کشته شود، معرفی میالقتل که عنوان فرد واجببه
بودن یوسف سراج نیز جالب و قابل تأمل است و تقریبا همه آن مواردی را القتلبرای واجب

-اوضاع سیاسی و اجتماعی عهد ناصری بیان کرده در بر میعنوان انتقاد از که آخوندزاده به

. به ضرب و ذم علمای کرام و خدام شریعت زبان 6. از اجامر و اوباش مرید آورده؛ 7گیرد: 
-. اجتهاد را لازم نمی0 88دهد؛فریب جلوه می. علمای کرام را به مردمان، عوام3گشوده؛ 

. برخلاف نظر علما، بقا بر مجتهد 6 11اند؛د. خمس و مال امام دادن را خلاف می5 81داند؛
. از 1داند؛ پرستی آنان میمتوفی را صحیح دانسته و نفی آن از سوی علما را معلول نفع

. ارباب 3داند؛ الطریق میکدخدا گرفته تا پادشاه، همه ارباب منصب را اهل ظلمه و قطاع
است حاکمان بر پایه هوای  . معتقد0داند؛ مناصب را واجد منفعتی برای ملک و ملت نمی

. معتقد است که حاکمان 74نمایند؛ نفس، خلق بیچاره را جریمه، مؤاخذه و معاقب می
در این » 11. به مذهب تناسخ قائل است.77ای مستمسک نیستند؛ هرگز به قانون و قاعده

ان دهد به نظر ملاباشی هر کسی که نافی علما و شاه و درباریجملات، آخوندزاده نشان می

                                                 
، مکتوبات سیاسى و ملحقات آن)نک. آخوندزاده، « خوری هستندملایان نادان و استاد مفت»گفته آخوندزاده: . به88
 گویند من بهملایان( با شال و عمامه سبز و آبی جلوی مردم را گرفته، می») است(. نیز در جایی دیگر آورده30-04

خورم و ول ول گردم، من از اولاد آن دروم، مفت میکارم، کشت نمیآورم، زمین نمیروم، آب نمیچینی نمیهیزم
اند. به پادشاه مالیات بده، به فقرا فطره و زکات بذل کن، اجدادی هستم که تو را به این روز و به این ذلت انداخته

)نک. « را سیر نما و پنج یک مداخل خود را نیز به من بدههای گرسنه قربانی کش صد تومان، به حج رو و عرب
 (. 03-06همان، 

ما دیگر از »گفته او: داند. بهماندگی ملت میها را عامل عقب. آخوندزاده تقلید و اجتهاد در اسلام را نفی کرده، آن81
ه قلاده تقلید را از گردن خودمان است، حالا در این صدد هستیم کایم، تقلید خانه ما را خراب کردهتقلید بیزار شده

مکتوبات، الفبای جدید و )نک. آخوندزاده، « خیال بشویمدور انداخته، از ظلمانیت به نورانیت برسیم و آزاده و آزاده
737 .) 
یک کند که پنجام، شریعت چرا حکم میدیگر من با عرق پیشانی پنج تومان پول کسب کرده»گفته آخوندزاده: . به11

 بعد(.به04فارسی، مقالات )نک. آخوندزاده، « خواران بدهم...به مفتآن را 
 . 060-063، تمثیلاتگانه نک. آخوندزاده، 77. برای این موارد 11
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شود القتل است. از این جملات که از زبان ملاباشی، نماد مذهب، ادا میباشد، واجب
بیند؛ زیرا در همین یابیم سیاست نیز منافع خود را در تبعیت از چنین مذهبی میدرمی

 12«.کندالقتلی یوسف سراج را تأیید میداستان، شاه بلافاصله واجب
ای ترتیب دهد گونهباعث شد او روند داستان را به همین نگاه انتقادی آخوندزاده بود که

شاه بر تخت نشست، ملاباشی جزو اولین کسانی باشد که توسط او که یوسفکه زمانی
شاه مدنظر قرار داد نیز، در اصلاحاتی که یوسف 19معزول و به زندان انداخته شد.

خوردار شد. بر همین اصلاحاتی که به دین و علما مربوط بود از جایگاه مهم و اساسی بر
سروپا خودسرانه خود را ها هر بیدر ولایت»شاه مقرر کرد که اساس در این داستان، یوسف

و صنف علما در هرجا، زیاده بر مقدار کفایت حاجت خلق،  14به سلک علما داخل نکند
برای همه علما به اندازه گذران زندگی مواجب در نظر گرفت و امر  11«.دخیل عمل نشوند

                                                 
 .661. رجبلو، 12
باشی را احضار نموده، فرمود: که الان شاه( ابتدا اسدبیک فراشیوسف») .033-031آخوندزاده، تمثیلات،  .19

روی، آخوند صمد ملاباشی، و زمان خان سردار و میرزا محسن وزیر و داری میه خود برمیدوازده نفر فراش همرا
اندازی بری به زندان ارک میالدین را گرفته، میباشی و مولانا جمالمیرزا یحیی مستوفی و میرزا صدرالدین منجم

 (. 498-497، تمثیلات)نک. آخوندزاده، « گردی...برمی
نماز مساجد بزرگ و کوچک، انبوهی الاسلام، صدر، امام جمعه و پیشی رسمی، چون شیخ. در کنار مقامات دین14

های دینی اولیه در ها مانند آموزشاز ملایان محلی نیز بودند که با مردم عوام سروکار داشتند. وظایف و کارهای آن
، اجرای نماز میت و آداب کفن و خانه و مساجد، اجرای عقد ازدواج و صیغه طلاق، استخاره گرفتن برای مردممکتب

شد که عوام کار خوانی و مداحی و ... باعث میدفن، دعانویسی و ...، تولیت بقاع مذهبی کوچک و دورافتاده، روضه
های مالی و ها به انگیزهکه بسیاری از طلبهملایی را پرمنفعت بدانند. به همین دلیل، بسیاری از علمای بزرگ، از این

(. 766-765پور بشلی، کردند )برای اطلاعات بیشتر نک. موسیآمدند، انتقاد میوت طلبگی درمیدرآمدی به کس
این لباس شریف را »کاری که به طمع منافع لابسِ ملایی وارد این کسوت شدند و آقانجفی قوچانی از عوام طمع

ست )نک. آقا نجفی قوچانی، اشدت انتقاد کردهکردند، به« موهون و طلاب }واقعی{ را از درس و بحث دلسرد
666-663  .) 

 .003، تمثیلات. آخوندزاده، 11
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ملت از بابت مرافعه »تا « صلحای ارباب مناصب واگذار کرد»را از آنان سلب و به  قضا
خمس و مال امام را ندهند تا »همچنین مقرر کرد که مردم  16«.خود را محتاج علما نپندارند

اولاد رسول)ع( از ذلت سؤال آزادی یابند، مثل سایر مردم به کسب خود وجه معیشت 
 17«.تحصیل کنند

نماینده فلسفه سیاست عقلی عرفی و »است که آدمیت آخوندزاده را بر همین مبن
یک ای انتقادی بر رساله آخوندزاده در نامه 18«.داندتفکیک مطلق سیاست از شریعت می

خان مستشارالدوله، تلاش او را برای آشتی شریعت و حکومت نقد کرد و میرزا یوسف کلمه
ارزیابی کرد و چاره کار را در جدایی دین از  آن دو را از اساس و پایه با یکدیگر متفاوت

   11سیاست دانست.
گاهى سیاسى و اجتماعى مردم.  اشاره آخوندزاده به مردم و نقش د. انتقاد از ناآ

شود؛ در یک جای داستان برجسته می خوردهشاه/ ستارگان فریبیوسفدر داستان  هاآن
شاه مخالفت و شورش برضد یوسف کننده و مهم است، چه باعث شروعجا نیز تعیینهمان

های داستان که آخوندزاده انتقادی  درضمن آن، انتقاد گردد. از طرف دیگر یکی از بخشمی
گاهی و بی -اطلاعی مردم از اوضاع سیاسی و اجتماعی دارد، همینجدی و قابل توجه به ناآ

از حسنات هر روز »شاه نگذشته بود که جاست؛ هنوز یک هفته از برتخت نشستن یوسف
شد. برای ایران ایام اعمال و عدالت اطوار او انواع و اقسام علامت خیریه به مردم ظاهر می

فیروزی و انبساط و اوان سعادت و اقبال رو داد. لیکن چه فایده؟ بنی نوع بشر در هیچ وقت 
ود کند. مگر پدرمان آدم و مادرمان حوا را در بهشت چه کم و کسری ببه روز خوب دوام نمی

                                                 
 . 000. همان، 16
 . همانجا. 17
 . 740، های میرزا فتحعلى آخوندزادهاندیشه. آدمیت، 18
 . 767، 753، 765. نک. همان، 11
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لحن  111«.که باز خلاف امر خدا را کردند و از بهشت رانده شدند؟ انسان همین است
بر انتقادی بودن، همراه با حسرت است. این حسرت از آن رو آخوندزاده در این بخش علاوه

های تفکر انتقادی آخوندزاده، اصلاح و تربیت مردم و بود که یکی از اصول اساسی و پایه
گاهی بخشیدن به  گاهی مردم در عرصه هاآنآ های سیاسی و اجتماعی بود. آخوندزاده بر آ

گاهی نداشتن را بنیاد فقر و سیه کید داشت و همین آ او معتقد  111دانست.روزی مردمان میتأ
شود، برعهده خود آنان است. به همین دلیل ضرورت بود که مسؤولیت ستمی که به مردم می

عنوان حق عنوان تکلیف، بلکه بها نه فقط بههای استبدادی رقیام مردم برضدحکومت
کید کرد.اجتماعی مردم، به آخوندزاده به آموزش همگانی  112رسمیت شناخت و بر آن تأ

دانست. بر این اساس از کسانی که سازی میمعتقد بود و آن را عاملی مهم برای مدرن
کردند، به شدت انتقاد سوادآموزی را به شهرنشینان منحصر و روستاییان را از آن محروم می

گاهی مردم را در گسترش استبداد بسیار مهم می 119کرد.می او  114داند.آخوندزاده نقش ناآ
بر این اساس زمانی که مردم  111دید.تر از قانون و قانون را در گرو آن میتربیت ملت را مهم

                                                 
 . 001، تمثیلات. آخوندزاده، 111
 . 67. گوران، 111
در گذشته پیامبران، فیلسوفان »گفته آخوندزاده: . به66، یت ایرانهای سیاسى در عصر مشروطاندیشه. آجدانی، 112

کردند که دست از ستم بردارند، ولی نواندیشانی چون ولتر، روسو، مونتسکیو و و شاعران از ستمکاران درخواست می
ه برخیزد و به میرابو به دست آوردند که ستمکار نباید مورد درخواست قرار گیرد، بلکه باید ستمکش را تشویق کرد ک

 (.671-676مکتوبات، الفبای جدید و )نک. آخوندزاده، « ستم ستمگر پایان بخشد
نشین، بمانند و تنها اهل شهر علم بیاموزند. باید عامه مردم مانند شود که مردم دهاین نمی»گفته آخوندزاده: . به119

های میرزا اندیشه)نک. آدمیت، « آن عام باشدملت پروس و ینگی دنیا، زن و مرد، از علم بهره یاب گردند  تا نفع 
 (. 37، فتحعلى آخوندزاده

مردم از تأثیر ظلم و دیسپوت و از ترویج عقاید پوچ مذهب، هرگز قابلیت ادراک این معنی را ندارند که این . »114
ت اخلاق نیز به وچودها )شاهزادگان و امرا( در بشریت با ایشان مساوی و از علم و فضل مثل ایشان محروم و از جه

 (. 53، مکتوبات)نک. آخوندزاده، « ترندمراتب از خود ایشان پست
 . 04، مکتوبات. آخوندزاده، 111
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گاهی و نبودن تربیت سیاسی و اجتماعی از یوسفبه زمینه شاه روی گرداندند، سبب ناآ
شاه یوسفمنصبان درباری مهیا شد و این بخش مهم داستان شورش بر او توسط صاحب

اهل قزوین که هر »است. لحن آخوندزاده در این بخش از داستان با طنز تلخی همراه است: 
های آدم را در دروازه قلعه آویزان ندیدند، و در میدان شاه آدم کشتن، دار کشیدن، روز شقه

خیلی  هاآنو گوش و دماغ بریدن میرغضب را تماشا ننمودند، این کیفیت بر  چشم درآوردن،
دل و بردبار است. بعد به غریب آمده، اول گفتند: پیداست که این پادشاه تازه بسیار رحیم

ها وارد کردند و این حرکت را به سستی رأی و ضعف نفس او حمل حلم و رحم او بحث
شاه پیدا کردند. مختصر کلام، در ونه عیوب ازبرای یوسفبر آن باز هزار گنمودند. علاوه

افزا مشاهده رحم زندگانی کردن در نهایت درجه ملالتحت امر این قسم پادشاهِ صاحب
افتاد. امنای معزول این نیت مردم را استنباط کردند، غنیمت دانسته، فرصت فوت نکردند به 

این بخش از  116«.شورش عظیم برپا شد زودی در قزوینخیال شورش و طغیان افتادند و به
که در نظر آخوندزاده، نقش مردم در عزل و قتل داستان حاوی دو نکته مهم است: اول آن

منصبان معزول از نارضایی شاه بسیار مهم و انکارناپذیر است و تا زمانی که صاحبیوسف
که ؛ دوم آنشاه نزدندمردم اطمینان حاصل نکرده بودند، دست به اقدامی برضد یوسف

ظن آنان و در نتیجه سوء هاآنناآشنایی مردم با شیوه حکمرانی عادلانه باعث تشویش خاطر 
گاهی مردم ازامور به یوسف شاه گردید که این خود، بنابر نظرات آخوندزاده، ناشی از ناآ

 است. در ادامه داستان نیز میرآخور معزول از میرزا حبیبسیاسی و اجتماعی اجتماع بوده
کند، پاسخ میرزا حبیب نیز جالب شاه سؤال میدار درباره نظر مردم در باب یوسفخزانه

اش رأی و بیکارهمردم پادشاه تازه را خوش ندارند، اوقاتشان تلخ است. سست»توجه است: 
از ترکی به فارسی، محمد جعفر قراجه  تمثیلاتدر پایان داستان، مترجم  117«.اندپنداشته

کید کرده و نوشتهداغی، نیز بر ن در صورتی که »... است: قش مهم مردم در اصلاح امور تأ

                                                 
 . 003-001، تمثیلات. آخوندزاده، 116
 . 003. همان، 117
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افراد انسان فردا فردا اسباب تقدیرات خدایی بوده باشد، مسلما هیئت مجتمعه آن، صاحب 
هر گونه اراده و قابل انجام هر نوع امور معظمه خواهد بود. اجتماع نفوس و اتفاق قلوب 

 118«.استمی که تشکیل پذیرفته، متحد شدهبرای هر گونه اراده در هر ایا
گرچه آخوندزاده  111شاه به مثابه سلطنت مطلقه منظم.. حکمرانى يوسفه

چه برای اصلاح جامعه باحکومت پارلمانی که در غرب رایج بوده، آشنایی کامل داشت، آن
-ستارگان فریبرو در داستان است؛ ازاین« سلطنت مطلقه منظم»و حکومت پیشنهاد کرده، 

شاه چون به حکومت رسید، شکل حکومت تغییر نکرد و فقط از اختیارات ، یوسفخورده
حاکم برای انتظام بخشیدن به امور و سامان دادن به ولایات استفاده شد. انتقاداتی هم که 

کند، نشان از دیدگاه او نسبت به سلطنت و آخوندزاده به شاه و سلطنت استبدادی وارد می
شاه هنگام نخستین کارهایی که یوسف 111به سلطنت مطلقه منظم دارد.حکومت و تغییر آن 

                                                 
 . 055. همان، 118
ان خ. دو اصطلاح سلطنت مطلقۀ غیرمنظم و منظم توسط روشنفکران دوران مشروطه مطرح شد و میرزا ملکم111

طور کامل در اولین شخصی بود که به آن پرداخت. در سلطنت مطلقۀ غیرمنظم، شاه وضع قانون و اجرای آن را به
که در این نوع آن فرما بود و بانوعی قانون حکمدست دارد و حکومت استبدادی است، اما در سلطنت مطلقۀ منظم به

اه ممکن نبود، نهادهای دیگری مانند مجلس وزراء او را حکومت نیز وضع و اجرای قانون بدون صلاحدید و فرمان ش
 (.  51-30زاده، رساندند )برای اطلاعات بیشتر نک. راسخ و بخشیدر وضع و اجرای قانون یاری می

ای ایران... پادشاه »است: در انتقادای تند شاه ایران را اینگونه معرفی کرده الدولهمکتوبات کمال. آخوندزاده در 111
داند که سلطنت عبارت است از پوشیدن البسه فاخر و خبر در پایتخت نشسته، چنان میروقری دنیا غافل و بیتو از پ

مایه، دهقان بی استطاعت، مداخل خوردن اغذیه لطیفه و تسلط داشتن به مال و جان رعایا و زیردستان. تجار بی
، تحمیل در گردن فقرا است. نه به جهت تحصیل نظم در هرجاخانه و سایر مداخل دیوانیه بیخزینه کم، دخل گمرک

ای. نه قانونی هست و نه نظامی و نه اختیار معینی. یک مالیات، قانونی معین است، نه به جهت صرف مالیات قاعده
کتاب قانون در دست نیست و جزای هیچ گناه و اجر هیچ ثواب معین نمی باشد. رسم سیاست که در میان طوایف 

شاه{ نیز که خود شود ... شاه امروزی }منظور ناصرالدینمول است، الان در ایران مشاهده میوحشی و بربری مع
خبر، از علوم اداره و تربیت، نادان و از رسوم عدالت و مروت و المزاج است، از اوضاع عالم بیمستبدی متلون

 (. 96-91، مکتوبات)نک. آخوندزاده، « پرستی، عاری و غافل استپروری و وطنرعیت
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روشنی قائل به دهنده آن است که آخوندزاده بهدهد دقیقا نشانرسیدن به پادشاهی انجام می
-ادامه سلطنت است و فقط معتقد است که نوع سلطنت باید اصلاح و منظم گردد. یوسف

کند: به نقاط مختلف دربار اهان رفتار میشاه در روز نخست سلطنت دقیقا مانند پادش
کند، کند، از بخش جواهرات حرمسرا برای خانواده خود هدایایی انتخاب میسرکشی می

این رفتارهای  111خوابد و ... .خوابی مجلل میکند، در رختغذایی شاهانه صرف می
ظر نیست و او دهد که در دیدگاه آخوندزاده، شکل سلطنت و تغییر آن مدنشاهانه نشان می

های او برای اصلاح امور است. این های پادشاه و قدرتفقط به دنبال استفاده از ظرفیت
-روشنی مشخص میهای سیاسی و اجتماعی بهشاه در حوزهدیدگاه در اصلاحات یوسف

گیرد: نخست به اصلاح امور های مختلفی را در بر میشاه حوزهشود. اصلاحات یوسف
کید دارد که در دیدگاه آخوندزاده نکته مهمی است و در دوره زاتقضایی و نحوه مجا ها تأ

-در همین رویکرد، یوسف 112شد.ای محسوب میناصری و قاجاریه معضل و مشکل عمده

دهد. اوج شدت به باد انتقاد گرفته و آنان را از فرجام کارشان بیم میشاه حکام ولایات را به
شاه درباره حکام ولایات دارد در این تعبیرات هست: وسفانتقاداتی که آخوندزاده از زبان ی

این حالت حکام ولایات ما بسیار شبیه است به زالوهایی که خونی مکیده و گنده و کلفت »
ها را قی کنند. بعضی را گرفته، فشاری بدهد که همه آن خون هاآنشده باشند، صاحب زالو 

-زمینه دیگری که یوسف 119«.سر برندهبه همین جهت بمیرند و بعضی به ضعف و نقاهت ب

ها و ها، پلها بود، یعنی تعمیر راهشاه برای اصلاحات برگزید، توجه به زیرساخت
آب و آب و بیهای کمویژه در مکانکاروانسراها، ساخت مدرسه و بیمارستان، تأمین آب به

                                                 
 . 007-033، تمثیلات. نک. آخوندزاده، 111
. 661؛ پولاک، 661؛ دروویل، 7/507است نک. کرزن، هایی که در این باره شدههایی از وصف. برای نمونه112

همچنین درباره انتقاد امیرکبیر از این اوضاع و نیز انتقاد او از درازدستی حکام ولایات در حق مردم نک. آدمیت، 
 . 375، .اندیشه ترقى..

 . 003 ،تمثیلات. آخوندزاده، 119
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کردن فعالیت علما و حوزه دیگر محدود  114ها و نابینایان.توجه به زنان بیوه، ایتام، معلول
شاه به اصلاحات مالی نیز یوسف 111ملایان بود که پیشتر در همین نوشتار به آن اشاره شد.

توجه ویژه داشت و مقرر کرد تا مالیات دیوان در هر ولایات به افراد امین و مطمئن داده شود 
صورت ا بهزادگان و شاهزادگان موظف شدند تا از مداخل املاکشان در شهرهو تجار و خان

نکته مهم دیگر  116«.برای خزینه کارسازی نمایند»یک شکل بیستیک و در روستاها بهده
ماند و باعث اعتراض و درباره مواجب قشون بود که همواره در دوره قاجاریه معوق می

شد و بدین ترتیب آنان های دیگر میهای سربازان  و روی آوردنشان به شغلشورش و سرقت
شاه تاخیر در آخوندزاده از زبان یوسف 117ماندند.دن وظیفه اصلی خود بازمیاز انجام دا

ماهیت این اصلاحات که  118است.دانسته« نقص سلطنت»پرداخت کردن مواجب قشون را 
های متنوعی را است و حوزه مطرح کرده، گسترده خوردهستارگان فریبآخوندزاده در داستان 

که از دیدگاه این روشنفکر، ساختار سیاسی و  گیرد. این خود نشان آن استدربرمی
است. این اجتماعی ایران عهد ناصری نیازمند به بازنگری جدی و اصلاحات اساسی بوده

-ستارگان فریباست و داستان ای است که در دیگر آثار انتقادی او نیز بدان اشاره شدهنکته

 آن دارد.  نیز به بیانی دیگر و در قالبی نمایشی سعی در بیان خورده
                                                 

 . همانجا. 114
 . نک. بخش انتقاد از دین و علما. 111
 . 005، تمثیلات. نک. آخوندزاده، 116
رسیده و در میان مقامات بالا . در منابع عهد ناصری به مواجب ناچیز قشون که آن هم به دست سربازان نمی117

؛ ماساهارو، 04؛ پولاک، 7/663؛ دالمانی، 7/735ونه نک. بروگش، است )برای نمشده اشاره شدهدست میبهدست
های فراوانی و صفحات دیگر( نیز گزارش 740، 746، 67، 36، 37، 61)نک.  تلگرافات عصر سپهسالار(. در 640

ن است. همچنین برای مشاغلی که سربازان تحت تأثیر ایخیرهای چندماهه و بعضا بیشتر مواجب قشون آمدهأدرباره ت
؛ پولاک، 7/663؛ دالمانی، 736-7/735کردند نیز )نک. بروگش، ها میشرایط نامساعد مالی مبادرت به انجام آن

؛ 7/736های مردم )نک. بروگش، های سربازان به داراییدرازیهایی از تعدیات و دست(. همچنین برای گزارش04
  (. 33؛ لایارد، 750؛ کاساکوفسکی، 367؛ اورسل، 373پولاک، 

 . 005. همان، 118
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 نتیجه
موارد متنوعی را  خوردهشاه/ ستارگان فریبیوسفوجوه انتقادی اندیشه آخوندزاده در داستان 

-ستارگان فریبیند کلی این اثر داستانی قطعا متنی انتقادی است. آشود. در یک برشامل می

از معضلات  کند، به بسیاریشکافد و تحلیل نمیکه در حیطه نقد، مسائل را نمیباآن خورده
جاست که آن دسته از مسائلی که موجود در اجتماع عهد ناصری اشاره دارد. نکته مهم این

اند، در این اثر قابل مشاهده است. برای گرانه داشتهدر نظر آخوندزاده بیشتر اهمیت اصلاح
که از دیدگاه آخوندزاده روش حکومتی مناسب در دوره « سلطنت مطلقه منظم»نمونه 

عنوان نماد پادشاه این شاه نیز بهای دارد و یوسفاست، در این داستان جایگاه ویژه ناصری
توان عصاره انتقاداتی دانست که آخوندزاده به نوع حکومت مطرح است. این داستان را می
کند و صرف نظر از قالب نمایشی، لحن تند و اوضاع سیاسی و اجتماعی این عهد وارد می

کند، نقد سیاسی و ه، مثلا در جایی که حکام ولایات را به زالو تشبیه میگاه گزنده آخوندزاد
دهد. استفاده از قالب داستانی برای نقد گرایانه او را نشان میاجتماعی جدی و اصلاح

جاکه طور جدی در این دوره به عرصه ادبیات سیاسی وارد شد. ازآنسیاسی و اجتماعی به
ی تند و جدی ممکن بود مشکلاتی را برای منتقد ایجاد اطرح این مسائل آن هم به شیوه

کند، آخوندزاده از قالب داستان، آن هم داستانی که به دوره صفوی مربوط بود، استفاده کرد. 
اش، گام داستان و ارائه تصویری انتقادی از اوضاع زمانهبههوشمندی او در پیش بردن گام

بخشد. تلاش و مساعی ثر ارزشی دو چندان میگذشته از امتیازات ادبی داستان، به این ا
نویسی انتقادی، راه برای برای دیگر کسانی که به این شیوه نقد آخوندزاده در عرصه داستان

های او مند بودند، باز کرد. نمونه بارز این افراد میرزا آقا تبریزی است که گرچه داستانعلاقه
شده، از لحاظ نقد سیاسی و اجتماعی قابل تر ارزیابی مایهدر مقایسه با آخوندزاده کم

 بررسی است.
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 1کتاب البلدانهمدانى در  فقیهنگاری ابنمکتب و شیوه جغرافى

 مهدی علیجانی
 دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران شناسی،شناسی، بنیاد ایراندانشجوی دکتری ایران

 2محبوبه شرفی
 ایران، تهراندانشگاه آزاد اسلامی، ، (رهادگار امام)یواحد دانشیار گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی، 

 
 هچکید

فقیه نوشته ابن کتاب البلدانزمان با تألیف آثار متعدد در رشته جغرافیای توصیفی در قرن سوم هجری، هم
نگاری اسلامی، پیرو فقیه بر اساس تقسیم مکاتب جغرافیابنهمدانی نیز در اواخر این قرن نگاشته شد. 

است. ا شرح این شهر آغاز کردهمکتب عراقی است. وی در اثرش مکه را مرکز جهان دانسته و کتابش را ب
نگاری اقلیم یونانی و ایرانی در عین نگارش کتاب بر مبنای نواحی، نیاوردن نقشه، توجه به شیوه جغرافی

های گرایانه میهنی از ویژگیهای هویتبودن مایهنگاری فراوان و پرهیز از خردگرایی و نیز پررنگعجایب
تر است. به جغرافیای اقتصادی و انسانی نزدیککتاب البلدان ی نیز شناسنگاری اوست. از نظر نوعجغرافی

علت گشایی از بعضی مفاهیم تاریخی و فرهنگی ایران است. همچنین بهاهمیت دیگر اثر، کمک به گره
فقیه از نظر منابع اطلاعاتی، بیشتر متکی بر منابع مکتوب و شنیداری فقدان سفر و مشاهدات میدانی، ابن

پژوهش تلاش دارد با روش تاریخی و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، مکتب روشی و شیوه این  است.
 .نگاری وی را واکاوی و تحلیل کندجغرافی
 

 .البلدان کتاب نگاری اسلامی،فقیه، جغرافیابنها: واژهکلید
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 مقدمه
انیان از اوایل ویژه یونجغرافیا از علومی است که مسلمانان با اقتباس از هندیان، ایرانیان و به

های بزرگی تدریج در این رشته به پیشرفتآوردند و بهقرن سوم هـجری قمری به آن، روی
های حدی که اطلاعات جغرافیایی آنان از قلمرو اسلامی فراتر رفت و سرزمینبه رسیدند،

 که یونانیان در این علم، برخلاف مسلمانان از شرقغیراسلامی را نیز دربر گرفت. درحالی
مسلمانان توانستند سواحل آسیا تا کره شمالی و  دریای خزر اطلاع چندانی نداشتند،

 9بشناسند. احتمالا ژاپن را هم
(، اوج توجه مسلمین به جغرافیای نجومی و ریاضی ه171-791دوره مأمون )حک 

ثیر به زبان عربی آغاز شد و تأ المَجَسطىو الجغرافیا بود که با ترجمه آثار بطلمیوس مانند 
های سوم و چهارم عمیقی بر مسلمانان در زمینه این دانش برجای نهاد. در پی آن، در سده

ها اختصاص های جغرافیایی، شهرها و راهدر رشته جغرافیای توصیفی نیز که به وصف پدیده
فقیه دان ایرانی، ابنتوان به کتاب جغرافیها میداشت، آثار چندی پدید آمد که از جمله آن

 اشاره کرد. کتاب البلداننی یعنی همدا
صفحه داشت، ولی  2111در اصل، پنج جلد بود و حدود  کتاب البلداننسخه خطی 

 0است.فراهم شده، برجای مانده ه019آن که به دست علی شَیزَری در سال« مختصر»فقط 
 صلاز مطالب نسخه ا ها بسیاریبه دست ما رسیده که در آن مختصر نیز سه نسخه از این
 2دخویه کوشش ، بهمختصر کتاب البلدان با عنوان سه نسخه از این . یکیاستشده حذف

که به  هلند انتشار یافت 6در لیدن« مجموعه کتابخانه جغرافیایی عربی»در  م1882در 
موزه بریتانیاست. نسخه سوم  به متعلق کتاب مشهور است. نسخه دیگر این 7«بریل»نسخه 

                                                 
 .9راچکوفسکی، . ک9
 .128همو، . 0
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، از دانشمندان طوغان ولید ، زکیم1129در بهار  ر از بقیه شناسایی شد؛ بدین قرار کهدیرت
فقیه از ابن خطی اینسخه رضوی در مشهد به قدس ترکستان روس، در کتابخانه آستان

 که بود. وی اعلام کرد کتابی نیز ضمیمه آن فضلانسفرنامه ابنو  رساله ابودلف برخورد که
 ضمن است. کتاب ، خلاصه همینو نشر کرده طبع کتاب البلدانمختصر  با عنوان یهدخو

دو  این که دریافت توانمی سهولتبه قدس آستان با نسخه خطی دخویه مقایسه نسخه طبع
در نسخه مشهد  دخویه نسخه طبع ، دوسوم از ابوابگفته طوغانیکدیگرند. به مکمل نسخه

 نیز در نسخه چاپ قدس نسخه آستان 28تا  20و  12، 11تا  9 های؛ درمقابل، بابستنی
، دخویه و نسخه چاپ 907 قدس نیز نسخه آستان وجود ندارد. شماره صفحات دخویه

-برخی نیز معتقدند نسخه آستان قدس با نسخه چاپی دخویه تا حد زیادی هم 8.است 991

هایی دارد ها و افتادگیتر و بیشتر است. این نسخه افزودهفصلسان است ولی نسبت به آن م
 1باشد. کتاب البلدان جلدیو محتمل است که اختصاری از اصل کتاب پنج

قلم دخویه، به مختصر کتاب البلدانبخش مربوط به ایران از کتاب  ش1901در 
گردانده شد و محمدرضا حکیمی همراه با مقدمه مفصل، توضیحات و تعلیقات به فارسی بر

نیز یوسف الهادی، پژوهشگر عراقی، نسخه آستان قدس را با  ش1970/ه1016در سال 
بر ضرورت از تصحیح یوسف الهادی مقدمه و تعلیقاتی منتشر کرد. در پژوهش پیش رو، بنا

 است.و نیز از ترجمه حکیمی که او آن را با نسخه عکسی مشهد تطبیق داده، استفاده شده
های سوم و چهارم هجری را ذیل دو شده در قرنثار جغرافیایی تألیفنظران آصاحب
 اند:بندی کردهمکتب تقسیم

های مکتب عراقی، که به جغرافیای تمام جهان مربوط است، ولی درباره سرزمین .1
کند. این مکتب خود شامل دو دسته است: نخست اسلامی با تفصیل بیشتری بحث می

ترتیب جهات چهارگانه تدوین کرده و بغداد را مرکز جهان ا بهدانانی که مطالبشان رجغرافی
                                                 

 .012-018 رضا،. 8
 .91-28اذکایی، . 1
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کسانی که مطالب خود را براساس اقالیم یا نواحی، تبیین کرده و اغلب، مکه  دوم اند؛دانسته
 اند.را مرکز جهان درنظر گرفته

های اسلامی پرداخته و هر مکتب بلخی، که پیروان آن عمدتا به جغرافیای سرزمین .2
های درباره نواحی مرزی، کمتر به سرزمین ای شمرده و جزرا اقلیم جداگانه ناحیه از آن

 11اند.غیراسلامی توجه کرده
های تاريخ نوشتهکه در « کراچکوفسکی»در بررسی سابقه پژوهش، علاوه بر 

مقاله کوتاه و  11به صورت بسیار مختصر، این اثر را بررسی کردهجغرافیايى در جهان اسلام 
است؛  فقیهنامه و آثار ابنکه شامل زندگی دايرة المعارف بزرگ اسلامىضا در عنایت الله ر

به  12«کتاب البلداندر  فقیهنگاری ابنعجایب»ای با عنوان محمدجعفر اشکواری در مقاله
های نوشتهپژواکی از سنگ»است. شهرام جلیلیان نیز در مقاله نگاری وی پرداختهعجایب

شناسی از دیدگاه تاریخی و باستان 19«فقیه همدانیابن اب البلداناخبار کتداریوش بزرگ در 
 است.های گنجنامه همدان دانستهآن را ترجمه کتیبه فقیهبه بررسی متنی پرداخته که ابن

بررسی تطبیقی روش »ای با عنوان اصغر هدایتی و صالح پرگاری هم در مقالهعلی
، بر روش جغرافیایی 10«دانان مکتب عراقیفیرسته در مقایسه با دیگر جغراجغرافیایی ابن

-اند که بهفقیه مقایسه کردهجمله ابندان دیگر ازرسته، تمرکز و آن را با روش سه جغرافیابن

 فقیه نیز اشاراتی دارد.صورت مختصر، به روش ابن
و با تعریف  کتاب البلدانفقیه در نگاری ابناین پژوهش، با تمرکز بر جغرافیدر 
شود با استفاده از روش متون جغرافیایی، تلاش می« ارکان اصلی»ایی براساس هشاخص

نگاری و مکتب روشی مؤلف روشن الگوی جغرافی تاریخی و رویکرد توصیفی ـ تحلیلی،
                                                 

10. Ahmad, S. M., & Taeschner, 579-582. 
 .121-128کراچکوفسکی،  .11
 .ش7591زمستان (،31)مسلسل 0شماره ،70، دورهفصلنامه تاريخ اسلام. 12
 .ش7593 ان، بهار و تابست71شماره  پژوهشهای تاريخى ايران و اسلام،. دو فصلنامه 19
 .ش7591، تابستان1، شمارهپژوهشهای تاريخى. نشریه 10
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-های آن، مانند بهرهنگاری و ویژگیشناسی، شیوه جغرافیها شامل نوعشود. این شاخص

آن، توجه به هویت میهنی یا دینی، دخالت دادن یا گیری از نقشه، خردگرایی یا دوری از 
 هاست.ندادن نگرش دینی در تألیف اثر و جز این

 
 فقیه و کتاب اونظری بر زندگى ابن. 1

(، ه504یا  554-133فقیه همدانی)ح ابوبکر احمدبن محمدبن اسحاق، معروف به ابن
وی، سند روشنی  نویس قرن سوم و چهارم هجری است. درباره همدانی بودنجغرافی

یعقوب همدانی  بن احمدبندان دیگری به نام ابومحمد حسننداریم؛ نیز وجود جغرافی
از قبایل معروف عرب است، موجب شده گاهی « دانهَم  »حائک، که از قبیله معروف به ابن

حال، از شرح مفصل وی در خصوص هَمَدان و نیز بااین فقیه به این قبیله منسوب شود.ابن
احتمال توان استنباط کرد که او و نیاکانش بهدوستی در این بخش، میمربوط به وطن مطالب

 12.استکردهفقیه قطعا در بغداد زندگی میاند؛ اما خود ابنزیاد از مردمان این شهر بوده
درباره سال، مکان دقیق ولادت، درگذشت و نیز شرح زندگانی او نیز اطلاعی در دست 

، کتاب دیگری با کتاب البلداناو را در زمره ادبیان آورده که علاوه بر  ندیمابننیست. تنها 
 16است.داشته ذکر الشعراء المحدثین و البلغاء منهم و المُفحَمین عنوان

ورق دانسته و  1111آن را دارای حدود  کتاب البلدانندیم در توضیح مختصری از ابن
امروزه اغلب محققان،  18است. 17ویژه جیهانینوشته که این اثر برگرفته از تألیفات دیگران به

                                                 
15. Khalidov, 23. 

؛ سارتون، 128کراچکوفسکی،  .دانند نکبرای اطلاع بیشتر از نظر پژوهشگران دیگر که نسب وی را ایرانی می
1/620. 

 .229 ندیم،ابن. 16
 ه967 وزارت سامانیان منصوب و در به ه962بن محمدبن احمدبن نصر جیهانی که حدود بن محمداحمد. 17

 نوشته که هم اکنون در دست نیست. مسالک و ممالکوی کتابی جغرافیایی با نام  معزول شد.
 .229 ندیم،ابن. 18

http://wikinoor.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
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فقیه از آثار دیگران در استفاده ابن»نویسد: راچکوفسکی میاند؛ ازجمله کاین ادعا را رد کرده
توانسته از کتاب جیهانی بهره گرفته باشد، چون کتاب خود را جای تردید نیست؛ اما وی نمی

که تألیف کتاب قزوینی نیز معتقد است با توجه به این 11است.پیش از جیهانی نوشته بوده
توانسته از کتاب او فقیه نمیابن بوده، ه211لجیهانی حداقل بیست تا سی سال پس از سا

اند که شاید موضوع برعکس بوده و جیهانی برخی نیز احتمال داده 21باشد.اقتباس کرده
 21.جلدی خود گنجانیده باشدفقیه را در مجموعه جغرافیایی هفتکتاب ابن

بل قبول که قا 22داندمی ه211درباره تاریخ تألیف کتاب نیز کراچکوفسکی آن را سال 
( یاد کرده و او را ه281-271فقیه از وقایع خلافت معتضد )حک است، چه خود ابن

میان ( ذکری بهه212-281که، دو بار از مکتفی )حک باآن 29است.نامیده« خلیفتنا»
شود هنگام نگارش کتاب یا است. بنابراین معلوم میعنوان خلیفه از او یاد نکردهبه 20آورده،

گاهی نداشتهمکتفی هنوز به   است.خلافت نرسیده بوده یا ابن فقیه، ازآن آ
در پنج  را کتاب البلدانهای بعد، مقدسی در قرن چهارم دانان سدهاز میان جغرافی

-که جغرافیعلت آناست، ولی از روش وی بهمجلد دانسته و ارجاعات محدودی به آن داده

جز شهرهای  به راهی دیگر رفته، کتاب فقیه درآنابن» کند کهنگاری صرف نیست، انتقاد می
ها را مرتب نکرده، چیزهایی که شایسته نیست، است، روستاها و بخشبزرگ را یاد نکرده

گریاند و گاه بازی خواند، گاه میدهد و گاه بدان میاست. گاهی از دنیا پرهیز میآورده
ها را برای : آنگویدخنداند. او حشو و زوایدی نیز در آن آورده میدهد و میمی

نگرم، چنان در می فقیهام. گاهی که من در کتاب ابنزدایی از خوانندگان آوردهخستگی

                                                 
 .128کراچکوفسکی، . 11
 .6/122قزوینی، . 21

21. Khalidov, 24. 
 .128کراچکوفسکی، . 22
 .111، کتاب البلدانفقیه، . ابن29
 .359، 099همان، . 20
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 22«.وگو درباره کدامین شهر استکنم گفتشوم که فراموش میهایش گم میداستان
داند و ( و زیج اعظم میه222-169) 26را مقتبس از کتاب جاحظ کتاب البلدانهمچنین 

 که به معنای تحقیر کتاب اوست. 27دهدلقب می« گردآوری»به معنای  «تصنیف»آن را 
فقیه را از روی مختصر آن قضاوت کنیم، تألیفی جغرافیایی به واقع، اگر کتاب ابندر

های اسلامی است که با ای ادبی درباره سرزمینمعنای دقیق کلمه نیست، بلکه مجموعه
است که « ای از لطایف ادبینخبه»چکوفسکی شعر و قصه فراوانی همراه است و به قول کرا

 28ندارد. کهای جغرافیایی ارتباط نزدیبرای خوانندگان عادی فراهم آمده و با جغرافیا و نام
کند، فارغ ای جغرافیایی وصف میعنوان پدیدههای همدان را بهبرای مثال، زمانی که چشمه

-. هم2سرد  آب شرحی در ستایش .1از وصف مسائل جغرافیایی به سه موضوع اشاره دارد: 

و  عراق همدان و ستایش سَرح دربن ابیهای عبدالقاهر و حسیننوایی میان دو تن به نام

                                                 
 .1مقدسی، . 22
لیفات بسیار أکند اما با توجه به تفقیه از کدام کتاب جاحظ اقتباس کرده، نمیکه ابنمقدسی اشاره واضحی به این .26

کتاب جغرافیای » باشد. کراچکوفسکی معتقد است:بوده رسد این کتاب بایست در زمینه جغرافیا نظر میجاحظ، به
علاوه، عنوان آن دقیقا توان کرد، بهوسیله منقولات دیگران، قضاوت نمین جز بهدست نیامده و درباره آجاحظ هنوز به

تر است. در که مسعودی آورده، از همه به صحت نزدیک الامصار و عجائب البلدانمعلوم نیست و شاید عنوان کتاب 
یکی از متون خطی موزه بریتانیا  خوریم، اما قسمتی که درنیز برمی الامصارو کتاب البلدان این مورد گاه به نام کتاب 

ز بدین ترتیب  (111)کراچکوفسکی، « دارد و این چندان به واقع نزدیک نیستالاوطان و البلدان هست، عنوان کتاب 
همچنین در قرن بیستم میلادی، حسن حسنی عبدالوهاب،  ایم.شاهد نوعی آشفتگی در نام کتاب جغرافیایی جاحظ

در تونس یافت که دلیل توجه فراوان وی به جغرافیاست و  التبصر بالتجارهجاحظ به نام از  یکتاب علامه معروف عرب،
هایی پی برده که اند. عبدالوهاب با مقایسهنیز آن را نخستین کوشش مسلمانان در زمینه جغرافیای اقتصادی برشمرده

جاحظ نیز اگرچه رنگی ادبی  یوانالحکتاب  .(112 ،وبه میزان زیادی مدیون این کتاب جاحظ است )هم فقیه ابن
دارد ولی به جغرافیای حیوانی، انسان شناسی و نژاد شناسی توجه بسیار کرده است و ابن فقیه در مواردی از آن اقتباس 

 .(229، 211، ش1971است. )ابن فقیه، کرده
 .501مقدسی، . 27
 .128کراچکوفسکی، . 28

http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%A2%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
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 21.دوستی. موضوع وطن9ها نکوهش آن
گاهی به این شیوه روی آوردهدهد که ابنشواهد نشان می که است، چنانفقیه ازروی آ

بنابر قول حکیمان، کسی که خواست به نویسندگی پردازد، یا به نگارش کتاب »نویسد: می
لازم است که آن اثر را در میان چند رساله یا شعر یا خطبه یا داستان جای  دست یازد...

بر این اساس، وی معتقد است مسائل علمی و فنی مانند جغرافیا یا هر علم دیگر  91«.دهد
اطلاعات مطمئن و »رو، ضمن نقل اینای از شعر و داستان بیان کرد. ازرا باید در لفافه

ای آورده و های افسانهات و اطلاعات گوناگونی درباره چهره، اشعار بلند و روای«معتبر
 91نظر مباحث جغرافیای عمومی و ریاضی ضعیف است. کتابش از

بیشتر اثری ادبی یا مخزن اطلاعات فرهنگی کتاب البلدان  توان گفت کهدرمجموع می
ز لحاظ همچنین این کتاب گرچه ا 92است، اما عنوان و ساختار رسمی آن، جغرافیایی است.

سنگ آثار معاصر خود نیست، اما ازنظر تاریخ تمدن، ارزش بیشتری دارد؛ جغرافیایی، هم
های ادبی جامعه روشنفکر اسلامی را در اواخر قرن سوم ای از تمایلات و روشزیرا نمونه
 99دهد.دست میهجری به

فقیه خود که ابنهای این اثر برشمرد، چنانعلاوه بر این، نقدپذیری را نیز باید از ویژگی
اکنون اگر در پیوند و نگارش آن، لغزشی روی داده و »های کتابش اذعان کرده: به کاستی

ایم، خواستاریم که است، یا شهری و اقلیمی را در جای خویش نیاوردهچیزی نابجای آمده
گاه شود، برما  هرکس درآن نگرد و آن را خواند، چون به لغزشی رسد یا از خطایی آ

کید می 90«.یدببخشا کند و براین باور است که مؤلف باید وی همچنین بر لزوم نقد کتاب تأ

                                                 
 .67-98، مختصر کتاب البلدانفقیه، . ابن21
 .0-5مان، ه. 91

31. Ahmad, S. M., & Taeschner, 580. 

32. Khalidov, 24. 
 .121کراچکوفسکی، . 99
 .0، مختصر کتاب البلدان. ابن فقیه، 90
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اثرش را به دانشمندان عرضه کند و اگر پسندیدند آن اثر را به خود نسبت دهد؛ ولی اگر رد 
 92کردند، نظر آنان را قبول کند و حتی شغل دیگری جز نویسندگی برگزیند.

 
 فقیه. منابع اطلاعاتى ابن2

ها برای نوشتن کتاب استفاده کرده، فقیه، ازنظر منابع اطلاعاتی، گاه به منابعی که از آنابن
 91عدی،هیثم بن 98جاحظ، 97خرداذبه،ابنمسالک و ممالک ازجمله  96؛اشاره مستقیم دارد

و  01احمدبن واضح اصفهانی مشهور به یعقوبی 01سائب کلبی،بنمحمدبنابوالمنذر هشام
به چین و هند  را 09، در این کتاب گزارش سفر سلیمان تاجروی همچنین 02.بلاذری

فقیه فهرست کامل منابع شفاهی و کتبی خود را اند که ابناست. برخی براین عقیدهآورده
-شدت تحت تأثیر دو نویسنده، یعنی ابنحال، روشن است که بهایناست؛ بافاش نکرده

 00.استخرداذبه و جاحظ بوده
تواند شاهدی بر عدم ای به استفاده از اسناد دیوانی نکرده که میارهاشفقیه در اثرش ابن

                                                 
 همانجا.. 92
 .171، 108، 199، 121، 112، 18، 82، 16، 6، مختصر کتاب البلدانفقیه، . ابن96
 واژه(. لیذ )دهخدا،( ه911 . جغرافیدان ایرانی قرن سوم هجری )د97
-های بسیار در زمینهادیب معتزلی و نویسنده کتاب مشهور به جاحِظ؛ (ه133-714بن بحر ). ابوعثمان عمرو98

 )همو، ذیل واژه(.بصره  های گوناگون و از اهالی
)همو، ذیل شناس و محدث دوره نخست عباسی زبان (،ه149-754) عدی طایی بن. ابوعبدالرحمان هیثم91

 واژه(.
 )همو، ذیل واژه(. مورخ مشهور عراقی (ه140 بی )د. هشام کل01
 )همو، ذیل واژه(.دان شیعی مذهب قرن سوم هجری ( مورخ و جغرافیه191 ای 110 واضح یعقوبی )د. ابن01
 )همو، ذیل واژه(.شناس قرن سوم هجری دان و نسببن جابر بلاذری، مورخ و جغرافییحیی . احمدبن02
سوی هند و چین سفر منظور تجارت بهگردد و بارها بهباز می ه297 ش به حدود سالهایتاجری ایرانی که قصه. 09

 (.110 کرد )کراچکوفسکی،
44. Khalidov, 25. 
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ای به مشهودات خود جز در وابستگی حکومتی وی بوده باشد. درباره منابع دیداری نیز اشاره
توان گفت که وی از آن دسته مؤلفانی است که بدون سیر و اساس آن می همدان ندارد که بر

نویسد: که میچنان 02اند،ألیف کتاب جغرافیایی دست زدهتسیاحت و مشاهدات عینی، به
من در این کتاب، تواریخ و اشعار و شواهد و امثالی را که به ذهن، اندوخته داشتم و از »

 06«.امشنیدم، آوردهدانشمندان می
شناسی، بیشتر ازطریق که دانش جغرافیا از نظر معرفتبدیهی است با توجه به آن

شود، تألیفات جغرافیایی مبتنی بر منابعی غیر از ارض طبیعی حاصل میمشاهده اماکن و عو
ها مشاهدات خود را نگاشته، تری نسبت به آثاری که مؤلف در آناین، از ارزش کم

 برخوردارند.
است. هرچند گاهی فقیه از منابع شنیداری یا مسموعات خود نیز در کتاب بهره بردهابن

و گاهی هم نامش را  07«یکی از دانشمندان مرا گفت: »مانند کند،به نام این منابع اشاره نمی
بن زیاد، که خود فیلسوفی دانشمند بود، که با ابوعلی محمدبن هارونهنگامی»آورد: می

 08«.درباره شبدیز سخن بگفتیم
 

 . مکتب و شیوه جغرافى نگاری3
های جغرافیای سرزمین نگاران مکتب عراقی است. هرچند اثر وی تنها بهفقیه از جغرافیابن

که کتاب اصلی وی که به دست ما نرسیده، مفصل اسلامی پرداخته است، اما با توجه به این
های اسلامی توان احتمال داد که اثر وی علاوه بر جغرافیای سرزمینمی 01است،بوده

ود است. شاهد این مدعا اطلاعات موجهای غیر اسلامی نیز داشتهاطلاعاتی درباره سرزمین
                                                 

45. Idem, 24. 
 .28، کتاب البلدانفقیه، . ابن06
 .91 ،مختصر کتاب البلدان. همو، 07
 همانجا.. 08
 .1مقدسی، . 01
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ایران، عربستان،  22هند، 21روم، 21هایی مانند چین،در نسخه آستان قدس درباره سرزمین
این  عراق، شام، مصر، نوبه و حبشه، مغرب، اندلس و مختصری از سودان است و البته در

کتاب  صفحه متن 601از  صفحه 16 عنوان مثال،به ترین سهم را دارد؛میان، ایران بزرگ
دلیلی بر توجه  صفحه از آن به ارمنستان اختصاص یافته که این خود، 18به روم و البلدان 

 فقیه به جغرافیای ممالک غیراسلامی است.ابن
ها یا نقطه کانونی زمین از دیگر موضوعات مهم در شیوه ها و سرزمینمرکز تقسیم راه

-لخی بهنگاران مکتب بفقیه کتاب خود را مانند جغرافیابن نگاری اسلامی است.جغرافی

قلب »و « هاناف اقلیم»عراق را هم  هرچند 29کند،جای عراق با مکه و عربستان آغاز می
همچنین بخش قابل توجهی از کتابش را به فارس،  20نامد.می« زمین و خزانه پادشاه بزرگ

 22است.های ایران اختصاص دادهخراسان و دیگر سرزمین
شرح نواحی در چارچوب آن، بهمعنای اسلوبی که مؤلف نگاری بهشیوه جغرافی

-بندی متون جغرافیایی است. ازهای تقسیمپردازد، نیز از شاخصمختلف ربع مسکون می

موازات خط استوا( را در پیش گرفته؛ هایی بهیونانی )برش فقیه شیوه اقلیماین نظر، ابن
و ترتیب  اقلیم ایرانی نیز توجه داشتهروش هفتهای مشرق، بهاگرچه در وصف سرزمین

نقل از اردشیر، سرزمین که با ذکر روایتی بهچنان 26است،ها را براساس نواحی آوردهسرزمین
داند که در نسبت با های زمین و برگزیده همه جهان میپارس را جزء چهارم از بخش

                                                 
 .61، کتاب البلدانفقیه، . ابن21
 .111-189. همان، 21
 .71. همان، 22
 .10همان، . 29
 .80، 20، مختصر کتاب البلدانفقیه، . ابن20

55. Ahmad, S. M., & Taeschner, 580. 
 .1/21 قره چانلو، .26
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موضوعی که از آشنایی وی با  27های دیگر مانند سر، ناف، کوهان و شکم است،سرزمین
های مکتب عراقی نیاوردن نقشه که از ویژگی نیهمچن کند.رانی حکایت میاقلیم ایهفت

 خورد.فقیه به چشم میاست، در کتاب ابن
 

 نگاریشناسى جغرافىنوع .4
چگونگی بازتاب مباحث انواع و اقسام جغرافیا، مانند جغرافیای اقتصادی، انسانی و مذهبی 

 خور توجه است.در کتاب البلدان نیز در
 
 اقتصادی اییجغراف .1. 4

های گوناگون کشاورزی و دامی جغرافیای اقتصادی درباره تولید، پخش و مصرف فرآورده
توان مطالب مربوط به صنایع اولیه و دستی را در متون کهن جغرافیایی، می 28کند.بحث می

 ها که مسیرهای کاروان رو یایا راه« مسالک»نیز به این حوزه افزود. همچنین اشاره به 
های اسلامی است، در همین مقوله که مربوط به سرزمین« خراج»تجاری آن اعصار است و 

 گنجد.می
های اسلامی و غیراسلامی، اهمیت زیادی فقیه برای جغرافیای اقتصادی سرزمینابن

عمرولیث به روزگار »آورد: ها را همراه با تاریخچه آن میقائل است و خراج برخی سرزمین
هزارهزار  11ستاند، و از کشتزارهای فارس هزارهزار درهم خراج می 91 خویش، از فارس

 12شد و هرسال از این مقدار هزارهزار درهم می 21ها گونه، خراج آندرهم. و بدین
-درباره اوضاع پولی قرطبه در اندلس می 21«.فرستادبرای سلطان می -یا دینار -هزاردرهم

های ایشان نام باب العطارین واقع است. درهمدارالضرب قرطبه در جایی به »نویسد: 

                                                 
 .11-11، مختصر کتاب البلدانفقیه، . ابن27
 .1/6 قره چانلو،. 28
 .17، مختصر کتاب البلدانفقیه، . ابن21
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فلوس برابر  61کنند. هر نیست و در معاملات از پولی به نام "فلوس" استفاده می کمسکو
 61«.شودهای ایشان "طبلیا" خوانده میدرهم است و درهم کی

عنوان مثال درباره فقیه است؛ بهشرح محصولات تجاری شهرها نیز بخشی از کار ابن
ویژه مهارت در ساختن اقسام مردمان همدان راست به»نویسد: ت همدان و ری میمحصولا

که در ساختن آن، بر همه مردم زمین  61های مُذَهّبخوان و بخوردان و طبلآینه و کفچه
های رنگ روغنی و حریر و ابزار بسیاری که از چوب سازند، سَرند. و مردم ری راست سینی
یا  60فقیه از محصولات تجاری فارسابن 69«.62و کفچلیز چونان اقسام شانه و نمکدان

 است.سخن گفته زین 62معادن کرمان
وجود معدن مومیا در ایران اشاره ترین منبعی که در آن، بهاحتمال زیاد، قدیمهمچنین به

 66است. در این کتاب، از وجود یک معدن مومیایی در غاری در ارجانکتاب البلدان شده، 
شد و در شدت محافظت میعلت تعلق آن به سلطان بهت. از این غار، بهاسخبر داده شده

بار، آن هم با حضور بزرگان شهر، باز و بود که سالی یکدهانه آن، دری آهنی نصب شده
 67شد.آوری مومیایی، دوباره قفل میپس از جمع

ر قرن که ری دآمده است؛ چنانکتاب البلدان مناسبات بازرگانی برخی شهرها نیز در 
ملقب بود و شاهراه دنیا و میانجی خراسان، گرگان، عراق و « عروس جهان»سوم هجری به 

های ارمنستان، آذربایجان، خراسان و خزر روابط آمد و با سرزمینحساب میطبرستان به

                                                 
 .198، کتاب البلدان. همو، 61
 )دهخدا، ذیل واژه(. طلاکاری شده. 61
 )همو، ذیل واژه(. چمچه بزرگ سوراخ دار را گویند و آن را کفگیر نیز خوانند. 62
 .86، مختصر کتاب البلدانفقیه، . ابن69
 .18. همان، 60
 .21. همان، 62
 کنونی. بهبهان. 66
 .19، مختصر کتاب البلدانفقیه، . ابن67
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 68تجاری داشت.
فقیه همچنین به موضوع تجربه ناموفق مسلمین در ایجاد صنعت کاغذسازی در ابن

م اشاره کرده که نشانه تلاش آنان برای اقتباس برخی فنون جدید است. نتیجه این زمان معتص
-علت آبشود؛ زیرا حاصل آن  کاغذهای خشکی است که بهتلاش با شکست مواجه می

 61شد.وهوای سامرا زود خرد می
است. ازجمله، رو شدههفقیه گاهی با تشکیک محققان روبهای اقتصادی ابنداده

 بن طاهر بوده، مبلغهایی که تحت تسلط عبداللهکل خراسان را با سرزمینمجموع خراج 
که این مبلغ از مجموع عایدات دولت درحالی 71هزار درهم نوشته، 807میلیون و  001

 71است.عباسی هم بیشتر بوده
که توجه نیست، چنانفقیه به جغرافیای اقتصادی ممالک غیراسلامی نیز بیابن

عنوان به 72است؛و سند، چین، روم و نوبه را در کتابش ذکر کرده محصولات تجاری هند
خداوند[ مردم چین را اهل صنعت کرد و کالاهایی ویژه به »]نویسد: مثال درباره چین می

-ساختۀ نیكآنان داد چون حریر و ظروف چینی و انواع زین و دیگر ابزارهای استوار شگفت

هنگام آوردن از راه دریا،  ندیگو خوب نیست. نیز دارند، لیکن کپرداخته. چینیان مُش
از راه »یا خط سیر بازرگانان یهودی در قرن سوم هجری  79«.خاطر دوری راه، فاسد شودبه

خوب از فرنگ به  70دریا، از مشرق به مغرب و از مغرب به مشرق، سفر کنند و دیبا و خز

                                                 
 .741، مختصر کتاب البلدانفقیه، ابن. 68
 .13همان، . 61
 .692، کتاب البلدان، همو. 71
 .003حبیبی،. 71
 .89، مختصر کتاب البلدانفقیه، . ابن72
 همانجا.. 79
 )دهخدا، ذیل واژه(. پارچه ابریشمین. 70
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و  77لاها را به چین ببرند و دارچینیگونه این کابه دریا شوند. بدین 76آرند و از قُلزُم 72فَرَما
به احتمال زیاد، وی این مطلب را از  71«.و همه کالاهای چین را تا به قلزم آورند 78مامیران

 81است.ابن خرداذبه اقتباس کرده
 

 مذهبى یایجغراف. 2. 4
-های مختلف میها در سرزمینجغرافیای مذهبی به پراکندگی پیروان ادیان و مذاهب و فرقه

گونه جغرافیایی در عالم اسلام چندان خبری  این ، از توجه بهکتاب البلدان د. درپرداز
-شود. ازهای غیراسلامی دیده مینیست، ولی اشاراتی به جغرافیای مذهبی برخی سرزمین

بیشتر ترکان، آیین »یا  81«.اندهمه یهودند و به تازگی یهودی شده» جمله درباره مردم خزر که
پرستی و نیز بت 89های مهم زرتشتیانهمچنین توضیحاتی درباره آتشکده 82«.زندیقان دارند

-که مجوسانی آتش پرست استآمده و اهالی نوشجان اعلی در سرزمین تُغزغُز 80مردم چین

پیروان مانی « زنادقه»فقیه از البته مراد ابن 82ها زندیقانی وجود دارند.میان آن اند و در
 86است.

                                                 
 )دهخدا، ذیل واژه(.شهری ساحلی در مصر . 72
 )دهخدا، ذیل واژه(. نام شهری ساحلی در مصر و نیز نام دریای سرخ. 76
 ارچین.همان د. 77
 )دهخدا، ذیل واژه(. نوعی گیاه دارویی مانند زردچوبه. 78
 .117، مختصر کتاب البلدانفقیه، . ابن71
 .703خرداذبه، ابن. 81
 .101، مختصر کتاب البلدانفقیه، . ابن81
 .171. همان، 82
 .72-76 همان،. 89
 .71، کتاب البلدان، همو. 80
 .153 همان،. 82
 همانجا.. 86
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 انسانى یایجغراف. 3. 4
ها جغرافیای توجه به شرایط جغرافیایی محیط زیست آن بررسی پراکندگی جوامع انسانی با

این تعریف در متون جغرافیایی کهن چندان قابل پایش  87شود.نامیده می انسانی یا اجتماعی
جمله نژاد، خوراک، پوشاک، آداب و رسوم، خلقیات و توان موضوعاتی ازمی نیست، ولی

فقیه است، مثلا گونه از جغرافیا، مورد توجه ابنحوزه از جغرافیا نسبت داد. اینغیره را به این 
های یا رسم نگهداری خارپشت را در خانه 88اند،« بخیل»رد این باور را که مردم خراسان 

توان ذیل جغرافیای انسانی می علت وجود افعی بسیار در آن منطقهمردم سیستان به
 81گنجاند.

شود؛ ازجمله آیینی که در یکی دیده می کتاب البلدانی عامیانه نیز در هااشاره به آیین
شد: از روستاهای اصفهان، برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات کشاورزی برگزار می

ای دارند زمردفام و در آن ای است به نام انبارجی، مردم آن، مهرهدر اصفهان، دهکده»
گونه، هرگاه طلسم سرماست. بدین م پندارند که آن  هایی است به رنگ سفید و زرد. مردرگه

شان بهراسند، آن مهره را بیرون کنند و روی در بهاران از آسیب رساندن سرما به کشت و میوه
ای نهند و در روزی معین از سال، در جایی معین که عیدگاه ایشان است، نصب چوب نیزه

گونه، سرما به عسل شنیده شود. گویند بدینگاه از درون آن، بانگی چون بانگ زنبور کنند. آن
یا اشاره به برگزاری  11«.های آباد زیان نرساند و چیزی ازمیان نبرددشت بیاید، لیکن به دشت

 نگاری،شناسی جغرافیتوان گفت از نظر نوعبر این اساس می 11جشن سده در همدان.
 تر است.دی و انسانی نزدیکبه جغرافیای اقتصا کتاب البلدان کتاب

                                                 
 .1/6 قره چانلو،. 87
 .160، مختصر کتاب البلدان. ابن فقیه، 88
 .11همان، . 81
 .745-741همان، . 11
 .31-31همان، . 11



 127/ کتاب البلداندر  یهمدان هیفقابن ینگاریجغراف وهیمکتب و ش
 

 نگاری. عجايب5
ها و ای از دادهچه در متون جغرافیایی به عجایب و غرایب مشهور است، مجموعهآن

های عالم تصورات و باورهای مردم روزگاران پیشین که از هایی است از شگفتیگزارش
عالم واقع،  دوحال خارج نیست: یا توصیف چیزی است که ریشه در واقعیت دارد، یا در

و  19، اغراق12های ادبی مانند تخیلکارگیری ظرافتها با بهوجودندارد؛ اما راویان آن
 12کنند.پردازند و خواننده را مجذوب خود میها میبه توصیف آن 10نمایی

نگاری و نگارانی است که توجه فراوانی به عجایبنیز از آن دسته جغرافی فقیهابن
توان از آن به دوری از خردگرایی تعبیر کرد. مثلا درباره است و میدادهمطالب خرافی نشان 

است. همواره هرگز درون آن، باران نباریده»نویسد: کرمان می 16خصوصیات شهر خبیص
که کس دست خود از باروی شهر بیرون  جابیرون شهر باران بارد، لیکن در شهر نباردإ تا آن

ای به نام یا پرنده 17«.ای نباریده باشدکه در شهر، قطرهکند و از باران، تر شود، درحالی
نیز آتشی در  18سوزد.رود، ولی پر و بالش نمیکه به درون آتش می« سمندر»یا « سمندل»

کند که زندگی می« ای موش دشتیگونه»آن  های خراسان فروزان است که درچاهی در کوه
از خراسان، برای متوکل روباهی » یا 11«.بسوزدکه آنتا انسانی بیند، در درون آتش شود بی»

 111«.پریدآوردند که دو بال داشت و می
گوید که بلیناس رومی به دستور قباد ساخته فقیه همچنین از طلسماتی سخن میابن

                                                 
92. Imitation. 

93. Exaggeration. 

94. Verisimilitude 
 .11اشکواری، . 12
 شهداد کنونی در کرمان.. 16
 .21، مختصر کتاب البلدانفقیه، . ابن17
 همانجا.. 18
 .11همان، . 11

 .714همان، . 111
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کرد یا عقرب و درنده و کَک و بیماری تب را کم یا جمله طلسمی که باد را مهار میبود؛ از
د وجو« میان خراسان و سرزمین هند» مورچگانی زین 111کرد.حتی مردمان را متحد می

 112خوردند.های شکاری بودند و گوشت میکه مانند سگداشتند 
دانان خردگرایی مانند های بعد، جغرافیدرج چنین مطالبی موجب شده که در قرن

یاقوت حَموی، با ذکر ماجرای خبیص، مسؤولیت صحت این مطالب را کاملا بر دوش ابن
ام، چه درباره این کلیسا آوردهآن»نویسد: درباره کلیسایی در روم می اقوتی 119بگذارند. هفقی

ام و هیچ چیز دشوارتر از فقیه گرفتهمعروف به ابن همه را از کتاب محمدبن احمد همدانی
که روستاهای آن شهر نباشد که چنین بزرگ باشد و این کباورکردن چنین صفات برای ی

مند به درمقابل، زکریای قزوینی که خود علاقه 110«.ساحت داشته باشدچندماه راه  م
که در صحت آن، کند، بدون اینفقیه نقل مینگاری بوده، ماجرای خبیص را از ابنعجایب

 112ابراز تردید کند.
( که در سطحی ه211 رسته )د( و ابنه911 خرداذبه )دتوان گفت بعد از ابنمی

نگاری وصفی در های جغرافیعنوان یکی از گونهنگاری بهمحدود و پراکنده، به عجایب
مند به این مقوله برای نخستین بار در سطحی وسیع و نظام فقیهجهان اسلام توجه کردند، ابن

های مختلف را تداوم بخشید سنت نگارش عجایب سرزمین از یک طرف، یو 116پرداخت.
 این زمینه از مناطق مختلف، ها دردادهآوری با تکیه بر منابع سلف و جمع سوی دیگر، و از

درآمدی بر را پیش کتاب البلدانتوان می بنابراین، نگاری افزود.ویژه ایران بر رونق عجایببه

                                                 
 .11، مختصر کتاب البلدانفقیه، ناب. 111
 .710همان، . 112
 .1/119یاقوت حموی، . 119
 .2/282. همو، 110
 .209 قزوینی،. 112

106. Khalidov, 25. 
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-مراد جغرافیدانانی نظیر ابنکه گفته شده این اما 117.های قرون بعد دانستنگاریعجایب

دادن خواننده به قدرت و عظمت نگاری، توجه فقیه از عجایبرسته و ابنخرداذبه، ابن
 واجد دو اشکال است: 118خداوند بوده و این کار به نوعی ماهیت دینی دارد،

دانان مکتب عراقی مانند سه مؤلف یادشده که نگاری در آثار اغلب جغرافی. عجایب1
جمله ممالک ها ازبه آوردن موضوعات غیردینی و نیز پرداختن به جغرافیای همه سرزمین

دانان مکتب بلخی که به داشتن می اشتهار دارند، وجود دارد، اما در آثار جغرافیغیراسلا
نگاری دیده حوقل اثری از عجایبنگرش دینی به جغرافیا مشهورند، مانند اصطخری و ابن

است. بنابراین، اگر که مقدسی نیز تا حدود زیادی به این حیطه وارد نشدهشود؛ ضمن آننمی
نگاری، توجه دادن مخاطب به قدرت خداوند ریم که مقصود از عجایباین گزاره را بپذی

 شد، نه عراقی.دانان مکتب بلخی دیده میبوده، قاعدتا باید این موضوع در آثار جغرافی
نگاران یادشده را در سطحی از دانش و فهم نماید که جغرافی. بسیار دور از ذهن می2

را ناشی از قدرت خداوند قلمداد کرده باشند. درواقع  ایهای خرافی و افسانهبدانیم که پدیده
فقیه در این انگاری است و شواهدی که از ابننسبت دادن این موضوع به آنان، نوعی سطحی

دان یک جغرافی عنوانباره نقل شده، به اندازه کافی گویاست. مثلا آیا باید پذیرفت که وی به
 داند؟!را ناشی از قدرت خداوند میباور دارد و آن « روباه بالدار»به وجود 

 کتاب البلدانویژه در نگاری در آثار مکتب عراقی بهرسد علت وجود عجایبنظر میبه
فقیه فردی ادیب بود و کتاب وی نیز کتاب جغرافیایی صرف را باید چنین تحلیل کرد که ابن

-ازآنجاکه عجایب کننده است وای از روایات، اشعار و مطالب سرگرمنیست، بلکه آمیزه

-گرفت و موجب جلب توجه خوانندگان مینگاری نیز در زمره این دسته مطالب قرار می

 است.شده، وی توجه فراوانی بدان نشان داده
 

                                                 
 .72 اشکواری،. 117
 .11همو، . 118
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 گرايى تيهو  .6
فقیه که گفته شد، ابنگرایانه یا توجه به ایران و فرهنگ ایرانی نیز چناننظر نگرش هویتاز

که به هر خورد، چنانچشم میی به پیشینه کهن ایران در کتابش بهایرانی است و دلبستگی و
زند و ضمن آوردن شعر یا حکایتی درباره آن زمان، از مناسبتی، گریزی به آن دوره می

نویسد: عنوان مثال درباره فارس میگوید؛ بهدادگری و صفات نیک شاهان ایرانی سخن می
اند. چه ایشان از اند، و پارسیان بدو منسوبردهبن طهمورث نام کفارس را به نام فارس»

در  ای 111«.دوست بود و نگهبان مردم خویشفرزندان اویند. وی پادشاهی دادگر و مردم
درجهان، هیچ بنای آجرینی، از ایوان کسری، شکوهمندتر »گوید: ستایش ایوان مداین می

ر اشاره به شهر قَرنین در یا د 111کند.در مدح این بنا نقل می گاه اشعاری راآن«. نیست
در این شهر، نشان آخور اسب رستم هست... و این کشور رستم »نویسد: سیستان می

 111«.پهلوان است که کیکاووس  شاهی آن سامان بدو داد
اشارات  کتاب البلدان،شناسی در ازجمله موارد حائز اهمیت ازنظر تاریخی و باستان

یا  112کاری شبدیز در کرمانشاهجمله کَندهآنهرهاست؛ ازفقیه به آثار تاریخی و باستانی شابن
 شود.نامیده می« گنجنامه»که امروزه  110های همدانو کتیبه 119شیر سنگی

-های تاریخی و باستانمایه پژوهش، دستکتاب البلدانبرخی از آثار مندرج در 

-است. ازشناختی ارزشمندی در رمزگشایی از بعضی مفاهیم تاریخی و فرهنگی ایران شده

که در یکی از روستاهای همدان به نام « ذات الحَوافر»نشان یا جمله، مناره بزرگ سُم

                                                 
 .8، مختصر کتاب البلدانفقیه، . ابن111
 .11-11همان، . 111
 .11همان، . 111
 .54همان، . 112
 .11همان، . 119
 .11همان، . 110
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 های آهنین ساختهو میخ های گورخرانشده و نمای خارجی آن را از سُم واقع 112«وَنجَر»
مکان موجب شد که دکتر شفیعی کدکنی در پژوهشی ضمن فقیه به ایناشاره ابن 116بودند.

که از زبان رستم بعد از کشته شدن سهراب  شاهنامهز این مطالب، از این بیت گیری ابهره
 شود، رمزگشایی کند:بیان می
 «جهانی به زاری همی گشت کور یکی دخمه کردش ز سُم ستور»

نظیر در حوزه تاریخ، فرهنگ و سرشار از اطلاعات بی» کتاب البلدان و نتیجه بگیرد که
 117است.« جغرافیای ایران بزرگ

« گنجنامه»های فقیه مدعی است ترجمه کتیبهیا در پژوهشی بر روی متنی که ابن
نبشته داریوش بزرگ مشخص شده که این ترجمه، درواقع حاوی متن سنگ 118همدان است،

های داریوش و در بیستون و نیز آرامگاه او در نقش رستم فارس است و ارتباطی با متن کتیبه
 111خشایارشاه در گنجنامه ندارد.

فقیه همچنین با آوردن احادیثی منتسب به پیامبر اسلام)ص( در ستایش ایرانیان که ابن
گرایانه آن حضرت و تعلیمات عدالت محور اسلام مغایر است و نیز با اندیشه مساوات

خسرو »حکایاتی از شاهان ساسانی تلاش دارد قوم پارس را برتر از اقوام دیگر معرفی کند: 
سرباز پارسی را بر دو سرباز دیلمی و پنج  کهنگام روزیانه دادن، ید که بهانوشیروان چنان بو

                                                 
 «وَندرآباد»این نام در اطراف همدان وجود ندارد؛ ولی در بخش اسدآباد همدان، دهی به نام ه روستایی بهامروز. 112

 ذیل واژه وندرآباد(. )دهخدا: و نیز (2/071 )فرهنگ جغرافیایی ایران: باشد« وَنجر»است که شاید همان 
 .77، مختصر کتاب البلدانفقیه، . ابن116
ناهایی از سُم ستوران آیینی قدیمی و مربوط به عصر شکار بوده و برای هر قهرمان ؛ ساختن ب22شفیعی کدکنی، . 117

یکی  نقد ادبی:»شفیعی کدکنی،  .است. برای مطالعه بیشتر در این زمینه نکشدهنشانه چیرگی او برپا میدلیر به
 .71و 61، 68 شماره ،1970 ، آبان و آذر و دیکلک، «دخمه کردش ز سم ستور

 .79-72، مختصر کتاب البلدانه، فقی. ابن118
اخبار " های داریوش بزرگ درنوشتهپژواکی از سنگ» جلیلیان، شهرام، .. برای مطالعه بیشتر در این زمینه نک111

 .71، شماره 7593، بهار و تابستان پژوهشهای تاريخى ايران و اسلام دوفصلنامه، «فقیه همدانیابن "کتاب البلدان
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داشت؛ و ده سرباز رومی و پانزده سرباز عرب و سی سرباز هندی، مقدم می کسرباز تر
تر بودند، کشوری پهناورتر داشتند و در زیراکه سربازان پارسی از همه دلاورتر و بزرگ منش

هاشان از همه فراتر و در تدبیر از همگان نیکوتر بودند. چهره تر و در اندیشهتوانایی سخت
با ذکر روایتی به نقل  ای 121«.تر بودتر و زبانشان بازتر و فصیحهاشان درستتر و پاسخخندان

و در  121پردازداز اردشیر به تمجید از سرزمین پارس و برتری نژاد پارسیان بر دیگر نژادها می
تر بود و بزرگ کمردم فارس در روزگاران گذشته از همه ممال کشور»نویسد: این باره می

تر داشتند و ساز نبردشان بیشتر بود. و عرب خود، آنان را آزادگان ای فزونخواسته
داد، خدمتگار دادند، لیکن کس دشنامشان نمیخواندند. چه پارسیان دشنام میمی
خداوند، اسلام را آشکار کرد.  گاه کهشدند. تا آنگرفتند و خود خدمتگار کسی نمیمی

گونه آن شکوه دیرین، چونان آتشی شد که به خاموشی گراید و خاکستری که بر باد رود. بدین
 122«.آور نمانداین شد که آنان پراکنده شدند و دیگر در دوران اسلام از آنان، بزرگواری نام

ر همین زمینه درخور توجه از خاندان ایرانی برامکه و بخشندگی آنان نیز د فقیهابنتمجید 
 129است.

 
 . تأثیر بر منابع پسین7

عنوان مثال، به اند؛استناد کردهکتاب البلدان  های بعد به اصلنگاران در قرناغلب جغرافی
دهد، استناداتی بدان فقیه نشان نمیکه روی خوشی به کتاب ابنمقدسی در قرن چهارم باآن

  120دارد.

                                                 
 .12-11، اب البلدانمختصر کتفقیه، . ابن121
 .77-74همان، . 121
 .162، همان. 122
 .160. همان، 129
 .911، 111، 21، 7مقدسی، . 120
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 122است.در نیمه اول قرن ششم هجری از او نقل کرده نگار اندلسییا زهری جغرافی
دسترسی داشته و در اثرش  کتاب البلدان( به نسخه کامل ه626یاقوت حموی )د  نیهمچن

های ازجمله ذیل مدخل 126است،بار از این کتاب نقل کرده 111حدود  معجم البلدان
های بین تیاقوت حموی گاه حتی مساف 191و جاهای دیگر. 121، آمِد128، حیره127نهاوند

احمد پسر محمد همدانی گوید: از ارّجان تا »است: فقیه آوردهشهرها را به نقل از ابن
 191«.وشش فرسنگ راه است و دره بوّان ]...[ میان آن دو جا داردنوبندگان، بیست

عنوان به 192کند.استناد می کتاب البلدانزکریای قزوینی نیز در قرن هفتم، بسیار به 
فقیه گوید که در این جزیره، جمعی ابن»نویسد: می« زانَج»ای به نام یزهمثال، درباره جز

ترند و به کلامی تکلم کنند که مفهوم نشود و هستند به صورت انسان ولیکن به درندگان شبیه
رسد که همفقیه گوید که نوعی از گربه در آن جزیره بهاز درختی به درختی برجهند. باز ابن

این کار  199«.استها کشیده شدهباشند که از گوش تا دم آنپر میها، صاحب چون خفاش
فقیه دانست و ادعا نگاری ابنتوان نشانه اعتبار جغرافینگاران را مییاقوت و دیگر جغرافی

 است.جزو منابع معتبر جغرافیایی قرن سوم هجری بودهکتاب البلدان  کرد که نسخه کامل
 
 

                                                 
 .101 ،18 ،16 زهری،. 122
 .7/3یاقوت حموی، . 126
 .1/202. همو، 127
 .2/220. همو، 128
 .1/61. همو، 121
 .177، 166، 82/ 1. همو، 191
 .7/101همو، . 191
 .120 ،170، 128، 11 ،81 ،61 ،20 قزوینی،. 192
 .19همو، . 199
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 نتیجه 
ای ایرانی است که در اواخر قرن سوم هجری کتابی جغرافیایی به هفقیه همدانی، نویسندابن
نوشت و در آن، برخی مباحث جغرافیایی را در کنار مطالب مختلف  کتاب البلداننام 

غیرجغرافیایی مطرح کرد. اصل کتابش که بسیار مفصل بوده، در دست نیست؛ ولی 
 موجود است. مختصری از آن که حدود یک قرن بعد از نگارش، تدوین شده

های غیراسلامی مانند روم، چین و درج مطالب بسیاری از جغرافیای سرزمیننظر به
را پیرو مکتب عراقی برشمرد. همچنین کتاب با شرح  توان نویسنده آنهند در این کتاب می

نگاری به هر فقیه از نظر شیوه جغرافیعنوان مرکز خلافت. ابناست نه بغداد بهمکه آغاز شده
صورت نواحی نظام یونانی و ایرانی توجه داشته، ولی بیشتر متکی بر بیان مناطق به دو

 است.بوده
علت توجه فراوان به اوضاع اقتصادی ممالک به کتاب البلدانشناسی نیز نظر نوعاز

ها، پول، صنایع های تجاری، رقم خراج برخی سرزمیناسلامی و غیراسلامی اعم از راه
ها، مناسبات تجاری بین شهرهای ازرگانی و معدنی شهرها و سرزمیندستی و محصولات ب
های مسلمین برای اقتباس فنون جدید مانند کاغذسازی به جغرافیای مختلف، برخی تلاش

ها و نیز آثار اقتصادی نزدیک است. همچنین این کتاب به خلقیات، آداب و رسوم و جشن
پرداخته که مسائل حوزه جغرافیای انسانی  های مختلفتاریخی و باستانی شهرها و سرزمین

به جغرافیای اقتصادی و انسانی  کتاب البلدانتوان گفت گیرد. بنابراین میرا در برمی
 تر است.نزدیک

که ابراز نگاری در کتابش کاملا مشهود است، بدون اینفقیه به عجایبعلاقه فراوان ابن
به ماهیت کتاب که  یرد. این امر را باتوجهها صورت گتردیدی در واقعی بودن یا نبودن آن

جغرافیایی صرف نبوده و حاوی مطالب سرگرم کننده برای جذب مخاطب آن اعصار است، 
 توان توجیه کرد.می

توان برخاسته از نگرش فقیه به ایران و مظاهر فرهنگی آن را هم میتوجه بارز ابن
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گشایی از بعضی موضوعات موجب گرهگرایانه میهنی وی دانست که در برخی موارد، هویت
است. وی همچنین مؤلفی نقدپذیر به شمار و مفاهیم تاریخی و فرهنگی این سرزمین شده

 آید که با توجه به مقتضیات آن عصر، ویژگی بسیار مهمی است.می
نگارانی است که چندان سفر نکرده و جمله جغرافیفقیه ازاز نظر منابع اطلاعاتی، ابن

رو اغلب بر این است، ازاصطلاح امروز تحقیقات میدانی بهره زیادی نبردهت یا بهاز مشهودا
 منابع مکتوب و شنیداری تکیه دارد. 

 مکتب جغرافیایی
های اسلامی و غیراسلامی، آغاز کتاب با سرزمین فیتوص مکتب عراقی،

 شرح مکه، بینش جهانی و ایرانشهری

 نگاریشیوه جغرافی
های یونانی و ای نواحی در عین توجه به شیوه اقلیمنگارش کتاب بر مبن

 ایرانی
 تمرکز بر جغرافیای اقتصادی و انسانی نگاریشناسی جغرافینوع

 نگاریهای جغرافیویژگی
ک نگاری و دوری از خردگرایی،توجه فراوان به عجایب بر هویت میهنی  دیتأ

جای مشهودات به و عناصر فرهنگی ایران، تکیه بر منابع مکتوب و شنیداری
 و سفرهای میدانی

 فقیهنگاری ابنجغرافی لیتحل .1جدول
 

 کتابشناسى
، ترجمه سعید خاکرند، تهران، موسسه مطالعات و انتشارات تاریخی، مسالک و ممالکخرداذبه، ابن

 .ش1971
 .ش1981، ترجمه محمدرضا تجدد، تهران، اساطیر، الفهرستندیم، ابن 
، ترجمه محمدرضا حکیمی، تهران: بنیاد فرهنگ البلدان: بخش مربوط به ايران مختصر کتابفقیه، ابن 

 .ش1971ایران، 
 . ه1016، به کوشش یوسف هادی، بیروت، عالم الکتب، کتاب البلدانهمو، 

 .ش1979، تهران، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار، تاريخ نگاران ايراناذکایی، پرویز، 
 ، زمستانمه تاريخ اسلام، فصلنا«فقیه در کتاب البلداننگاری ابن عجايب»اشکواری، محمدجعفر،  
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 (.26)مسلسل  0، شماره 10دوره  1912
فقیه ابن "اخبار کتاب البلدان"های داريوش بزرگ در نوشتهپژواکى از سنگ»جلیلیان، شهرام، 

 .18اره ، شم1912بهار و تابستان  پژوهشهای تاريخى ايران و اسلام، دو فصلنامه ،«همدانی
 .ش1981، تهران، افسون، تاريخ افغانستان بعد از اسلامحبیبی، عبدالحی، 
، زیرنظر کاظم موسوی بجنوردی، ايره المعارف بزرگ اسلامى، د«فقیه، ابوبکرابن»رضا، عنایت الله، 

 .ش1977تهران، مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی، 
ترجمه دکتر حسین قره چانلو، تهران، سازمان چاپ و  ،الجغرافیهبکر، بن ابیزهری، ابوعبدالله محمد

 .ش1982انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 
 .ش1971، تهران، دانشگاه تهران، ، لغتنامهاکبر یعل دهخدا،

، مترجم غلامحسین صدری افشار، تهران، انتشارات علمی و مقدمه بر تاريخ علمسارتون، جرج،  
 .ش1989فرهنگی، 

آبان، آذر و دی مجله کلک، ، «نقد ادبى: يکى دخمه کردش ز سم ستور» نی، محمدرضا، شفیعی کدک 
 .71و  61، 68، شماره 1970

 .ش1981، تهران، سمت، تاريخى کشورهای اسلامى اییجغراف قره چانلو، حسین ،
رهاشم ، ترجمه میرزاجهانگیر قاجار، تصحیح میآثار البلاد و اخبار العبادبن محمد، قزوینی، زکریا 

 .ش1979مُحدث، تهران، امیرکبیر، 
 .ش1969، به کوشش ایرج افشار، تهران، علمی، يادداشتهای قزوينىقزوینی، محمد،  

، تهران، ، ترجمه ابوالقاسم پایندهتاريخ نوشته های جغرافیايى در جهان اسلام، کراچکوفسکی، ایگناتی
 .ش1971، علمی و فرهنگی

، ترجمه علینقی منزوی، تهران، شرکت التقاسیم فى معرفه الأقالیماحسن بن احمد، مقدسی، محمد 
 .ش1961مؤلفان و مترجمان، 

هشگاه سازمان میراث فرهنگی، ، ترجمه علینقی منزوی، تهران، پژومعجم البلدانیاقوت حموی،  
 ش.1981

Ahmad, S. M., & Taeschner, Fr. Djughrafiya.”Djughrafiya “The 

encyclopaedia of Islam, New Edition, Leiden: E. J. Brill, 1991. 

Khalidov, Anas B, “Ibn AL-Faqih Abu bakr Ahmad”, Iranica, 

1997. 
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 شیوه نامه
واحد علوم و  یدانشگاه آزاد اسلام یاسلام ملل نگروه تاريخ و تمد   یعلم نامهفصل، ىن اسلامتاريخ و تمد  

استادان و  یپژوهش ىمجله مشتاقانه از دريافت جديدترين دستاوردها ريهتحقيقات است. هيأت تحري
در  یكند. مقالاتیر مجله استقبال متاريخ، فرهنگ و تمدن اسلام و ايران جهت انتشار د پژوهشگران حوزه

 مشخصات زير باشد: ىيابد كه دارایاين مجله امكان چاپ م
 ديگر فرستاده نشده باشد. ىازمان به نشريهديگر چاپ نشده و هم ی. مقاله پيش از اين در جاي1
 باشد. ی. مقاله درخور نشريات علم2
 ( رعايت شود.یزبان و ادب فارس )مصوب فرهنگستان ی. در نگارش مقاله دستور خط فارس3
ها به مقاله كلمه همراه با كليدواژه 151حداكثر در  یو انگليس یفارس ىها. چكيده مقاله به زبان4

 پيوست گردد.
نمونه: ابن اثير،  ىيا اشهر مؤلف آورده شود، برا ی. ارجاعات در پايين صفحه و با ذكر نام خانوادگ5

7/41. 
 شود:یذيل عمل م نويسنده استفاده گردد به شيوه کي ندين اثر ازتبصره: هرگاه از دو يا چ

 .2/171، ةاسدالغاب؛ ابن اثير، 9/171، الكامل ابن اثير،
 آورده شود: در پايان مقاله به شكل زيرو  یبه ترتيب الفباي ی. كتابشناس6

، نام ناشر، انتشار يا اشهر مؤلف، نام مؤلف، نام كتاب يا مقاله، مصحح يا مترجم، محل ینام خانوادگ
 سال انتشار.

 . اختصارات به صورت زير آورده شود:7
 .قس ؛نگاه كنيد به .نک ؛حكومت .کح ؛ىم. ميلاد ؛یش. شمس ؛ىقمر .ق ؛هجرىه.  ؛درگذشته .د

 مقايسه كنيد با.
 استفاده شود.ه.  ازشمسی تنها  1311هاى پيش از توضيح: براى سال

 آورده شود. یدر پاورق یاعلام و اصطلاحات تخصص ی. شكل لاتين1
 ىبراساس الگو یانگليس در چكيده یو جغرافياي یعلام تاريخا گردانی/نويسهىآوانگار . شيوه9

 ( باشد.2IEچاپ ليدن ) المعارف اسلامدايرة
 هس، نام دانشگاه يا مؤسیدانشگاه ، مرتبهیمقاله )نام و نام خانوادگ . مشخصات كامل نويسنده01
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Among the writing of numerous works in the field of descriptive 

geography in the third century AH, the kitāb al- Buldān was written 

by Ibn Faqīh Hamadānī at the end of this century. Ibn Faqīh belonged 

to the Iraqi school of Islamic geography. He begins his book with a 

description of Mecca as the center of the world. Paying attention to 

the geographical writing style of Greek and Iranian geographers, the 

book based on regions, not using the map, writing of the wonders and 

the richness of patriotic identity elements are some of his geographical 

writing features. In terms of geographical typology, the “kitāb al- 

Buldān” is closer to economic and human geography. Another 

importance of the book is that it clarifies the complexity of some 

historical and cultural concepts of Iran. Due to the lack of travelling 

and observations, Ibn Faqīh relies on the written and audio sources. 

This research tries to investigate his school and geographical method 

by a historical method and descriptive-analytical approach. 
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Story as A Critical Text under N§sirÊd Period: Yåsuf Sh§h or 

Sit§rig§n-i FarÊbkhurdih by Akhåndz§deh  
Hossein Bayatloo1  

Assistant Professor of Department of Social History of Islamic 

Encyclopedia, Tehran, Iran  

 

The critical texts have been expanded under Q§j§r dynasty by most 

Iranian critics and reformists. The various works were written under 

the influence of political and social developments of Iran. The works 

were as Siyāsatnāmeh, Rasāil- i Mashråtah, intellectual and Ulamā 

works, Maktåbāt- i Khiyāli and story. The story as a new genre 

showed how the writers criticized some unsatisfactory situation under 

Q§jar that worth to be studied carefully. Among those who were 

pioneered in the such cases, we can refer to Mirz§ Fath Ali 

Akhåndz§de who is used in Tamthil§t tried to criticize some aspects 

of the NasirÊd period. Apparently, the story of Yåsuf Sh§h or Sit§rig§n 

i -FarÊbkhurdih is the most significant critical text which he has 

written about Q§j§r society. In this paper the author tries to examine 

this story as a critical text. According to the research findings, Yåsuf 

Sh§h is the best story of Akhundz§de and his political and social ideas 

about unorganized conditions of N§sirid period. 

 

Keywords: Akhåndz§de, Critical texts, Story, Sit§rig§n-i 

FarÊbkhurdih, Yåsuf Sh§h, N§sirid period, Q§j§r dynasty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

1. Email: hbayatloo@yahoo.com 



Islamic History and Civilization /21 
 

Quinn, Sholeh A., Historical Writing During the Reign of Shah 

'Abbas, Trans. Mansour Sefat Gol, (1st ed.), Tehran, University of 

Tehran, 1387/ 2008. 

Sarokhani, Bagher, Rawish- hā- yi Taḥqīq dar ʿUlūm- i Ijtimāʿī, Vol. 

1, Tehran, Institute for Humanities and Cultural Studies, 1375/ 

1996. 

Savagheb, Jahanbakhsh, Tārīkh- Nigārī, ʿAṣr- i Ṣafawiyya wa 

Shinākht- i Manābiʿ wa Maʾākhidh, Shiraz, Nawīd, ( 1st ed.), 1380/ 

2001. 

Shurmeij, Mohammad, “Method and Insight in Historiography 

Eskandar Bayg Monshi inTarikh-e 'Alamara-ye 'Abbas (with 

emphasis on the events of Gilan)”, Journal of Historical Perspective 

& Historiography, Alzahra University, Vol.24, Issue 14, 1393/ 

2014. 

Stanford, Michael, An Introduction to the Philosophy of History, 

Trans. Ahmad Golmohammadi (1st ed.), Tehran, Nashr- i Niy, 

1382/ 2003. 

Roemer, H.R, “The Safavid period”, The Cambridge History of Iran, 

Trans. yaghoub Azhand, Tehran, Jāmī, 1393/ 2014. 

Rosenthal, Franz, A History of Muslim Historiography, Trans. 

Asadullah Azad, Vol. 1, Mashhad, Astan Quds Razavi, (2nd ed.), 

1366/ 1987. 

Rumlu, Hasan Beg, Aḥsan al- Tawārīkh, Revised by Abdolhossein 

Navaei, Vol. 3, (1st  ed.), Tehran, Asāṭīr, 1384/ 2005. 

Tabatabai, Seyed Javad, Dar- Āmadī Falsafī bar Tārīkh Andīsha- yi 

Siyāsī dar Iran, Tehran, Daftar- i Nashr- i Farhang- i Islāmī, 1368/ 

1989. 

Tabatabai, Seyed Javad, Khwāja Niẓām al- Mulk, Tehran, Ṭarḥ- i 

Nū, 1375/ 1996. 

Torkamany Azar, Parvin, Tārīkh- Nigārī dar Iran Az Āghāz- i 

Dawra- yi Islāmī Tā Ḥamla- yi Mughūl, (1st ed.), Tehran, Institute 

for Humanities and Cultural Studies, 1392/ 2013. 

Turkoman Munshī, Iskandar Beg, Tārīkh-i ʿĀlam- ārā-yi ʿAbbāsī, 

Revised by Iraj Afshar, (3rd ed.), Tehran, Amīr Kabīr, 1382/2003. 

Zarrinkoob, Abdolhossein, Tārīkh Dar Tarāzū, (3rd ed.), Tehran, 

Amīrkabīr, 1370/ 1991. 



20 /Abstracts 
 

References 

Afūshtaʾī Naṭanzī, Maḥmūd b. Hidāyat Allāh, Nuqāwat al- Āthār fī 

Dhikr al- Akhyār, Revised by Ehsan Eshraghi, (2nd ed.), Tehran, 

ʿIlmī wa Farhangī, 1373/ 1994. 

Aghajari, Hashem, Muqaddama- iy bar Munāsibāt- i Dīn wa Dawlat 

dar Iran- i ʿAṣr- i Ṣafawī, Tehran, Ṭarḥ- i Naqd, 1395/ 2016. 

Aram, Mohammad Bagher, Andīsha- yi Tārīkh Nigārī- yi ʿAṣr- i 

Ṣafawī, Tehran, Amīrkabīr, 1393/ 2014. 

Bahram Nezhad, Mohsen, Tārīkh- i Farhang wa Tamaddun- i Iran 

dar Dawra- yi Ṣafawiyya bā Tikya Bar Huwiyyat- i Farhangī, 

Tehran, SAMT, 1397/ 2018. 

Bastani Parizi, Mohammad Ebrahim, Khūd Musht Mālī, Tehran, 

ʿIlm, 1393/ 2014. 

Brundage, Anthony, Going to the Sources: A Guide to Historical 

Research and Writing, Trans. Mohammad Ghafouri, (1st ed.), 

Tehran, SAMT, 1396/2017. 

Eshraghi, Ehsan, Pīsh- Guftār- i Kitāb- i Nuqāwat al- Āthār, Tehran, 

Nashr- i ʿIlmī wa Farhangī, 1373/ 1994. 

Falsafi, Nasrollah, Zindigānī- yi Shāh ʿAbbās- i Awwal, Vol.1, 

Tehran, University of Tehran, 1347/ 1968. 

Hinz, Walther, Shāh Ismāʿīl- i Duwwum- i Ṣafawī, Trans. Keykavos 

Jahandari, (1st ed.), Tehran, ʿIlmī wa Farhangī, 1371/ 1992. 

Ḥusaynī Qummī, Qāḍī Aḥmad b. Sharaf al- Dīn, Khulāṣat al- 

Tawārīkh, Revised by Ehsan Eshraqi, Tehran, University of 

Tehran, 1359- 1363/ 1980- 1984. 

Khajeghi Esfahani, Mohammad Masoom, Khulāṣat al- Sayr, Tehran, 

ʿIlmī, 1368/ 1989. 

Munajjim Yazdī, Mullā Jalāl, Tārīkh- i ʿAbbāsī (Rūznāma- yi Mullā 

Jalāl), Revised by Seifollah Vahid Nia, Tehran, Waḥīd, 1366/1987. 

Navaei, Abdolhossein & Ghafarifard, Abbasgholi, Tārīkh- i 

Taḥawwulāt- i Siyāsī, Ijtimāʿī, Iqtiṣādī wa Farhangī- yi Iran- i 

Dawra- yi Ṣafawī, Tehran, SAMT, 1381/ 2002. 

Navidi Shirazi, Abdy Beg, Takmila al- Akhbār, Revised by 

Abdolhossein Navaei, Tehran, Niy, 1369/ 1990. 

Nozad, Fereydoon, Nāma- hā- yi Khān Aḥmad- i Gīlānī, Tehran, Dr. 

Mahmoud Afshar Foundation, 1373/ 1994. 



Islamic History and Civilization /19 
 

 

 

SafavÊd Historiography: Naq§wat-al-Āth§r by Afåshta’Ê NatanzÊ 
Mohammad Shoormeij1 

Associate Professor, Departmant of History, Payame Noor University, Iran 

 

Naq§wat al-Āth§r fi Dhikr al-Akhyar of Afåshta’Ê al-NatanzÊ (lived in 

1007 AH) is one of the most important chronicles of the SafavÊd era. 

This article examined to clarify the method and approach of NatanzÊ in 

his book. And also in order to evaluate the position of Naq§wat-al-

Āth§r in the historiographical tradition of that time, this book has been 

compared and measured with five historical books of that period. In 

his book NatanzÊ has used methods such as text coherence, narrative 

continuity, and using of referential methods to better describe the text, 

which has added value to its history. The book is influenced by the 

views of the Ir§nshahrÊ and the interpretive attitude. In compare with 

the historians of Shah Abb§s I period, NatanzÊ has a more interpretive 

attitude in interpreting events due to his mastery of verses, hadiths and 

poetic themes. Despite this attitude, the author has sought to reflect 

the historical facts and has been somewhat successful in expressing it. 

 

Keywords: SafavÊd Historiography, Naq§wat-al-Āth§r, Afåshta’Ê 

NatanzÊ. 
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The Ups and Downs of the Political Presence of NaqshbandÊ 

Sheikhs in the Sheib§nÊds' Period 
Ali Aramjoo1 

PhD in History & Civilization of Islamic Nations, Tehran University, 

Tehran, Iran 

Mohammad Ali Kazembeyki 

Associate Professor, Department of History & Civilization of Islamic 

Nations, Tehran University, Tehran, Iran  

Mohsen Masumi 
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Following the decline of the Mongol dynasty in Transoxiana, the 

relationship between the rulers and the Såfi sheikhs entered a new 

phase, so that during the TimårÊds period, NaqshbandÊ Såfis enjoyed 

considerable influence in the society, the b§z§§r and the court as well.  

Although NaqshbandÊyya suffered a severe blow with the rise of 

Mohammad Kh§n Sheib§nÊ and the fall of the TimårÊds, especially in 

Samarqand, they not only remained in the Transoxiana politics, but 

also were able to play an important role in the power equations during 

this period, while establishing a continuous and extensive relations 

with the court of the Sheib§nÊds. The question of present study is why 

this relationship continued. According to the findings, both the 

emergence of the SafavÊd ShÊÊte rule in Ir§n and the initial coalation of 

the TimårÊds' remnants with it necessitated the relations of the 

Sheib§nÊds with the SunnÊ NaqshbandÊ sheikhs. Moreover, conflicts 

within the NaqshbandÊ houses as well as their local and economic 

interests, led sheikhs to establish greater contacts with the Sheib§nÊds. 

The internal struggles of the Abu al-Khairkhan’s descendants for 

power, especially after the death of 'Ubaidullah Khan, was effective in 

the entry of influential NaqshbandÊ sheikhs into politics. 

 

Keywords: Transoxiana, Sheib§nÊds, NaqshbandÊ Sheikhs, Joyb§ri 

sheikhs, DehbÊdÊ Sheikhs.  
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In some periods of Islamic history, apart from the original verses and 

Hadiths that express the Islamic view of the fate of the world, a large 

collection of non-authentic eschatological literature and Hadiths was 

prevalent in Islamic texts and popular literature. Apart from 

recognizing the eschatological beliefs contained in them, this vast 

literature is also noteworthy from the perspective of extending some 

of the ancient eschatological ideas, and to understanding the macro-

historical perspective that lies behind them, as well as their 

implications for some contemporary social and cultural environment 

and events. This paper analyzes an eschatological quasi-Hadith that 

Maqdisī, a famous geographer, encountered with and quoted in Fārs. 

According to the findings of this study, this quasi-Hadith is a 

reflection of some of the eschatological and at the same time non-

apocalyptic tendencies in the Iranian and Islamic milieu in the 4th 

century AH/ 10th century AD. This quasi-Hadith also represents a 

mixture of a kind of cosmopolitan and non-hegemonic ideal and an 

ethnic ideal in the Iranian sense, which, of course, is not fully in line 

with the Iranian Shahanshāhī ideology. Hence, it is possible that apart 

from general Iranian historical perspective, some traces of 

cosmopolitan attitudes influenced by non-Zoroastrian worldviews that 

are inconsistent with the Shahanshāhī ideology, which has a hue of 

Islamic literature, are reflected in this quasi-Hadith. 

 

Keywords: Eschatology, Fārs, HadithWāreh, Khurāsān, Sāmānīyān, 

Deylamyān. 
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Buhlål the Ruler of Rey in the Time of H§rån al-RashÊd: 

A Study Based on a Coin Minted in MuhammadÊya (173 AH) 
Mohammad Jafar Ashkevari1 

Assistant Professor of History and Civilization of Islamic Nations, 

University of Zanjan, Zanjan, Iran 

Seyed Ali Alavinia Abarghuei 
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This article raises the question of who is meant by Buhlål inscribed on 

the coin of Ray multiplied in 173 and whether it is the name or title of 

a person or a phrase in confirming the grade and quality of the coin. In 

order to obtain the answer of MuhammadÊya mint coins in the years 

170 to 173 AH were compared with the data of written sources. 

According to the findings of this study, the Buhlål engraved on the 

MuhammadÊya coin is the famous Buhlål of the Abb§sÊd era, namely 

Abū wuhayb b. ʿAmr b. Moḡīra. With the BarmakÊds domination in 

the Harån period, Yahy§ BarmakÊ sent Buhlål as the MuhammadÊya 

(Ray) administration. Buhlål  did  not be in this office for a long time 

because of his tendency towards Shiism and possibly the caliph's 

concerns. Then he pretended to be mad and spent the last years of his 

life in Kåfa. 

 

Keywords: Buhlål, the coin of Buhlål, MuhammadÊya, Harån al-

RashÊd, Yahy§ ibn KhalÊd BarmakÊ. 
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